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خط سرخ شهادت خط آل 
محمد و علي است و اين افتخار 
به  ولايت  و  نبوت  خاندان  از 
به  و  بزرگواران  آن  طيبه  ذريه 
پيروان خط آنان به ارث رسيده 

است.

اميرالمؤمنين،  خصوصياّت  از  يكي 
آن  ملكوتي  و  معنوي  خصوصياّت 
بزرگوار است كه ما حتيّ به فهميدن 
مقام  آن  نداريم.  دسترسي  هم  آنها 
قدسيتّي  و  نوراني  مقام  آن  علمي، 
حقايقي  آن  داشت؛  بزرگوار  آن  كه 
كه درون وجود او و در قلب نوراني 
او مي جوشيد و به صورت حكمتهايي 
آن  مي شد؛  جاري  مباركش  زبان  بر 
بر  كه  ذكراللّهي  آن  و  خدا  به  قرب 
حالات  و  او  گفتار  و  او  كردار  همه 
او حاكم بود، چيزهايي است كه مثل 
درستي  به  ما  براي  او،  نوري  فطرت 
اعتقاد  آنها  به  اما  نيست؛  فهم  قابل 
داريم و افتخار مي كنيم؛ چون آنها را 

ق شنيديم. از صادق مُصدَّ

ولادت باسعادت مولاي متقيان، امير مومنانولادت باسعادت مولاي متقيان، امير مومنان_ _ حضرت امام علي (ع)  و روز پدر  و حضرت امام علي (ع)  و روز پدر  و 
ميلاد با سعادت حضرت زينب كبري و روز پرستار را به تمام هموطنان عزيز تبريك و ميلاد با سعادت حضرت زينب كبري و روز پرستار را به تمام هموطنان عزيز تبريك و 

تهنيت عرض مي كنيم.تهنيت عرض مي كنيم.

تسليت به همكار
با نهايت تاسف و تاثر باخبر شديم همكاران گراميمان آقايان:

دادن  دست  از  غم  در  محمدباقرآل آقا  و  پور  اسماعيلى  حسين 
متعال  خداوند  درگاه  از  درگذشتگان  براي  نشسته اند.  سوگ  به  عزيزانشان 

آمرزش و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مجله جوانان امروز

ل كات ه
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سخن 
سردبير

دوست دارم به بهانة روز پدر، كه هنوز چون روز مادر رسمي تر و جدي تر 
گرفته نمي شود، چيزي بنويسم، اما مردد هستم از علي بنويسم يا از پدر!

از علي بسيار نوشته اند و من تنها مي گويم اين نام زيبا اگر خدا و برترين 
مخلوقش ـ پيامبر را نيز خوش بيايد، تنها نام ماندگار و رؤيايي من از كودكي 

بوده و هست.
واژة  اين  براي  ذهنيتم  چقدر  است،  كعبه  مولود  علي  شنيدم  وقتي  از 
مقدس و زيبا رؤيايي تر شد، مي گفتم خوشا به حال مردي كه در خانة خدا متولد 
شد، خوشا به حال علي كه با پيامبر همراه و هم نفس شد، خوشا به حال مردي 

كه در محراب رستگار شد و... .
علي نام بزرگي است كه بايد بزرگان در تبيين شخصيت او قلم بزنند، امّا 
به قول مرحوم دكتر علي شريعتي، اين بزرگي و صلابت نبايد مانع اين باشد 
كه همه فقط بگويند: علي آن چنان بزرگ است كه هيچ كس را ياراي پرداختن 

به شخصيت او نيست، پس چه كسي بايد او را به ديگران بشناساند؟!
او  نهج البلاغة  باره  چندين  مطالعة  را  علي  شناخت  راه  ساده ترين  من 
خلق  به  خدمت  مردم داري،  ساده زيستي،  حكومت  حكمت،  جامع  كه  مي دانم 

و... است و بس.
امّا پدر، شايد سخن گفتن از او راحت تر باشد، اما نه، سهل است و ممتنع! 
فرزندان  مقابل  در  ديروزي  و  امروزي  پدران  سنگين  وظيفه  از  مي خواستم 
بنويسم يا از وظايف متقابلي كه پدران در مقابل خانواده و همسر دارند و... 

ديدم در دام تكراري خواهم افتاد كه مورد پسند من و شما نيست.
ياد شعري افتادم كه حتماً شما هم در كتاب درسي خود خوانده ايد و يا در 

كتاب اول دبستان فرزندان خود ديده ايد:
تق تق تق تق بر در زد

بابا از بيرون آمد
رفتم در را وا كردم
شادي را پيدا كردم
وقتي بابا را ديدم

فوري او را بوسيدم
بابا آمد نان آورد

با لبخندش جان آورد
بابا آمد به به  به

مامان خنديد قه قه قه
با او روشن شد خانه
او شمع و ما پروانه

با خواندن اين شعر كودكانه، از شاعر كودكان ـ آقاي مصطفي رحماندوست، 
احساس كردم آنچه را مي خواستم در قالب نوشته مشروحاً بيان كنم، مختصر و 

مفيد در قالب همين شعر به آن ها اشاره شده است. از جمله:
بايد هر روز  ـ وظيفة نخست هر مرد، تلاش براي كسب معاش است، 
محيط خانه را ترك كند و به قول قديمي ها، مرد را خدا براي كار بيرون خلق 
كرده، اگر خانه بماند، زيبنده نيست و دعاي (خدا هيچ مردي را خانه نشين نكند) 
حكايت از وظيفة مردانه اي است كه بردوش اوست و بايد به نحو احسن از 
عهدة آن برآيد. پس (بابا از بيرون آمد) هم اشاره اي است به همين وظيفة 

خطير پدري.
اعضاي  با  برخورد  در  دين  بزرگان  و  اسلام  مبين  دين  هميشگي  تأكيد  ـ 
خانواده، خصوصاً هنگام ورود به خانه سفارش به خوش رويي است، آن هم پس 
از ساعت ها كارخسته كننده كه متأسفانه با درگيري شبانه روزي پدران روزگار ما. 
اين سنت نيك و اين سفارش پسنديده، رنگ مي بازد. مصرع (شادي را پيدا 
كردم) تلنگري است برهمة ما پدران گرفتار زندگي روزمره كه شادي خانواده 

در پيچ و خم زندگي پرمشغله و دغدغه هاي آب و نان ما گم نشود.
خوشا به حال پدراني كه فرزندانشان با آمدن آن  ها، حتي پشت در، شادي 
چنين  احوال،  و  اوضاع  اين  در  كه  فرزنداني  حال  به  خوشا  و  پيدا مي كنند  را 

پدراني نصيبشان شده است!
ـ اگر اوضاع آنگونه كه ترسيم شد، باشد و وفق مراد، بوسه و سلام فرزند 
هنگام ورود، بخشي از مشكلات، گرفتاري و سختي هاي روزمره كار و تلاش را 

خنثي خواهد كرد، خوشا به حال چنين خانواده اي!.
ـ (نان) و (جان) دو جزء تفكيك نشدني براي يك زندگي جمعي و خانوادگي 
اما  زندگي،  لازمه  و  است  خانه  مرد  ذاتي  وظيفة  خانواده  نان  تأمين  است. 
ناني كه بدون لبخند باشد و (جان) بخش هم نباشد، مسلماً براي اهل خانه هم 
خوردنش لذتبخش نخواهد بود. بكوشيم و هنر اين را داشته باشيم تا همراه با 
ناني كه در سفرة خانواده مي بريم، با لبخند و نشاط، جان و روان فرزندانمان 
را نيز بنوازيم كه تأثير حالت دوم به اعتقاد كارشناسان روان شناسي و علوم 
رفتاري، نافذتر و مهمتر از تأمين نان است. خدايا همة ما را براي تأمين 

اين هدف ياري نما!
اگر آنچه گفتيم، اتفاق افتاد و دعاها و خواسته هاي ما برآورده شد، قه قه 
مامان را هم با آمدن بابا خواهيم شنيد و در چنين محيطي است كه فرزندان ما 
در كنار پدر وظيفه شناس، احساس امنيت و نشاط  خواهند داشت و پروانه وار 
دور وجودش خواهند چرخيد و فرزندان سالم از چنين خانوادة سالمي به جامعه 

راه خواهند يافت.
اميدّ كه همة پدران ايراني حداقل آني باشيم كه در شعر (بابا آمد) ترسيم 

شده است!
13 رجب، روز آفرينش بهترين مخلوق خدا ـ علي(ع) را به همة پدران 

خوب ايرني  شادباش مي گويم.
يا علي مدد
محمّدولي سهرابي ـ 20 تير ماه 87

تر و جدي تر  م

كر
حك ... اما پدر
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اولين تصميمي كه امروز گرفته ام، قرباني كردن براي بلايي است 
كه ديروز رسيده بود، ولي به خير گذشت، نمي دانم از كجا شروع كنم، 
به كجا بروم و از كجا يك رأس گوسفند چاق و چله تهيه كنم تا 
هر چه زودتر با سر بريدن آن خيالم از بابت  بلاهاي ديگر آسوده 
باشد...، فكري به خاطرم مي رسد. روزنامه را ورق مي زنم، مثل اينكه زده ام به 
هدف، همه جور آگهي هست، از شير مرغ تا مرغ شيرخوار، و البته، آگهي گوسفند 

زنده و يا سربريده آن هم تحويل به درب منزل.
اولين شماره را مي گيرم، چقدر خوش برخورد و متين جواب مي دهد...، داريم، 
كوچيك، بزرگ، متوسط، حالا شما چه اندازه اي بخواي؟، اصلاً چقدر مي خواي 
مايه بذاري؟...، مي گويم، هي، تقريباً چهل پنجاه كيلو...، به سرعت حرفم را قطع 
مي كند و مي گويد، آفرين، مشتري فهميده به اين مي گن...، مي گويم؛ منظورتان از 
اين يعني بنده را مي فرمائيد؟...، ادامه مي دهد؛ مگه غير از شما آدم فهميدة ديگه اي 
هم هست؟، كسي كه ميخواد قربوني كنه بايد مثل شما باشه، دست و دلباز و اصلاً 
فكر پولشو نكنه...، مي پرسم، خوب بفرمائيد چقدر مي شود؟...، و جواب مي دهد، 
يك لحظه اجازه بده با اون خط بپرسم دلار امروز چنده...، من كه از اين قسمت 
توضيحات او چيزي سر در نمي آورم، دو سه دقيقه بعد جواب مي دهد، به قيمت 
امروز مي شه دويست و هشتاد تا سيصد تومن، بستگي داره كه چهل كيلو بخواي 
يا پنجاه كيلو، قابلي نداره...، احساس مي كنم هوا خيلي گرم شده، بدجوري دهانم 
كف كرده و صدايم در نمي آيد، در اينجا است كه متوجه مي شوم وجود دست در 
زمان كف كردن دهان و بسته شدن زبان چقدر مؤثر است و هر موقع كه زبانم بند 

آمد، مي توانم از دستهايم كمك بگيرم.
با اشاره يكي از انگشتان، تلفن را قطع مي كنم تا كسي متوجه نشود از خريد 
گوسفند منصرف شده ام...، البته از خروس هم به نوعي مي شود براي قرباني كردن 
ولي  دهم،  انجام  بايد  كه  است  بلاگردان  مي كند، هدف،  فرقي  كرد، چه  استفاده 
و  مي شود  ختم  مرغ  به  آگهي ها  همة  روزنامه،  در  بزنم،  زنگ  كجا  به  نمي دانم 
به نزديكترين مرغ فروشي مراجعه  هيچ صحبتي از خروس نيست، راه مي افتم و 
مي كنم...، سلام، خيلي مي بخشيد، هر چند كه مي دانم اينجا مرغ فروشي است، ولي 
سربريده؟...،  يا  زنده  داريم،  بله  مي دهد،  جواب  داريد؟...،  هم  خروس  جسارتاً، 
مي گويم، زنده...، و فروشنده مي پرسد، چند تا مي خواهيد؟...، مي گويم، يكي بيشتر 
نمي خواهم، چقدر مي شود؟...، جواب مي دهد، بايد بكشم ببينم چند كيلو مي شود، 

سي چهل توماني بايد در نظر بگيري...
عالي شترمرغ  به به، خروس حضرت  به به،  و مي گويم،  مي دهم  تكان  را  سرم 
است، لطف بفرمائيد و نكشيد، يادم آمد كه هنوز خودم را نكشيده ام، اجازه بدهيد 
بروم خودم را وزن كنم تا ببينم چند كيلو هستم و چقدر مي ارزم، آن وقت خدمت 

مي رسم...، راستي خودم چند كيلو هستم و چقدر مي ارزم...؟!

چقدر مي ارزم؟
حاشيه × متن

بار  چند  بچه؟  نداري  تربيت 
نشسته  كه  بزرگتر  بگويم 

پاهايت را دراز نكن؟
كي  بنشين!  سردمت  شو  بلند 
ياد  را  چيزها  اين  مي خواهي 
بگيري؟ زبانم مو در آورد بس 
نمي گويند  كه  مردم  گفتم.  كه 
بي تربيتي. مي گويند پدرش  تو 

درست تربيتش نكرده.

(1)(2)
ديدم.  را  معصومي  آقاي  خودم 
روي  به  كه  داشتم  مشكلي  لابد 
عليك؟  و  سلام  نياوردم.  خودم 
عليك  و  سلام  مردك  اين  با  من 
و  بچه  نكرده  لازم  حالا  كنم؟ 
دست پروردة خودم به من ادب 
خودم  من  بدهد،  ياد  تربيت  و 

معلم آداب اجتماعي ام! 

آستين نو، بخور پلو!
با رئيس جمهور و هيأت  همراهش رفته بوديم مشهد مقدس، همين اواخر فروردين 
امسال. موقع برگشت توي هواپيما، يك آدم ريشوي شكمدار مثل خودمان نشست 
تنگ صندلي ما. از مديران جايي بود. بنده ي خدا اولش فكر كرد ما از ملازمين دائمي 
ركاب احمدي نژاد هستيم، لذا چنان اظهار عجز و بندگي و ارادت مي كرد كانه غلام 
زرخريد ماست. اما وقتي فهميد ما در هفت  آسمان دولت يك ستاره هم نداريم، چنان 
خودش را زد به خواب كه انگار دارد خواب هفت پادشاه را مي بيند! نشان به همان 
نپراند!  او را از خواب  باند فرودگاه مهرآباد هم  نشان كه حتي فرود هواپيما روي 

راستي تا حالا شده شما هم بشويد حكايت آستين نو، بخور پلو!

رايزن فرهنگي و پيراشكي
يكي از رفقاي اهل قلم كه يال و كوپالي هم دارد، تعريف مي كرد كه رفته بوديم 
فلان كشور تا درباره ي فرهنگ و ادب و شعر و داستان ايراني حرف بزنيم. مي گفت 
استاد علي موسوي گرمارودي داشت اندر احوالات اشعار منوچهري بزرگ داد سخن 
مي داد كه يكهو رايزن فرهنگي مان انگار كه از خواب پريده باشد، پريد وسط حرف 
اين كه  به گمان  انگار كه بخواهد اظهار فضلي بكند،  استاد موسوي گرمارودي و 
استاد موسوي گرمارودي درباره ي خيابان منوچهري تهران حرف مي زند، اظهار فضل 

فرمود: بله، اول خيابان دو تا پيراشكي فروشي دبش هم هست!
بر  ريخت  يخي  چنان آب  رايزن  اين حرف جناب  مي گفت  قلم مان  اهل  رفيق 

پيكره ي ايرانيان حاضر در جلسه كه همه هاج و واج ماندند.
وقتي  گفت:  و  حرف  وسط  آمد  ديگرمان  رفيق  مي گفت،  را  اين  كه  رفيق مان 
برخي رايزن فرهنگي ها در تيول خواص و از ما بهتران باشد، بايد هم رايزن فرهنگي، 

منوچهري شاعر را با خيابان او اشتباه بگيرد!

مال مفت باشد، طناب دار باشد!
دوستي مي گفت: در رستوران اداره مان! خدا وكيلي فراهم كردن غذا براي اين 

همه پرسنل كار سختي است! نيست؟!
همين خود شما يك هفته بمان توي خانه و توي پخت و پز كمك كن، اگر كلافه 
نشدي؟! خب، خدا پدر كارگر و آشپز و مدير رستوران ما را بيامرزد كه مي توانند 
صبحانه و ناهار و شام را به موقع عرضه كنند، آن وقت بعضي همكاران خودمان 
گاهي همچين اهَ و پيفي مي كنند كه انگار خودشان توي خانه شان هميشه خوراك 

ميگو مي خورند، با كوكاي اصل.
ياد همكار بازنشسته مان به خير كه هميشه مي گفت:

نان  با  توي خانه ي خودشان  پيف مي كنند،  و  اهَ  را  اداره  همين هايي كه غذاي 
جوين صدايشان هم درنمي آيد!



6

20
34

ره 
شما

 13
87

ير 
2 ت

ه4
شنب

دو

سياستمداران سياستمداران 
جوانجوان

اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
دوران  اينك  هرچند  شده اند.  سياست  وارد  جواني  دوران  در  كه  سياستمدارانى 
براي  آنان  خاطرات  مطالعه  اما  مي گذارند،  سر  پشت  را  پيري  يا  ميان سالي 
شايد  شنيده اند،  آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني 

خاطره انگيز باشد.
توسط  سال 1386  در  و  شده  تدوين  صلواتي  عليرضا  آقاي  توسط  كتاب  اين 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران جوان 

مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
و  تلفن هاى 29993265  با شماره  توانند  كتاب مى  تهيه  براى  مندان  علاقه 

29993306 تماس بگيرند.

اشاره:
«حسن غفورى فرد» در  روز تولد امام «حسين»(ع)به دنيا آمده است. اماچون 
برادر بزرگترش را كه در روز «عاشورا» به دنيا آمده است، «حسين» نام گذاشته اند، 

دومين پسر را «حسن» ناميده اند.
از خانواده اى برخاسته است كه مجموع سواد و معلومات پدرومادر و خواهر و 
برادرش به حد ديپلم هم نمى رسد. اما سه چهار تا ليسانس و فوق ليسانس  و دكترا 
گرفته است. در تمام فاميلش حتى يك كارمند جزء هم وجود نداشته است، اما او 
هم رئيس دانشگاه شده است، هم استاندار، هم وزير، هم معاون رئيس جمهور و هم 

كانديداى انتخابات رياست جمهورى!
خانواده اش به لحاظ مالى در پايين ترين سطح ممكن قرارداشته اند. شايد عكس 
كودكى اش گوشه هايى از آن را نشان دهد. همه اينها را بدان جهت مى گويد كه به 

رغم همه اين مشكلات، هيچ وقت «نااميد» نشده است.
بر «نااميدى» نسل جوان امروز هر دو اشتراك نظر داريم. اما او اين نااميدى را 
تا حد بسيارى زائيده مشكلات اقتصادى و بيكارى مى داند و من برخلاف او مسائل 

اقتصادى را عمده ترين آن نمى دانم.
ابتدا كه به شيوه ديدارهاى  ابتداى گفتگو بسيار سرد برخورد مى كند. در  در 
قبل اطلاعات شناسنامه اى را مى پرسم، كمى عصبانى مى شود مى گويد: «خب من 
كه اسمم معلوم است. چرا مى پرسيد؟» و در پاسخ «نام همسرش»، به ذكر فاميل 

او اكتفا مى كند!
* اصلاً، تعريف شما از «جوان امروز» چيست؟ اين سؤال را بدان جهت 

پرسيدم كه سؤالات بعدى ام بر پايه تعريفى است كه شما ارائه مى كنيد. 
** من نمى دانم شما از من مى خواهيد چه چيزى را تعريف كنم ولى...

* من شفاف پرسيدم. تعريف شما از «جوان ا مروز»؟ 
همه شان  ندارد.  تفاوتى  كه  فردا  و  ديروز  جوان  با  امروز  جوان  آخر   **
مثلاً علاقه  است،  دوران جوانى  ويژگيهاى  اصولاً  دارند كه  مشتركى  ويژگى هاى 
جوانان معمولاً به مسائل دنيوى بسيار كم است. از شجاعت و شهامت و جسارت 
علمى،  از  اعم  بهتر  موقعيت هاى  به  رسيدن  براى  قوى  انگيزه هاى  برخوردارند. 
بالايى  شادابى  و  تحرك  از  جوان  معمولاً  دارند.  قهرمانى  و  اجتماعى  سياسى، 

برخوردار است. آرمان گراست يا بهتر بگويم ايده آليست است.
* خب. با ويژگى هايى كه براى يك جوان برشمرديد، به نظر شما الآن 

اين ويژگى ها در جوان امروز وجود دارد؟ 
كه  ويژگى ها  آن  بله.   **
ذاتى  ويژگى ها  نيست  شرايط  تابع 
تأثيرپذير  است  ممكن  اما  است، 
باشند ولى كليت ويژگى ها تغييرى 
آن  است  ممكن  شرايط  نمى كند. 
ويژگى ها را تحت الشعاع قرار دهد. 
درمورد  كه  نگرانى هايى  الآن  مثلاً 
بسيارى  تأثير  دارد،  وجود  اشتغال 
وآرمانهاى  انگيزه ها  آن  روى  بر 
جوانى گذاشته است. البته به دليل 
آنكه مملكت ما يك كشور انقلابى 
اين  از  ما  جوانان  است،  دينى  و 
ديگركشورها  جوانان  با  هم  حيث 
كشورما  جوانان  معمولاً  متفاوتند. 

بيش از ديگر كشورها علاقمند به مسائل سياسى هستند و تا حدى هم سياست زده 
هستند. اينها مقتضيات كنونى جامعه ماست. حال اينها هم ابعاد مثبت دارد و هم 
ابعاد منفى. ابعاد مثبت اش اين است كه نسبت به سرنوشت مملكت و مسائل سياسى 
آن حساس تر هستند و منفى اش هم به شرايط كنونى اقتصادى كشور برمى گردد. اين 
شرايط بداقتصادى كه با بيكارى همراه است، تأثير منفى زيادى روى انگيزه هاى 

طبقه نسل جوان بخصوص دانشجويان ما گذاشته است.
شرايط  دليل  به  كرديد  اشاره  بدان  كه  را  زدگى  سياست  اين  شما   *

بداقتصادى و تأثيرات آن روى آرمانها و انگيزه هاى جوانان مى دانيد؟
** بخشى اش به مسائل اقتصادى برمى گردد. اين مسائل اقتصادى جوانان را 
دچار افسردگى كرده است. امروز يكى از معضلات غيرقابل انكارى كه باآن درگير 
مقابل  در  را  روشنى  آينده  كنونى  شرايط  در  جوان  به علاوه  است.  اعتياد  هستيم 
مناسبى  سن  در  ازدواج  نه!  يا  داشت  خواهد  مناسبى  شغل  كه  نمى بيند  خودش 

ذير
يرى
آن  
هد.
ورد
رى
هاى
ليل
لابى
اين
رها
ورما

ر

 به مسائل سياسى هستند و تا حدى هم سياست زد

حسن غفورى فرد

معمولاً جوانان كشورما 
بيش از ديگر كشورها 

علاقمند به مسائل 
سياسى هستند و تا 

حدى هم سياست زده 
هستند

نام پدر: محمد
تاريخ تولد: 13 مرداد 1332

صادره از: تهران
ميزان تحصيلات:  دكتراى فيزيك هسته اى از كانزاس

شغل پدر:   كارگر
شغل مادر:  خانه دار

ميزان تحصيلات همسر: فوق ليسانس تعليم و تربيت
شغل همسر:  مدير دبيرستان

فرزندان:  دو دختر و دو پسر

قسمت اول
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برايش امكان پذير است يا نه. زندگى مناسب خواهد داشت يا نه. اين مسائل روى 
انگيزه هاى جوانان تأثيرات سوءزيادى داشته است.

* آقاى دكتر! الآن احساس مى كنيم كه «اميد به آينده»  در جوانان 
بسياركمرنگ شده است، حالا شما علت آن را در شرايط اقتصادى مى دانيد. 
و  رفتارها  جامعه،  سياسى  شرايط  نيست.  آن  دليل  تنها  اين  من  نظر  به  اما 
داشته  عمده اى  تأثير  نااميدى  اين  در  هم  مسؤولين  از  برخى  گفتارهاى 

است.
كشورى  در  نمى شود  نيستند.  مستقلى  پديده هاى  اجتماعى،  پديده هاى   **
اقتصادى اش مجزا  از  يا پديده هاى فرهنگى اش  باشد  اقتصادش جدا  از  سياستش 
باشد. اينها صددرصد بر روى يكديگر تأثيرگذارند. اگر در يك كشور سياست زده، 
همه توان اجرايى مملكت به دنبال مسائل سياسى باشد طبيعتاً از مسائل اقتصادى 

غفلت خواهد كرد و ضعفهايى بروز خواهند كرد.
متأسفانه دركشور خودمان با اين مسأله مواجه هستيم. الآن بيشتر انرژى مملكت 
مى شود.  صرف  سياسى  مسائل  در 
مسائل  از  غفلت  باعث  همين 
علمى  مسائل  و  اشتغال  اقتصادى، 
شده است. دانشگاه ها اگر بيش از 
درس  روى  شوند،  سياسى  اندازه 
وضعيت  و  دانشجويان  خواندن 
گذاشت.  خواهد  تأثير  آنها  علمى 
بهينه اى  نقطه  فيزيكى ها  ما  قول  به 
تعادل  با  اينها  همه  بايد  داردكه 
جدا  جزيره هاى  اينها  روند.  پيش 
گفتم  اگرمن  نيستند.  همديگر  از 
مسائل  اين  خود  اقتصادى،  مسائل 
ديگر  مسائل  در  ريشه  اقتصادى 
غنى  منابع  از  اينكه  جاى  به  دارد. 
بهره گرفته شود، تمام وقتمان را صرف  اين كشوردر جهت حل مشكلات مردم 
مسائل سياسى كرده ايم. درمملكت سياست زده، كشور از بخش عمده اى از نيروهاى 
متخصص محروم خواهد شد. اگر جناح معيار وملاك قرارگيرد بسيارى از شايسته ها 
كنار خواهند رفت و ضعفها نمودار خواهند شد. به جاى اينكه توان و انرژى نظام 

صرف مبارزه با اعتياد شود، صرف مسائل سياسى مى شود...
* آقاى دكتر! الآن مشكل عمده جوانان ما فقط اعتياد نيست...

است.  حاد  اعتياد  نيست.  بعدى  يك  مسائل  جامعه  مسائل  هست.  يقيناً   **
اشتغال هم همين طور، اما اعتياد با اشتغال يقيناً ارتباط زيادى دارد. اعتياد معلول 
يأس و سرخوردگى جوانان در جامعه است. اگر جوان اميد داشته باشد فرصت 

رفتن به دامن اعتياد را پيدا نمى كند.
الآن جوان ما نه مثل زمان ما درگير انقلاب است و نه درگير جنگ و نه اميدى 
به شغل آينده دارد. همه راه ها به روى او بسته است. ما خودمان آن سالها درگير 

بهره اين كشوردر جهت حل مشكلات مردم 

مسائل انقلاب بوديم، اصلاً كسى فرصت اعتياد پيدا نمى كرد. البته من نمى خواهم 
از سياست  يا  بايد  ما  باوركرد. الآن جوان  بايد  اما حقيقتى است كه  توجيه كنم، 
اوقات فراغتش را پركند، يا ورزش يا فرهنگ يا هنر. اما اگر از لحاظ ورزش و 
امكانات  ورزشى محدوديت داشته باشد، از نظر اشتغال، شغل مناسبى را پيدا نكند، 
از نظر علمى بخشى از جوانان پشت كنكور دانشگاه بمانند، اينها همه بسترمناسبى 

براى اعتياد مى شود.
* شما به دانشگاه ها اشاره كرديد. الآن اگر وضعيت امروز دانشگاه ها را 
با دوران دانشجويى خودتان مقايسه كنيد حتماً به اين نتيجه خواهيد رسيد 
از  اما الآن در طيف وسيعى  بوديد  اميدوار  كه در دوران دانشجويى شما 
نيست.  انكارهم  قابل  اصلاً  ديده مى شود.  و سرخوردگى  يأس  دانشجويان 
شما در دوران رژيم قبل با آن محدوديتهاى آن چنانى اميدوار بوديد ولى 
اصلاً رنگى  نيست،  اميد كمرنگ كه  اين  نظام جمهورى اسلامى  امروز در 

ندارد.
** البته در زمان ما اين گونه نبود كه همه اميدوار بودند و الآن هم همه نااميد 
نيستند.همين الآن هم براى دانشجويان خوب و ممتاز شرايط كارى بسيار خوبى 
به شغل  فارغ التحصيل مى شد،  با هر مدركى  منتها آن موقع هركس  فراهم است. 

آينده اش اميدوار بود. الآن كمرنگ شده است.
* آقاى دكتر! فرمايش شما صحيح. اشتغال به جاى خود. اما منظور من 
بعد سياسى قضيه است نه اقتصادى. شما الآن تمام دغدغه هاى دانشجو را به 

اشتغال نسبت مى دهيد. ولى اين يك بعد قضيه است ولى بعد روحى و روانى چطور؟
** البته مبارزات سياسى ما با كارهاى علمى مان فاصله داشت. ما كه در مبارزه 
بوديم، به فكر علم كه هيچ،  به فكر زنده ماندن هم نبوديم. با هدف پيروزى وارد 

مبارزه شديم و در اين راه هيچ چيز ديگرى اهميت نداشت.
* ولى اميدوار بوديد؟

** من شخصاً هم در زندگى سياسى و انقلابى با آنكه شرايطم نامناسب بود، 
ولى هميشه اميدوار بودم. من درخانواده فقيرى زندگى مى كردم كه حتى رفتن به 
دبيرستان رايگان هم امكان پذير نبود. از 5 سالگى قبل از اينكه دبستان بروم كار 

مى كردم.
* چه كارى مى كرديد؟

فروشندگى،  آهنگرى،  نجارى،  مغازه  شاگردى  دستفروشى،  كارى.  همه   **
كارخانه، جوشكارى تا سا ل چهارم دبيرستان كارهاى بدنى مى كردم. اما ازآن سال 
به بعد به علت كسالتم نتوانستم كاركنم. تدريس خصوصى در همه جا. در شرايط 

سختى بودم، ولى هميشه اميدوار بودم.
* چرا؟

** بالاخره ايمانى به خداوند داشتم كه آن ايمان اجازه نااميد شدن را حتى در 
سخت ترين شرايط نمى داد. الآن به اين مسأله متأسفانه كمتر توجه مى شود. همين 
ايمان سبب شده بود كه كوچكترين شكى نسبت به پيروزى خودمان نداشتيم. اصلاً 
شكست معنا نداشت. اينها ثمره آن ايمان بود. حتى زمانى كه از كار اخراجم كردند. 
سال 57 ـ 55 به من نه اجازه كاركردن در داخل را مى دادند و نه اجازه خروج 
از كشور  را. من دكتراى فيزيك هسته اى داشتم. رفتم به يك دبستان معلم ورزش 
شدم. اما ساواك دستور داد از دبستان هم اخراجم كردند. تمامى دانشگاه ها هم نياز 
داشتند، ولى ساواك اجازه نمى داد. اما يك لحظه دچار نااميدى نشدم. بيكار بودم 

حتى هزينه گذران زندگى را هم نداشتم.

من درخانواده فقيرى 
زندگى مى كردم 
كه حتى رفتن به 

دبيرستان رايگان هم 
امكان پذير نبود

ادامه دارد
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را چطور  وقتتان  با هم هستيد  وقتي  با پدرت صميمي هستي؟  ـ «چقدر 
مي گذرانيد؟»

ـ «با هم راحتيم، سينما و پارك مي رويم، چند بار به كوه رفته ايم...»
ـ «جزئي تر بگو! بابا در خانه هم مثل سردبيرهاست؟!»

ـ «نه!»
ـ «با هم شوخي مي كنيد؟»

ـ «تا دلتان بخواهد. او سر ما 
كلاه مي گذارد، ما او را سركار 

مي گذاريم!»
ـ «مثلاً چطوري؟»

خانه  به  وقتي  «مثلاً  ـ 
آمدند  مي گوييم  الكي  مي آيد، 
اما  كنند،  نصب  را  منزل  پردة 
بعداً  نيست،  پدرمان  گفتيم  ما 
مي شود  عصباني  هم  بابا  بياييد! 
بروند؟  گفتيد  چرا  مي گويد  و 
را  كارشان  مي گذاشتيد  خوب 

انجام بدهند!»
ـ «پس عصباني هم مي شود!»

باباها  همة  «خوب،  ـ 
عصباني مي شوند!»

ـ «اما بهشان نمي آيد!»
ـ «براي اين كه سركار بايد آرام باشد!»

ـ «بهترين اخلاق بابا از نظر تو چيست؟»
ـ «همين كه با ما خيلي شوخي مي كند... اگر چيزي بخواهيم يا مثلاً بخواهيم به 

پارك برويم فوري قبول مي كند... كلاً اهل حال است!»
ـ «انتقادي از او نداري؟»

ـ «خيلي دستور مي دهد!»
ـ «تو كه گفتي در خانه مثل سردبيرها نيست!»

مي خندد: «يك ذره! البته ما گوش مي كنيم... مجبوريم... يعني وظيفه مان است!»
ـ «آفرين. فرزند خوب بايد به حرف پدر و مادرش گوش كند تا عاقبت به خير شود.»

آنها  دارد.  خوردن  غبطه  جاي  مي بينم  مي كنم،  فكر  كه  بچه ها  صداقت  به 
لزومي نمي بينند دنياي صادقانه شان را از كسي پنهان كنند. مي پرسم: «يك 

خاطره از پدرت برايمان تعريف كن.»
ـ «اين خاطره را توي دفتر خاطرات بابا خوانده ام...!»

ـ «ايشان خبر دارد كه دفتر خاطراتش را مي خواني؟!»
ـ بله با اجازه خودش مي خوانم.»

ـ «پس براي شما مي نويسد!»
نان خرد  پرتقال،  توي آب  بودم، يك روز  كه  «بله!... من 3ـ2 ساله  مي خندد: 
كردم و آن را پيش مامان و بابا بردم و گفتم بايد بخوريد و اگرنه سرتان را با چاقو مي برم! 
مامان براي جلب رضايت من كمي خورد اما بابا نخورد، من هم همه آبميوه را خالي 

كردم روي سرش!»
ـ «بعد چه شد؟!»

ـ «باقي اش بماند!»
ـ «كتك خوردي ديگر!»

«يك ذره!»
در دنياي صادقانة ندا، واحد همه چيز «ذره» است، از كتك بگير تا شباهت!

ـ «تا حالا شده روز پدر را فراموش كنيد؟!»
«نه.»

ـ «او چطور؟ تا حالا شده روز تولد شما را فراموش كرده باشد؟»
 9 متولد  من  و  فروردين  اول  متولد  ثنا  است!  روز ضايعي  ما  تولد  آخر  نه،  ـ 

فروردين هستيم!»
ـ «روز پدر را بيشتر تحويل مي گيريد يا روز مادر را؟»

ـ «به هر دو يك اندازه اهميت مي دهيم. آن وقتها كه مامان سركار نمي رفت، به 

فرزندان(جوانان) ى ها از 
پدرانشان چه مى گويند؟

چطور را وقتتان د ت هه ه با وقت ؟ ت ه م صم پدرت با ««چقدر

ش
زار

گ
مي

ن فش
زما

ان 
رمغ

ا

جوان  فرزندان  با  پدر  روز  مناسبت  به  كه  بود  سردبير  آقاي  پيشنهاد  اين، 
را  با پدرانشان  ارتباط آنها  و نوجوان همكارانمان تماس بگيريم و ته و توي 
دربياوريم! پيشنهاد، البته در دقيقه نود به اطلاع ما رسيد، اما موفق شديم به 
همراه ته و توي احساسات پدرانه، سروته اين گزارش را نيز هم بياوريم! بدون 
آن كه هماهنگي خاصي با پدرها انجام داده باشيم، در غيابشان به خانه آنها 
حاصل  مي خوانيد  آنچه  داديم.  انجام  بچه ها  با  جالبي  گفتگوهاي  و  زديم  زنگ 
از همكاري خانم  از آن، لازم مي دانم كه  تلاش هاي سريع السير ماست. پيش 

حيدري كمال تشكر را داشته باشم.
پلي استيشن با آقاي مديرمسؤول!پلي استيشن با آقاي مديرمسؤول!

دبيرستان  دوم  سال  كه  است  رفيع زاده  محمدجواد  آقاي  يكدانة  يكي  «مونا» 
كه  اين  دانستن  مي برد.  به سر  مشهد  در  تابستاني،  تعطيلات  براي  و  كرده  تمام  را 
مديرمسؤول مجله ما در خانه چه جور پدري است، ذهن آدم را براي انتخاب سؤال 

قلقلك مي دهد.
ـ «تو و پدرت چه سرگرمي هاي دونفره اي براي خودتان داريد؟»

ـ «پلي استيشن بازي مي كنيم!»
ـ «كدام بازي ها؟»

ـ «بازي هاي بزن بزن!»
ـ «لابد توهميشه مي بازي!»

هم  دستي  «فوتبال  مي خندد:  مي شود!»  ضايع  و  مي بازد  هميشه  پدرم  «اتفاقاً  ـ 
بازي مي كنيم.»

ـ «كدامتان مي برد؟»
ـ «اين يكي را پدرم!»

ـ «ديگر چه؟»
ـ «خوب... البته ايشان دير از سر كار به خانه مي آيد، ولي تا فرصت كند مرا به 

سينما و پارك مي برد.»
ـ «يكي از ويژگي هاي خوب پدرت را بگو. بهترينشان را از نظر خودت.»

ـ «به آدم خيلي اعتمادبه نفس مي دهد، مثلاً در مورد كنكور، مي بينم كه خيلي ها 
مي كني  همين كه تلاش  من مي گويد  پدر  اما  دارند  بالايي  توقعات  بچه هايشان  از 

موفق بشوي، كفايت مي كند.»
ـ «عيبي هم در اخلاق ايشان سراغ داري؟»

كمي فكر مي كند: «خيلي دوست دارد من همه كارها را جلوجلو بلد باشم. وقتي 
بگذار،  مي تواني وقت  كه  تا جايي  هر حال  به  مي گويد  ندارم،  را  وقتش  مي گويم 

كامپيوتر ياد بگير، كلاس موسيقي برو... روي اعصاب من راه مي رود!»
ـ «پدر و مادرها دلشان مي خواهد بچه هايشان پيشرفت كنند.»

ـ «بله، دوست دارد من در هر كاري دستي داشته باشم.»
ـ «فكر نمي كني ملت، روز مادر را بيشتر تحويل مي گيرند تا روز پدر؟»

ـ «براي من كه فرقي نمي كند، اما فكر مي كنم به خاطر اين است كه خود مادرها 
مقيدتر و حساسترند و پدرها معمولاً مظلوم واقع مي شوند.»

 ـ«اگر بخواهي براي پدرت هديه بگيري، مي داني به چه چيزهايي علاقه دارد؟»
ـ «خوب، كتاب خيلي دوست دارد، اما من نمي دانم چه مدل كتاب هايي. آخر 
داستان و رمان كه نمي خواند، كتاب هاي سنگين مي خواند! چون بابا دائم به ما فكر 
نياز دارد، فكر نمي كند، من سعي مي كنم  به چيزهايي كه خودش  مى كند و اصلاً 

هدايايي برايش بخرم كه به آنها احتياج دارد.»
 ـ«اگر بخواهي به مناسبت روز پدر، يك جمله به او كه دائم به فكر شماست، هديه 

كني چه مي گويي؟»
ـ «جمله ام مي تواند شعر باشد؟»

 ـ«البته.»
ـ «كاش مي دانستم آن چيست كه از چشم تو تا عمق وجودم جاريست!»

يك ذره مثل سردبيرها!يك ذره مثل سردبيرها!
«ندا سهرابي» 15 ساله، دختر بزرگ آقاي سردبير است. آن كنجكاوي 
را  ذهنمان  همچنان  است!)  «فضولي»  مخفي  و  مودبانه  اسم  (كه  موهوم 

مي قلقلكاند!
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روز پدر بيشتر اهميت مي داديم، چون سه نفري با او و خواهرم ثنا برنامه مي ريختيم 
كه چه كار كنيم.»

ـ «چه كار مي كرديد؟! مي داني پدرت به چه چيزهايي علاقه دارد كه برايش 
بخريد؟»

ـ «معمولا ادكلن مي خرم. بابا مشكل پسند است. يك بار هم سليقه ام را نپسنديد 
و گفت بوي عطرش تند است!»

ـ «و از آن استفاده نكرد؟»
ـ «نمي دانم. چند وقت بعد آن ادكلن غيب شد!»

ـ «به مناسبت روز پدر، چه جمله اي به ايشان تقديم مي كني؟»
ـ «اين كه هر كاري هم بكنيم هيچ وقت نمي توانيم يك ذره از زحمات او را 

جبران كنيم.»
نگفتم واحد اندازه گيري در قاموس ندا، «ذره» است؟!

مناسبت يا مسافرت؟!مناسبت يا مسافرت؟!
مجله  داستان  مسئول صفحات  پسر  بزرگترين  ساله،   24 مهدي پور»  «نيما 
مي گويد:  پدر  با  ارتباطشان  مورد  در  او  دارد.  كوچكتر  برادر  دو  كه  است 
به  ومي خنديم،  مي گوييم  خيلي  هستيم  جمع  هم  دور  پدرم  با  برادرها  ما  «وقتي 

خصوص سر شام كه شوخي هايمان به اوج خودش مي رسد!»
ـ «بهترين ويژگي پدرتان چيست؟»

ـ «تا حالا شده روز پدر را فراموش كنيد؟»
ـ «بله، خيلي وقت ها!!»

ـ «چرا؟»
ـ ـ «چون تعطيلات است و معمولا به مسافرت منتهي مي شود.»

ـ «روز تولدشان را چطور؟»
ـ «اصولا ما توي خانواده چيزي به اسم تولد نداريم!»

ـ «جدا؟ً چرا؟»
برويم  و  بخورد  تعطيلات  به  كه  اين  مگر  نداشتيم!  اولش  از  ديگر،  «خوب  ـ 

مسافرت!»
ـ «پس اصولاً شما در خانواده بيشتر «مسافرت» داريد تا «مناسبت» نه؟!»

مي خندد. مي گويم: «مادرتان هم روي اين جور مسائل حساس نيست كه مثلاً 
تولدش را يادتان باشد؟»

ـ «خوب، مامان براي خودش شمعي روشن مي كند و ...»
يادآوري  كرديم، سعي  شما  به  را  مناسبت ها  اين  امسال  ما  «بدون كيك؟  ـ 

كنيد امسال براي مادر كيك بخريد!»
ـ «چشم!»

ـ «براي بابا چه هديه اي مي گيريد؟»
ـ «بابا فقط به كتاب علاقه دارد. اگر از كتاب هاي ادبيات جهان هديه بدهيم، 

حل است!»
ـ «و يك جمله خطاب به ايشان؟»

ـ «پدر عزيزم روزت مبارك!»
ـ «به عنوان پسر يك نويسنده زيادي كليشه اي نبود؟!»

خيلي مي خندد: «من تازه آخرين امتحانم را پشت سر گذاشته ام.»
ـ «بله، قابل درك است!»

بهترين هديه براي پدربهترين هديه براي پدر
«بهاره غفاري» دختر 14 سالة آقاي مصحح است. تا مي پرسم بزرگترين حسن 

پدرت چيست، بي تامل مي گويد: 
«خيلي مهربان و دلسوز است.» او انتقادي از بابا ندارد.

ـ «مي داني پدرت براي هديه گرفتن به چه چيزهايي علاقه دارد؟»
بگيرم  تولدش  روز  براي  مي خواستم  دارد.  دوست  هم  ماشين  كاور  «عطر...  ـ 

كه نشد.»
ـ «لابد حالا براي روز پدر كاور ماشين مي خري.»

ـ «شايد. احتمالاً پولش را مي دهم تا به سليقه خودش بخرد.»
ـ «از خاطرات دوران كودكي با او چيزي يادت هست؟»

ـ «بله، كلاس اول دبستان كه بودم معلممان گفت بهترين كادويي كه مي توانيد به 
پدرتان بدهيد اين است كه جورابش را بشوييد. من هم همين كار را كردم. از روي 
يك نقاشي با جملة «پدر دوستت دارم» هم كپي كردم، آن هم در حالي كه هنوز سواد 

نداشتم... پدرم خيلي خوشحال شد.»
ـ «او چه كاري  كرده كه تو را خيلي خوشحال كرده باشد؟ »

ـ «كلاس سوم دبستان بودم و خيلي وقت بود انتظار يك دوچرخه را مي كشيدم. 
يك روز پدرم آمد و دوچرخه دستش بود. خيلي خوشحال شدم! »

ـ «پس يك جمله خطاب به او بگو. »
ـ «بابا دوستت دارم! آرزو دارم به هر آرزويي داري، برسي.»

بهترين پدر دنيابهترين پدر دنيا 
«تانيا» و «دانيال» فرزندان آقاي كتابدار مثل خودشان، كم حرف و سر به زيرند.

دانيال آرزو مي كند ساليان سال سايه پدر بالاي سرش باشد و اين جمله 
يك  من  براي  نفري،  يك  دنيا  براي  تو  اگر  «پدرم!  مي كند:  تقديم  او  به  هم  را 

دنيايي.»
«تانيا» كمي بيشتر حرف مي زند: «ارتباط من و بابا خيلي صميمي و دوستانه 

است. پدرم شخصيت خاصي دارد و به ما خيلي محبت 
مي كند.»

چه  را  اخلاقي اش  خصوصيت  «بهترين  ـ 
مي داني؟»

ـ «فداكار و با گذشت است.»
ـ «تا حالا شده روز پدر را فراموش كنيد؟»

ـ «نه، در ضمن مادرم هميشه به ما يادآوري مي كند 
ما  به  هديه  انتخاب  در  مي داند  را  او  سليقه  چون  و 

همفكري مي دهد.»
ـ «به مناسبت روز پدر چه جمله اي به ايشان تقديم 

مي كني؟»
هم  را  جانم  دنياست،  پدر  بهترين  او  كه  «اين  ـ 

بخواهد فدايش مي كنم.»
شيطنت هاي پدرم!شيطنت هاي پدرم!

«يادم  ماست:  مجله  جدول هاي  طراح  ساله   22 دختر  كيميايي،  نفيسه 
بابا روشن مي كرد و همراه آهنگ هاي  مي آيد جمعه ها با صداي راديو كه 

شاد آن و شيطنت هاي پدرم از خواب بيدار مي شديم.»
ـ «چه جور شيطنت هايي؟!»

ريز مي خندد.
ـ «ويژگي كه او را از بقيه پدرها متمايز مي كند چيست؟»

ـ «شايد وجه تمايز نباشد، اما او هر چه را كه بخواهيم برايمان فراهم مي كند، 
مخصوصاً در امور مربوط به كتاب و درس و كلاس.»

ـ «معمولاً براي روز پدر چه هديه اي برايشان مي گيري؟»
ـ «پدرم به پيراهن خيلي علاقه دارد، هر رنگي كه باشد.»

ـ «و يك جمله خطاب به او؟»
ـ «خيلي دوستت دارم.»

با سابقة شكست!با سابقة شكست!
«سهيل صفايي» 14 ساله، تك پسر ويراستار و دبير سرويس ورزشي مجله 
فوتبال  خانه  «توي  مي كند:  تعريف  يشان  پسر  و  پدر  تفريحات  از  او  است. 

بازي مي كنيم!»
ـ «به به! مادر چه كار مي كند اين جور وقت ها؟»

ـ «توپ را قايم مي كند!!»
ـ «حتما سابقه شكستن لوازم خانه را داريد ديگر!»

ـ «بله! يكي دو بار... گلدان را شكستيم.»
ـ «بابا شكست يا تو؟»

ـ «من!»
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ـ «بچه ها در هر صورت كري مي خوانند!»
ـ «قرمز و آبي هم داريد؟»

ـ «نه، همه مان قرمزيم!»
ـ «ديگر چه تفريحاتي داريد كه پدرتان هم در آنها شركت مي كند؟»

ـ «كوه هم زياد مي رويم.»
ـ «از اين با هم بودن ها خاطره اي برايمان تعريف نمي كني؟»

انگار رفيق  برد، جوري كه  بود، پدرم مرا  برايم خيلي خاطره  ـ «روز اول خدمت 
من است.»

نظر  به  سرحال  و  جوان  خيلي  طياري  آقاي  كه  اين  به  توجه  با  «راستي  ـ 
مي رسند، اصولاً كسي متوجه مي شود كه ايشان پدر شماست؟»

با برادرم فرشيد كه بيشتر شبيه  ـ «خيلي ها اشتباه مي گيرند، به خصوص وقتي 
اوست، بيرون مي رود. همه فكر مي كنند با هم برادرند.»

ـ «آقاي طياري معمولاً تيپ اسپرت مي زند. تا حالا شده لباس هاي همديگر 
را بپوشيد؟»

ـ «نه... من تيپ مردانه تر مي زنم، مثلاً شلوار پارچه اي مي پوشم!! اما برادرم تيپش 
اسپرت است.»

تصور مي كنم پدري با شلوار جين و تي شرت، همراه پسرش كه كت و شلوار 
پوشيده، در خيابان قدم بزند!  نمي توانم تعجب آميخته با خنده ام را پنهان 

كنم: «مي توانم بپرسم اختلاف سني تو و پدرت چقدر است؟»
ـ «پدرم سال 65، در 24 سالگي ازدواج كرده و من سال 66 به دنيا آمده ام.»

خانم حيدري تند تند حساب مي كند تا بفهمد آقاي طياري چند ساله است!
ـ «آرش، يك عيب و يك حسن پدرت را بگو.»

مثل  دلم مي خواهد  دارم،  را دوست  نديده ام. همة اخلاق هايش  او  از  «عيبي  ـ 
او باشم.»

از صدايش غرور و افتخار و عشق مي بارد. او ادامه مي دهد: «پدرم سراپا حسن 
است، خونسرد و خوش اخلاق و راحت و صميمي با جوان ها.»

ـ «فكر مي كني چرا اين طور است؟ بعضي از پدرها نمي توانند چنين رابطه 
قشنگي با بچه هايشان ايجاد كنند.»

 ـ «فكر مي كنم به خاطر مطالعه زياد پدرم باشد، او در هر زمينه اي اطلاعاتش 
زياد است.»

ـ «موقع برنامه ريزي با روز پدر با مادرتان هماهنگ مي كنيد؟»
ـ «بله، خانوادگي هماهنگ مي كنيم تا يك روز خوب با هم داشته باشيم.»

ـ «پس يك جمله هم به پدرت تقديم كن.»
ـ «يه دونه اي!»

با حال بودن اين خانواده، آدم را تشويق مي كند كه با «فرشيد» هم حرف 
ويژگي  دارد؟  ديگر  پدرهاي  با  فرقي  چه  تو  پدر  مي پرسم:«  او  از  بزند. 

مخصوص او چيست؟»
ـ «همين ظاهرش... يك بار يكي از دوستانم را به اداره اش بردم، باورش نمي شد 

كه او پدر من باشد.»
به  پسرهايي  او مي خورد  به  قلنبه مي شود: «مادرت چطور؟  فضولي وجودم 

سن و سال شما داشته باشد؟»
ـ «نه، كلاً به هم نمي خوريم! هر چهارتايمان جوانيم و همه يك جورايي با هم 

رفيقيم.»
عاصي  مردها  شما  دست  از  مادر  مي خوريد...  هم  به  كاملاً  اتفاقاً  «پس  ـ 

نمي شود؟!»
ـ «نه، خودش هم در شيطنت هايمان شركت مي كند!»

ـ «يك خاطره درست و حسابي از اين شيطنت ها تعريف كن.»
ـ «زندگيمان خاطره است!»

ـ «نه، دوست دارم قشنگ تعريف كني، مثلاً اين كه پدرت به مدرسه شما آمده 

ـ «بزرگترين حسن آقاي صفايي به عنوان يك پدر چيست؟»
ـ «يك كمي خوش اخلاق است!»

ـ «در محل كار كه هميشه خوش اخلاق است!»
ـ «منظورم همين بود!» 

مي فهمم كه واحد اندازه گيري از نظر سهيل «يك كمي» است. اين را وقتي 
كم  كمي  «يك  پدر» مي گويد:  انتقاداز  مطمئن مي شوم كه در جواب «يك 

صبر است!»
را  پدرشان  پرسيد  بچه ها  از  نبايد  گفته اند  روان شناس ها  مي دانم  كه  اين  با 
بيشتر دوست دارند يا مادرشان را، نمي دانم چرا گير داده ام كه از همه بپرسم 
روز مادر را مفصلتر برگزار مي كنند يا روز پدر را! شايد به خاطر اين كه به 
نظرم مي رسد در اين عرصه پدرها اغلب مظلوم واقع شده اند و مي خواهم 
مطمئن شوم كه اين طور نيست. سهيل مطمئنم مي كند: «براي جفتشان توي يك 

مايه عمل مي كنيم، مثلا برايشان پيراهن مي خريم.»
ـ «يك جمله خطاب به پدرت بگو.»

ـ «پدرم را خيلي دوست دارم.»
خانواده  اول  بچه  «من چون  «فرزانه»، 25 ساله، دختر آقاي صفايي مي گويد: 

بودم، خيلي با بابا بازي مي كردم.»
ـ «از او كولي هم گرفته اي؟!»

مي خندد: «بله!»
ـ «چه جمله اي به او تقديم مي كني؟»

ـ «دوستش دارم، همين!»
يكيك هم همدست خوب!دست خوب!

«سحر» تك دختر آقاي شجاعي، دبير سرويس هنري مجله، سيزده ساله است و 
خاطره جالب دردناكي تعريف مي كند: «بچه تر كه بودم يك بار قرار شد بازي 
پريدم روي كمرش... هنوز كمرش  با شتاب  از صندلي  بابا اسب شد و من  كنيم، 

درد مي كند!»
ـ «پس كلي با هم شيطنت مي كرديد. تا حالا شده با او 
اذيت  را  مامان  و  بشويد  همدست 

كنيد؟!»
ـ «گاهي! مثلاً مامان به من گفته 
بود شب ها موقع خواب آب نخورم. 
من به بابا مي گفتم حواسش باشد تا 
او هم  بروم آب بخورم،  يواشكي 
مواظب بود و اگر مامان مي آمد 

سوت مي زد تا من بفهمم! »
پدرت  ويژگي  «بهترين  ـ 

چيست؟»
قول  وقتي  كه  «اين  ـ 

مي دهد، سرقولش هست». 
ـ «بدترينش چطور؟»

ـ «من از او بدي نديدم.»
ـ «به نظر تو بچه ها به روز مادر بيشتر اهميت مي دهند يا روز پدر؟»

ـ «فرقي نمي كند. من سعي مي كنم هركاري در روز مادر انجام دادم، به همان 
اندازه براي روز پدر مايه بگذارم.

اين  براي  خريد،  مي شود  جوراب  و  عرقگير  معمولاً  پدرها  براي  كه  آنجا  از 
كه خيلي ناراحت نشوند، بايد بيشتر مايه بگذاري و يك چيزي توي مايه هاي 

ريش تراش بگيري!»
ـ «مي تواني از طريق مجله هم يك جمله به او هديه بدهي.»

ـ «بابا جون دوستت دارم».
بي بي نظيرنظير با تو! با تو!

خانواده آقاي طياري، گرافيست مجله، در نوع خود بي نظير است، همين 
بس كه هيچ فكر نمي كردم ايشان دو پسر 20 و 22 ساله داشته باشد!

«آرش» برادر بزرگتر است و دارد خدمت سربازي اش را تمام مي كند. 
وقتي براي فوتبال بيرون مي روند، او و برادرش «فرشيد» در تيم مقابل پدر و 

عمويشان بازي مي كنند و براي آنها كري مي خوانند.
ـ «لابد شما جوانترها برنده مي شويد.»

ـ «نه اتفاقاً اكثراً مي بازيم! فوتبال پدرم از ما خيلي بهتر است.»
ـ «پس ديگر جايي براي كري خواندن باقي نمي ماند كه!»
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حرف آخر
دعاي ما هم براي همه بچه هاي دنيا اين است كه 

زندگي را كه پدر و مادر به آنها بخشيده اند گرامي 

بدارند و طوري از آن استفاده كنند كه خير دنيا و 
آخرت خود و والدينشان در آن باشد.

كه  برمي گشت  سركار  از  وقتي  پدرم  عصرها  بودم  كه  دبستاني  هست  يادم  است. 
امجديه  روبه روي  كه  ـ  روزنامه  استخر  به  مرا  او  اما  بود،  شده  تاريك  كاملاً  هوا 
بود ـ مي برد و در آن هواي سرد مي گفت هر وقت درست شيرجه زدي، به خانه 
برمي گرديم. آن زمان ها درست درك نمي كردم و حتي ممكن بود پيش خودم بگويم 
بزرگ كرده. اصولاً شايد  با چنين روحيه اي  مرا  الان خوشحالم كه  اما  چه خشن! 

همين توجهات او بود كه ما را به ورزش علاقه مند كرد.»
ـ «بهترين ويژگي  اين پدر خوب را چه مي داني؟»

ـ «اين كه مثل كف دست مي ماند. با اين كه سال ها كاركرده اما مسائل مختلف 
عوض  خيلي  مي كنم  كار  كه  سالي  دو  يك  طي  من  خود  نگذاشته،  اثر  او  روي 

شده ام.»
ـ «و نقدي از او؟»

ـ «اين كه آن قدر به ما توجه مي كند كه اين وسط خودش را از ياد مي برد.»
ـ «آيا به نظر شما روز مادر را بيشتر از روز پدر تحويل نمي گيرند؟»

ـ «شايد چون يك سري مسائل براي خانمها مهمتر است، شايد هم چون معمولاً 
در خانواده هاي ايراني، چنين مراسمي را خانمها هدايت مي كنند، مثلاً در خانواده ما 
خواهرم سونا از بقيه مي پرسد مي خواهند چه كار كنند، يا پيشنهاد مي دهد همه با هم 

هديه اي بخريم و اينها.»
ـ «چه جور هديه اي مي خريد معمولا؟ً پدر به چه چيزهايي علاقه دارد؟»

ـ «علائق پدرم چيزهايي نيست كه از آنها استفاده كند!»
ـ «چه چيزهايي؟»

ما  دارد.  چيزها  اين  از  جالبي  مجموعه  برنزي...  مجسمه هاي  «كريستال...  ـ 
چيزهايي برايش مي خريم كه استفاده كند، مثل پيراهن و شلوار.»

ـ «يك جمله به ايشان تقديم كنيد.»
مي گفتم شما  او  به  بودم  كه  بچه  مي گويد  «مادرم  مي كند:  مرتب  را  فكرهايش 
را اندازة پفك نمكي يا به قدر تفنگم دوست دارم. حالا كه بزرگ شده ام نمي توانم 
دنياي  قشنگي هاي  قشنگترين  پدرم  بگويم  مي توانم  اما  چقدر،  بگويم  «ماركدار» 
دنيا  هزار  ناراحتي اش  با  و  دنيا خوشحال مي شوم  با خوشحالي اش يك  است.  من 

ناراحت.»
«سونا»، 24 ساله، تك دختر آقاي نيك نژاد كه كارآموز كانون وكلاست، خاطرات 
ارزنده ديگري را به مجموعه حرف هاي برادرش اضافه مي كند: «يادم مي آيد كه 
چون مادرم هم شاغل است، خيلي وقت ها در جلسات اولياء و مربيان مدرسه، جايي 
كه اصولاً مادرها شركت  مي كنند، پدرم حاضر مي شد. الان مي فهمم كه او چقدر 
بزرگوار بوده، اما آن وقت ها خجالت مي كشيدم كه چرا من با بقيه فرق دارم و نكند 
هر  از  ما  خواندن  درس  كه  آن  با  پدرم  بعدتر،  ندارم...  مادر  من  كند  خيال  كسي 
چيز ديگر برايش مهمتر بود، اما به خاطر اين كه دوست ندارد مستقيم اين موضوع 
را بگويد، يك بار نامه اي در 8 ـ 7 صفحه براي من نوشت كه هميشه آن را نگه 
خواهم داشت. روي پاكت نوشته بود «تقديم به دردانه عزيزم» و جملاتي از آن را به 
خاطر دارم كه «من فقط موفقيت تو را مي خواهم. شايد آن قدر زنده نباشم كه ثمره 
تلاش هايت را ببينم اما به عنوان يك پدر دوست دارم اين حرف ها از من برايتان به 

يادگار بماند و يادتان باشد كه چقدر مشتاق ديدن موفقيت شما هستم.»
ـ «بنابراين چه جمله اي به اين پدر با توجه و مشوق هديه مي كني؟»

افتخارشان  باعث  برمي دارم  توانم سعي مي كنم هر قدمي  تا آخرين  «اين كه  ـ 
باشد و تنها آرزو و دعايم سرنماز اين است كه فرزند خوبي براي او باشم.»

 

باشد و به او گفته باشند ما پدر دانش آموز را خواسته بوديم، نه برادرش را!»
ـ «خوب شما كه خودتان مي دانيد، همين را بنويسيد ديگر!!»

ـ «يعني چنين اتفاقي افتاده؟!»
ـ «نه، ولي مي تواند اتفاق بيفتد!»

ـ «اقلاً از محاسن پدرت بگو.»
با او در ميان بگذاري. تعصب  ـ «خيلي منطقي است. هر جرياني را مي تواني 

بي خودي ندارد، احساساتي هم عمل نمي كند.»
ـ «چه چيزهايي دوست دارد به او هديه بدهيد؟»

ـ « ادكلن و تي شرت!»
ـ «علي الحساب يك جمله به او تقديم كن.»

ـ «مخلصتيم!»
ـ «تا حالا پيش آمده پدر و مادر، روز تولد شما را فراموش كرده باشند؟»

ـ «نه چون ما از يك ماه قبل يادشان مي اندازيم!»
ـ «لابد نوع كادويي كه مي خواهيد را هم اعلام مي كنيد!»

ـ «بله ديگر... بايد بخرند!»
پدر نمونهپدر نمونه 

«عليرضا باقرى نژاد» پسر 16 ساله ناظر چاپ مجله كلي فكر مي كند تا با 
دقت، جملاتش را انتخاب كند: «هر چه فكر مي كنم جز صبر و آرامش چيزي 
از پدرم به يادم نمي آيد، چون واقعاً صبور است و در مقابل من و برادرم، 
شيطنت هاي  وجود  با 
هميشه  كه  زيادي 
گذشت  با  داشته ايم، 

و مهربان بوده.»
پدري  جور  «چه  ـ 
است؟ چه خصوصيت 
خوبي از ايشان سراغ 

داري؟»
خانه  در  «هميشه  ـ 
خوب  ما  با  است.  آرام 
هيچ  مي كند،  صحبت 
نكرده.  دعوايمان  وقت 
نمونه  پدر  واقع  در 

است.»
ـ «از خاطراتتان برايمان تعريف كن.»

برايمان  مثلاً  يا  ببرد  مشهد  به  را  ما  شويم  قبول  اگر  مي دهد  قول  سال  «هر  ـ 
دوچرخه بخرد و هميشه به قولهايش عمل مي كند.»

مثمثل كل كف دستف دست
«سينا نيك نژاد»، يك جوان 26 ساله چند بعدي و موفق در زمينه هاي مختلف 

است. از او مي پرسم: «رابطه شما با بابا چطور است؟»
ـ «خيلي خوب.»

از آنجا كه هنوز در جو گفتگو با پسرهاي آقاي طياري قرار دارم مي گويم: «با 
هم چه شيطنت هايي داريد؟!» 

راحت  كه  است  اين  ارتباط خوب  از  منظورم  نيست.  شيطنت  اهل  بابا  «نه،  ـ 
حرف مي زنيم. بابا در تمام لحظه هاي زندگي در كنار ما بوده. من دانش آموز خوبي 
بودم، به ياد دارم كه در هر كاري مرا حمايت و راهنمايي مي كرد. پيش مي آمد كه 
صبحها مرا به مدرسه مي رساند و برمي گشت و برادرم سورنا را كه مسير مدرسه اش 

متفاوت بود، مي برد.
دندان  را  ما  گربه  «مثل  كه  مي بريم  كار  به  موردش  در  را  اصطلاح  اين  گاهي 

مي كشيد!»
ـ «مي دانم كه شما و خواهر و برادرتان در تحصيل و ورزش و هنر آدمهاي 
موفقي هستيد. فكر مي كني نقش والدين، به خصوص پدرت در اين زمينه چقدر 

پررنگ بوده؟»
و  محاسن  «ببينيد،  مي كند:  تعريف  پدرش  از  احترامي  به  آميخته  ادب  با 
من  مي گيرد.  شكل  خانواده  در  باشد،  شخصيتش  جزو  اگر  حتي  آدم  موفقيت هاي 
بيشترين لذت از موفقيت را زماني مي برم كه پدر و مادرم را خوشحال كند و آنها 
كارم را تأييد كنند. مثلاً وقتي با گيتار تمرين مي كنم، هر آهنگي را اولين بار براي 
كافي  برايم  پدرم  تأييد  مي شود،  كه چاپ  مي نويسم  مطلبي  وقتي  و  مي زنم  مادرم 
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چو هستم شاعري بس طنز پرداز
نمايم با قلم گه گاه اعجاز

به طنز و خنده گويم من حقايق
چه كس باشد مخالف يا موافق؟
ز شهرم  گويم و از جاي جايش 

ز مردان نجيب روستايش
گهي از سد و گاهي از اتوبان

بگويم تا كه در جسمم بود جان
گهي از شهروندان، گه ز شورا

كه هستم حامي و غمخوار شورا
چه بنويسم ز نان و از گراني

كه نرخ نان فزون شد ناگهاني
چه گويم من ز ميدان تره بار
كه لعنت بر روان مردم آزار

كه نرخ ميوه افزون گشته از زر
به مسؤولين بگفتم من مكرر

چه بنويسم ز برق و از خموشي
ز وضع مسكن و خانه به دوشي

چه بنويسم ز تايد و برف و شوما
نباشد «سر»، شود «گر» چون قديما!

نظافت گر نباشد در هراسم
شپش آيد دوباره در لباسم!
شپش آيد به تنبانم دوباره

دمار از روزگارم در مي آره!
چه بنويسم كه سد گرديده خالي
من و رحم تو يا مولي الموالي!
ترحم كن ببار اي ابر رحمت!

سر اين بندگان بگذار منت

شبي آمد به خوابم رشوه خواري
كه بودش كارمند افتخارى

بگفتا با زبان بي زباني
به من فرمود با سوز نهاني

چو بودم كارمند آن اداره
گرفتم از خلايق هي كناره

ندانستي كه من ناشكر هستم
به يك پيمانه پيمان ها شكستم

گره از كار مردم وا نكردم
اگر كردم ولي حاشا نكردم

به نحوي شهروندان را دواندم
ضعيفان را ز خود با اخم راندم

گرفتم از خلايق زير ميزي
كه دستم بند گردد من به چيزي

بگفتا اينك اينجا در عذابم
گرفتار سوالات و جوابم

اگر زنده شوم يك بار ديگر
كنم از بهر مردم كار بهتر

كنم توبه من از كار گذشته
ز دزدي ها و رفتار گذشته

كه شايد «طالبا»  آسوده باشم
گرفتار جهنم من نباشم!

طالب گلپايگاني ـ گلپايگان

ترمز بريده
بريدي ترمز و راه تو باز است
تمام هيكلت بر روي گاز است
تو هم مانند دولت «مي تواني» 

گراني! دشمنت در خواب ناز است!
رضا الهامي ـ بجنورد

كمك
الا اي آن كه وضعت رو براهه!

گرفتي عكس خود را با طلا قاب!
نداري سخته قربانت بگردم

كمي هم بينوايان را تو درياب!
بهمن ترابي ـ رامسر

با سلام اي شاعران خوش كلام
بر شماها دارم اكنون يك پيام

مدتي باشد دلم باراني است
از ندانم كاري مردم شكست

هر كسي در خواب غفلت خفته است
زين سبب قلبم بسي آشفته است

در عجب هستم در اين دنياي پست
از چه آيا مردمان هستند مست؟
خوب دانيد ارزش يك اسكناس

كم نخواهد شد به عجز و التماس
گر مچاله گردد آن يا خيس آب
ذات آن اصلاً نمي گردد خراب
صد دريغ اما به چشم مردمان 
سيرت انسان به دنيا شد نهان

مردمان هستند بس سطحي نگر
بس حقايق گشته پنهان از نظر
من نمي دانم چرا در اين سرا
هيچ كس باور ندارد عشق را

هر كسي را درد و رنج آيد به پيش
بيند او با چشم خود تحقير خويش

يا كسي را ثروتي باشد به جيب
عزتش افزون شود طوري عجيب
ارزش انسان مگر در پول اوست؟

از چه ثروت را همه در آرزوست؟
گو به من حالا به شعري راستين

واقعيت باشد آيا اين چنين؟
محض ايزد هم شده كاري كنيد
خفتگان را اين وسط ياري كنيد

شعر نابي خواهم از ذوق شما
تا «ثريا» هم شود از غم، رها!

منتظر اشعار دوستان خنده جام،
 با موضوع جديد هستيم.

اعلام نتيجه مسابقه هشتم
آقاي  توسط  تهيه جايزه اش  و  مسابقه صفحه «خنده جام» كه طراحي  هشتمين 
«رضا الهامي» انجام گرفته، به پايان رسيد. از آنجا كه اسپانسر هر مسابقه، خودش 
برنده را انتخاب مي كند، آقاي الهامي نيز با بررسي شعرهايي كه در راستاي «هدايت 
به  را  آقاي «سعيد سليمان پور»  بودند،  اوباش» سروده شده  و  اراذل  از  يك عدد 

عنوان برنده برگزيدند.
ضمن تشكر از اسپانسر محترم و تبريك به برنده مسابقه هشتم، مسابقه نهم را 
كه توسط خانم «ثريا محمدپور» به شكل شعر طراحي شده اعلام مي كنيم. از آقاي 
سليمان پور هم خواهشمندم براي هماهنگي و ذكر نشاني دقيق به منظور ارسال جايزه، 

با دفتر مجله تماس بگيرند.

مسابقه نهم

طنز شاعرانه
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احمد آقا، هنوز از گيجي و خماري ماجراي برنج و دولا پهنا شدن قيمت آن بيرون نيامده 
آشپزخانه  و گوشه  بدبختي خريده  هزار  و  شبانه روزي  با زحمات  كه  برنج  كيلو  بود. صدها 
فسقلي شان بر روي هم تلنبار كرده، تنها غذا و خوراكشان بود. او و خانواده اش مجبور بودند 
كه صبحانه شير برنج، ناهار كته برنج و شام چلو برنج بخورند. گاهي از روي بيچارگي، دست ها 

را به آسمان مي برد و مي گفت:
ـ خدايا ازت ممنونم. قبل از اين كه برنج گرون بشه، يه دلي از عزا در آورديم. حالا هي 

پلو مي خوريم. 
آن قدر برنج خورد كه همه جا را برنجي مي ديد و بچه ها و اقوامش را هم با آن مي سنجيد. 
به پسر بزرگش كه دراز و شل و ول بود و دست به هر كاري مي زد، خراب مي شد، مي گفت 
«شيربرنج». به تنها دخترش كه سوگلي و عزيز كرده او بود، لقب «دم سياه رشتي» داده و گاهي 

كه به همسرش چشم غره مي رفت، فرياد مي زد:
ـ اين قدر ناله و شكايت نكن «كوفته برنجي»!

و البته هر وقت كه مادر زن عزيزش نبود و چشم او را دور مي ديد، او را «برنج تايلندي» مي ناميد.
احمدآقا، از بس برنج خورد، كم كم از اسم آن هم بدش مي آمد و شب ها كابوس برنج 
مي ديد. دهها هزار دانه برنج، مانند زنبورهاي خشمگين بر او يورش مي بردند و در بدنش فرو 
مي رفتند. اما چاره اي نداشت كه بسوزد و بسازد، زيرا هرچه پول داشت، برنج خريده بود. آن 
روز با رنگ و رخساري سفيدتر از برنج و حالي زار و شيربرنج، از خانه بيرون آمد. دستي به 

كمر شل و زوار در رفته اش گذاشت و ناليد.
اين  خودت  مادر!  از  مهربان تر  اي  خدايا!  ـ 
زندگي برنجي رو تموم كن ديگه بسمه، آخه چقدر 

برنج؟ چقدر؟
حسن  مش  مغازه  سوي  به  چاي  تهيه  براي 
داشت  كوچك  مغازه اي  مش حسن  كرد.  حركت 
خيلي  او  مغازه  چون  مي فروخت.  چاي  فقط  كه 
بيرون  بودند  مجبور  مشتري ها  بود،  خيلي كوچك 
از مغازه بايستند و خريد كنند. آن روز همسايه آنها 
هم براي خريد آمده بود، اما از بد روزگار، ترازوي 
مغازه خراب شده، مش حسن روي آن خم گشته و 

مشغول تعمير آن بود.
ـ بايد يه كم صبر كنيد تا ترازوم درست بشه.

دو  يكي  هنگام،  اين  در  ماندند.  منتظر  آنها 
نفر ديگر هم براي خريد آمدند. احمد آقا به آنها 

گفت: 
ـ «همين جوري كه جلو مي رويم و مشتري ها 

مي آيند، نوبت ها به هم مي خوره و سر من كه نفر اولم كلاه مي ره. ممكنه حالا حالاها ترازو 
درست نشه و تعداد ما بيشتر هم بشه. بهتره صف تشكيل بديم.»

ترازوي خود ور مي رفت، صفي شش  با  قبول كردند. در زماني كه مش حسن  بقيه هم 
هفت نفره تشكيل شد. رهگذري لاغر و دراز، با ديدن صف جلوي مغازه، به همسر و پسرش 

كه همراهش بودند گفت: 
ـ فكر كنم چاي هم مثل برنج شده! نگاه كنيد چه صفي جلو مغازه مش حسن است.

زنش هراسان و بريده بريده گفت:
ـ تا تموم نشده، ما هم بريم تو صف.

آنها ته صف ايستادند. چند نفر ديگر هم كه با ديدن يك صف مرتب، به طور غريزي و 
مادرزادي، بي اختيار آب از لب و لوچه شان سرازير شده بود، به آنان ملحق شدند. آنها حتي 
نپرسيدند اين صف براي چي هست. وقتي ترازوي مش حسن درست شد و سرش را بلند كرد، 
پنجاه شصت نفري را جلوي مغازه اش ديد كه مثل آدم تو صف ايستاده اند و برو بر او را نگاه 

مي كنند. جا خورد و دستش را به پيشاني اش كوبيد.
ـ واي خدا، نكنه خواب مي بينم؟ براي خريد چاي صف بسته اند، اونم چه صفي. تا ديروز 
به همه التماس مي كردم بيشتر چاي بخرند و دل تو دلم نبود كه اين همه چاي كپك زده و تاريخ 

مصرف گذشته رو به كي بفروشم، حالا بيا و ببين!
ـ مش حسن بجنب، چرا چاي هاتو نمي فروشي؟

مش حسن كه در حالتي بين خواب و بيداري ماتش برده بود، به آنان مي نگريست و لپهايش 
را نيشگون مي گرفت كه ببيند خواب است يا بيدار. يكي از وسط صف گفت: «ببين چطور به 
مانيتور كامپيوترش زل زده و سرش رو تكون مي ده؟ حتماً داره آخرين اخبار چاي و گران شدن 

اون رو تو اينترنت سرچ مي كنه! به خاطر همين ترديد داره كه اونارو بفروشه يا نه.
يه صندوق  نيست.  مانيتور  اونم  بخونه.  هم  روزنومه  يه  نداره  بابا مش حسن سواد  نه  ـ 

كوچك چاييه.
مرد چاقي از آخر صف داد زد: «مش حسن بفروش. تورو خدا چاي هاتو بفروش. مي خواي 

گرونش كني بكن ولي بفروش. قايمش نكن!»
مش حسن كه كم كم از رويا بيرون جسته و گوشي دستش آمده بود، فرياد كشيد: 

ـ آقايون و خانوما، صف رو به هم نريزيد. از حالا هم بگم كه به هر نفر يك كيلو بيشتر 
نمي دم. التماس نكنيد!

به زودي خبر صف چاي جلوي مغازه مش حسن و شايعه گران شدن آن مثل برق و باد، 
به همه جا رسيد.

مردم ريختند جلوي چاي فروش ها، حالا نخر كي بخر.
اين بار احمد آقا زد به سيم آخر. تمام طلاجات زن، مادر زن و دخترش را فروخت. كلي 

هم قرض كرد و چاي خريد. از خانواده خود كمك گرفت و به آنها التماس كرد كه توي صف 
چاي بروند و براي او بخرند. به زنش گفت:

«عطر چاي من! اي باروتي فرد اعلا! تنها دلخوشي و تنها نوشيدني ما چاييه. اگه اينم نداشته 
باشيم، ديگه چي بخوريم؟ اون گوشواره هاي مادر تو بگير بيار.»

و به دخترش التماس مي كرد.
ـ چاي خوش طعم و بو! دارجيلينگ كلكته! اين دو تا النگو رو مي خواي چه كني؟ بده به 

من، وضع مالي ام كه خوب شد، سرويشو برات مي خرم.
دو تا تو سري هم به پسر نتراشيده و نخراشيده اش مي زد:

ـ اي چاي مخلوط نامرغوب! بپر برو تو صف چاي. چقدر از دنيا و زندگي عقبي مگه 
نمي دوني تو چه وضعي هستيم؟ يه كم زرنگ شو، بجنب ديگه!

و هر وقت چشم مادر زنش را دور مي ديد، مي گفت:
ـ از بس اين چاي كم رنگ، غر غر مي كنه، سرم گيج مي ره!

گل بود به سبزه نيز آراسته گشت. احمد آقا دارو ندارش را داده و برنج خريده بود و حالا 
دو مرتبه با كلي قرض و قوله، چاي هاي فراواني خريده و انبار كرده بود. ديگر آه در بساط 
نداشت، به خصوص كه اين دفعه به كاهدان زده و چاي نه تنها گران و كمياب نشده بود، 
بلكه هر كس را در كوچه و خيابان مي ديد، از خريدن و انبار كردن چاي و باد كردن آن روي 

دستش، ناله ها داشت:
چه  بگذره  مصرفش  تاريخ  اگه  حالا  ـ 
ده  مصرف  اندازه  به  من  كنم؟  سرم  تو  خاكي 

سال خونواده  ام چاي خريده ام!
گذشته ها  مصرف  تاريخ  از  ما  به  نترس.  ـ 
از سرمون گذشته، چه يك  انداخته اند. آب  رو 
احمد  خانواده  غذاي  اكنون  ني.  صد  چه  ني 
تلاش  تمام  زنش  بود.  شده  چاي  و  برنج  آقا، 
خود را به كار مي برد تا با همين دو قلم كالا، 
را  كرده  دم  چاي  صبح  بپزد.  متنوعي  غذاهاي 
جان  نوش  تليت چاي  ظهر  مي خوردند،  نان  با 
مي كردند و شب آبگوشت چاي، اما كم كم سر 
و صداهاي مشكوك و اعتراض آميزي به گوش 
احمد آقا مي رسيد كه از اين وضع گله داشتند. 
روزي كه مخالفت زن و مادر زنش علني گشت 
گرم  جنگ  به  و  گذشت  سرد  جنگ  از  كار  و 
از  تبديل شد، صداي جيغ وحشتناك همسرش 

درون آشپزخانه همه جا پيچيد:
ـ كمك. كمك كنيد. به دادم برسيد.

همه با هم به سوي آشپزخانه هجوم بردند و ديدند خانم خانه دراز به دراز، كنار گوني هاي 
برنج تلپ شده و موجودات سياه كوچكي روي تن و بدنش رژه مي روند. احمد آقا رد آنها 
بيرون  برنج  از گوني هاي  اين موجودات چاق و چله،  برنج رسيد.  به گوني هاي  و  را گرفت 

مي آمدند. احمد آقا با خوشحالي دستانش را بر هم كوفت:
ـ آخ مامان! اينم پروتئين! از اين به بعد مي تونيم به ليست غذاهايمان «چاي پلو» با گوشت 

را هم اضافه كنيم!
اما نتوانست بقيه حرفش را ادامه دهد، چون مادر زنش ملاقه را بلند كرده و محكم بر ملاج 

متفكر او كوفته بود. در حالي كه او روي زمين ولو مي شد، ناليد:
ـ كجايي داداش كه داشت رو «كوفته» كردند!

اين كه آن روز  تا  نزند،  به آب  براي احمد آقا كه بي گدار  اين ماجرا درس عبرتي شد 
همسرش با حالتي پيروزمندانه و خوش و خوشحال، غذايي را جلوي او نهاد:

ـ اين چيه؟
ـ اين از آخرين اختراعات من در آشپزيه: «چاي برنج». بخور معده ات حال مي آد.

تا احمد آقا مقداري از غذا را به دهان برد، حالت استفراغ و حال به هم خوردگي به او 
دست داد. چشمانش از حدقه بيرون زد اما به روي خود نياورد و انديشيد:

ـاگه نتونم خودم رو نگه دارم، گله و شكايت بقيه هم شروع مي شه و تو اين بي پولي و با 
اين همه قرض و قوله، بايد دنبال گوشت و حبوبات،  ماكاروني و كوفت و زهر مار بگردم. بهتره 

مقاومت كنم. فرمانده كه تسليم بشه، واي به حال بقيه.
با هزار زور و زحمت، لقمه را قورت داد و مقداري آب روي آن نوشيد. آن گاه رو به 

همسرش كرد و گفت: 
ـ عزيز دلم، «عطر چاي» من! طرز تهيه اين غذا رو برام بنويس تا براي مسابقه آشپزي يه 

مجله معروف بفرستم. عجب غذاي خوشمزه ايه. چه ابتكاري! چه استعدادي!
اما همه مي ديدند كه با خوردن هر قاشق از «چاي برنج»، چشمان احمد آقا ورقلنبيده تر 
كيف  بيشتر  آنها  مي شد،  مچاله  و  منقبض  بيشتر  او  هرچه  مي گردد.  سياه تر  رنگش  و  مي شود 
با دو  پاشيد.  از هم  فرمانده  ابهت  مقاومت و  ناگهان،  تو دلشان آب مي شد،  قند  مي كردند و 
دست به شكم چسبيد و وسط سفره بالا آورد. آن گاه مانند مادر مرده ها روي پاهايش كوفت 

و دم گرفت:
ـ واي دل و روده ام. به خدا داغون شدم از بس چاي و برنج خوردم، از بس عيال ما با اين 
دو قلم جنس، ابتكار به خرج داد، مردم. دلم لك زده براي يه آبگوشت بز باش. اگه شده فرش 

زير پامو هم بفروشم، مي فروشم تا گوشت بخرم.
همه سرهايشان را پايين انداختند تا بيش از اين شاهد فروپاشي احمد آقا نباشند و كمتر 

خجالتش بدهند.

محمدرضا عباس زاده ـ كاشان

اين خودت  مادر!  از 
ديگه بسمه، آخه چقدر

حسن مش  مغازه  وي 
داشت كوچك  ازه اي 

خيلي  او  مغازه  چون 
بيرون بودند  مجبور  ها 
د. آن روز همسايه آنها
 از بد روزگار، ترازوي
ن روي آن خم گشته و

تا ترازوم درست بشه.
دو يكي  هنگام،  اين 

م

دند. احمد آقا به آنها
م

چاي برنجچاي برنج
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مشاوره و 
برنامه ريزي 

تحصيلي
مي آيد ولي در اين تست با توجه به صورت معادله نتيجه مي گيريم كه  عددي زوج 
پس مي توانيم معادله را بصورت  بازنويسي  است. يعني 

كنيم، به راحتي جواب معادله بصورت بدست مي آيد.

ب) نوبت عصر
يكي از تست ها در اين آزمون بصورت زير بود:

اگر كدام است؟

كمك  اتحادها  از  اگر  ولي  بيايد  نظر  به  مشكل  تست  اين  ظاهر  شايد  جواب: 
بگيريم جواب به راحتي بدست مي آيد:

 
پيشنهاد مي كنم  اين دو فرمول پاسخ تست بدست مي آيد.  تلفيق  با  بدست مي آيد. 
فرمول هايي كه در مورد بدست آمد را براي هميشه 

به خاطر بسپاريد. تستي از انتگرال بصورت زير مطرح شده بود:
حاصل كدام است؟

 (1+sinx) و كسر دوم را در (1+cos x) جواب: صورت و مخرج كسر اول را در
ضرب مي كنيم.

تست فوق را از انتگرال هاي نامعين مطرح شده بود كه در بيشتر كنكورهاي اخير 
تست هاي انتگرال نامعين بصورت مثلثاتي بيان  شده است، ولي در آزاد 86 از انتگرال 

نامعين به صورت جبري سؤال مطرح شد.
تستي از گسسته و مبحث گراف: اگر ماتريس مجاورت يك گراف ساده 4 عضو 

1 داشته باشد، اين گراف حداكثر چند دور به طول 3 دارد؟
115(4   30(3   120(2   25  (1

جواب: امسال تستي در دانشگاه سراسري به اين صورت مطرح شده بود: يك 
گراف كامل از مرتبه 5 چند دور به طول 4 دارد. اين تست هم شباهت هايي به آن 
دارد. ابتدا براي آن كه تعداد دور حداكثر باشد آن را به گراف كامل نزديك مي كنيم. 

 پس حداقل تعداد رأس p=7 است.
 تعداد دور به طول 3 در گرافk 7 اما در مبحث احتمال 

هميشه يادمان باشد كه اگر دو پيشامد A و B مستقل باشند آنگاه
 

صورت تست احتمال امسال: اگر  باشد حداقل 
 كدام است؟

0/7(4  0/3(3  0/8(2  0/6(1
مي دانيم كه 

اما آخرين تستي كه مرور مي كنيم از مبحث هندسه پايه است: ماكزيمم در مثلثي كه 
زاويه ها به نسبت 2 و 3 و 7 و زاويه بزرگتر A اگر D محل تلاقي سه نيمساز باشد، 

كدام است؟ حاصل 
90  ْ(4    60 ْ(3   75 ْ(2   105ْ (1

داريوش عابد

تحليل تست هاي رياضي دانشگاه آزاد 87 در رشته 
رياضي در دو نوبت صبح و عصر

قبل،  شماره  در  تجربي  و  رياضي  سراسري  كنكور  تست هاي  تحليل  از  پس 
تحليل  در  كه  بودند  آن  خواستار  تحليل  اين  مطالعه  از  پس  مخاطبان  از  بسياري 
تست هاي دانشگاه آزاد برخي از تست هاي نكته دار با ارائه صورت كامل حل شوند 
و تحليل هر مبحث با ارائه يك مثال تشريحي از اين تست ها انجام شود. لذا در اين 
شماره برخي از تست هاي رشته رياضي در دو نوبت صبح و عصر با ارائه راه حل 

بررسي مي شوند.
الف ـ نوبت صبح

تست ها  حل  به  فراواني  كمك  اتحادها  با  دقيق  آشنايي  امسال  تست  چند  در 
مي كرد. بطور مثال در يكي از تست ها داشتيم؛ معادله 

 چند جواب دارد؟
1) 2       2)4     3)صفر    4)1

براي حل، در سمت چپ معادله مي توانيم از اتحادها كمك بگيريم يعني آن را 
به صورت 3 (  Sinx + Cosx) در نظر گرفته سپس معادله را حل كنيم. در تستي 

ديگر آمده بود؛ معادله
چند ريشه حقيقي دارد؟  

3(4      1(3     2(2     4(1
باز سمت چپ اتحاد است و آن را مي توان بصورت

 در نظر گرفت.
تست بعدي در مورد دنباله ها اينگونه بود؛ دنباله  

به كدام عدد همگرا است؟

تجزيه  براي حل مي توانيم صورت كسر را به كمك اتحاد 
ساده اي  سطح  از  پايه  هندسه  تست هاي  اما  آوريم  دست  به  را  سپس كرده 
بود. صورت  مباحث مورد سؤال  از جمله  دايره  نسبي دو  اوضاع  بودند  برخوردار 
تست : اگر شعاع دو دايره  و طول  خط المركزين d =2 باشد 

اندازه شعاع بزرگترين دايره اي كه بر هر دو دايره مماس است چقدر است؟ 
4 (4    8 (3    10 (2    5 (1

جواب: بهترين راه حل ترسيم است و دايره اي به شعاع 5 كه بر هر دو دايره 
مماس شده و آنها را احاطه خواهد كرد.

در تست ديگري از هندسه پايه مساحت مثلثي با معلوم بودن سه ميانه مطرح شد. 
تست: مساحت مثلث ABC كه طول سه ميانه آن 5 و 5 و 8 باشد چقدر است؟

16 (4    26 (3    9 (2    12 (1
براي حل اين تست يادآوري اين نكته لازم است كه محل تلاقي سه ميانه در هر 
مثلث فاصله اش از هر راس متناظر   و از ضلع متناظر طول آن ميانه است و با 

توجه به طول سه ميانه مشخص است كه اين مثلث متساوي الساقين است.
به صورت اين تست كه از هندسه تحليلي بود توجه نماييد: عمود مشترك دو 

خط از كدام نقطه مي گذرد؟
1) (3 و 2 و 1)    2) (1- و 2 و 2)    3) (1- و 2 و 1)    4) (1- و 1 و 2)

بايد  به فصل آخر كتاب هندسه 2  متنافر چيست  اينكه عمود مشترك دو خط 
رجوع كنيم. (خطي كه بر دو خط متنافر عمود بوده و آنها را قطع  كند) اما پيدا كردن 
معادله عمود مشترك و طول عمود مشترك دو خط متنافر در متن كتاب هندسه 2 و 
هندسه تحليلي نيامده است ولي در تمرين 19 صفحه 49 كتاب هندسه تحليلي براي 
راهنمايي روش بدست آوردن طول عمود مشترك آمده است، اما بارها معادله و طول 
عمود مشترك در كنكورها آمده است. لذا پيشنهاد مي كنم كه اين موضوع را دقيقاً 
بياموزيد. البته روش هاي مختلفي براي حل اين مسائل وجود دارد. اما حل اين تست: 

و اما تستي از رياضيات گسسته بصورت زير مطرح شده بود:
معادله ي 1x+2x2 + 3x2=20 چند جواب صحيح غيرمنفي دارد؟

 60(4   95(3   66(2   190 (1
بدست  جواب: مي دانيم جواب غيرمنفي معادله ي 
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 38 و  دختر  درصد   62 گذشته  سال  كنكور  در  مي دهد  نشان  آمارها 
نهايت  درصد پسر داوطلب كنكور دانشگاه هاي سراسري بوده اند كه در 
از كل اين داوطلبان، دختران با 64 درصد پذيرش و پسران با 37 درصد 

توانسته اند به دانشگاه راه پيدا كنند.
كنكور سراسري ورود به دانشگاه براي سال تحصيلي88ـ87 درحالي 
به پايان رسيد كه براساس آمارها حدود يك ميليون و 400 هزار نفر براي 

تصاحب صندلي هاي خالي دانشگاه به رقابت نشستند.
افزايش مي يابد كه  بنابراين گزارش، تعداد داوطلبان كنكور درحالي 
رشد ثبت نام و پذيرش دانشجويان دختر در سيستم آموزش عالي هر روز 

بيشتر شده و به مسأله اي جدي براي كارشناسان تبديل شده است.
 38 و  دختر  درصد   62 گذشته  سال  كنكور  در  مي دهد  نشان  آمارها 
درصد پسر، داوطلب كنكور دانشگاه هاي سراسري بوده اند كه در نهايت 
از كل اين داوطلبان، دختران با 64 درصد پذيرش و پسران با 37 درصد 

توانسته اند به دانشگاه راه پيدا كنند.
اين آمار درحالي رشد چشمگير دختران در پذيرش  كنكور ورودي 
در  پذيرفته شدگان  كردن  اضافه  كه  مي دهد  نشان  را  دولتي  دانشگاه هاي 
هم  باز  نور  پيام  فراگير  و  حرفه اي  و  فني  آموزشكده هاي  آزاد،  دانشگاه 
حاكي از تصاحب سهم 51 درصدي دختران در برابر سهم 49 درصدي 

پسران است.
به اعتقاد كارشناسان، فرصت كافي دختران براي تحصيل بدون دردسر 
رفتن به سربازي، شكل گيري تعريفي جديد از نقش هاي انسان ها در دنيا، 
انگيزه بالاي پسران براي ورود به مشاغل آزاد و ده ها علت ديگر  ورود 
عواملي هستند كه در كنار فارغ التحصيلان دبيرستان ها، بسياري از دختراني 
در  قبولي  اميد  به  تا  مي كند  ترغيب  را  گرفته اند  ديپلم  قبل  سال هاي  كه 

كنكور ثبت نام كنند.
ظرفيت  اعلام  سنجش،  سازمان  كارشناسان  اعتقاد  به  ديگر  سوي  از 
دانشجو مبني برپذيرش 9 نفر از هر 10 نفر و به دنبال آن ايجاد اميدواري 
براي پذيرش در دانشگاه، تسهيلات ثبت نام و طولاني بودن آن، مهم ترين 
علت افزايش ثبت نام كنندگان در كنكور به خصوص در ميان دختران بوده 

است.

از اين رو طي تصميم سازمان سنجش كشور، پذيرش جنسيتي به 
شيوه اي خاص در برخي رشته هاي كنكور اعمال خواهد شد كه براين 
پسران  و  براي دختران  پذيرش 30 درصدي  برخي رشته ها  اساس در 
تكميل  رقابتي  به صورت  رشته ها  ساير  ظرفيت  و  است  شده  تضمين 

خواهد شد.
برخي  شامل  روزانه  رشته هاي  برخي  در  جنسيتي  پذيرش  اين 

رشته هاي علوم پزشكي، مهندسي و علوم انساني ها صورت مي گيرد.
همچنين آمار پذيرفته شدگان نشان مي دهد به علت آنكه دختران از 
نظر هوش كلامي جلوتر از پسران و از نظر هوش عملي عقب تر هستند، 
آمار قبولي آنها دروس حفظي بيشتر است به طوري كه بيشترين سهم 
الهيات، زمين شناسي،  قبولي دختران در دانشگاه ها به رشته هايي چون 
ادبيات، روان شناسي،  علوم تربيتي، علوم اجتماعي و برخي از رشته هاي 

هنر مربوط مي شود.
براساس  كه  كرده  را حفظ  روند صعودي خود  درحالي  آمار  اين 
مصوبه اي مقرر شده است كنكور سراسري تا سال 1390 حذف شود 
ملاك  دبيرستان  دوران  تحصيلي  سوابق  و  دانشجو  پذيرش  شرط  و 
ميان  تناسب  ايجاد  براي  مصوبه  اين  كه  گيرد  قرار  دانشجو  پذيرش 

پذيرفته شوندگان چندان منطقي به نظر نمي رسد.
خود  اوج  به  درحالي  برنامه ريزي،  بدون  دختران  بالاي  پذيرش 
نزديك شده است كه در مقابل علاقه پسران به رها كردن درس و وارد 
شدن به بازار كار، روزبه روز بيشتر مي شود و اين تفاوت مي تواند بستر 
بسياري از تغييرات ساختاري در مسايل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 

و... باشد.
نكته قابل تأمل در اين مسأله اين است كه آيا بايد اين افزايش حضور 
دختران در دانشگاه ها را به عنوان يك مسير جديد در راه پيشرفت آنها 
به حساب بياوريم يا عاملي تأثيرگذار براي شكاف تحصيلي و در نهايت 

فاصله اجتماعي ميان آنها و پسراني كه به بازار كار روي مي آورند؟

سهم پسران از كنكور
آيا پذيرش جنسيتي مي شود؟
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نوشين غريب دوست ـ كارشناس ارشد مشاوره- مركز مشاوره مهرمريمهمراز

كه  ساله ام   18 دختري  عزيز.  همراز  خدمت  نباشيد  خسته   و  سلام  با 
متأسفانه بسيار بداخلاق هستم و سر كوچكترين حرفي به اطرافيانم پرخاش 
مي كنم و هميشه عصباني ام و اگر كسي فقط به من «تو» بگويد زود از كوره 
در مي روم و هر چه از دهنم بيرون بيايد به او مي گويم، ولي بعد از چند دقيقه 
را زدم به همين خاطر همه ي فاميل  اين حرفها  پشيمان مي شوم كه چرا 
نمي دانم  خودم هم  واقعاً  پرخاشگر مي دانند.  و  بداخلاق  بسيار  دختري  مرا 
چرا اينجوري هستم. بعد از هر حرفي فقط كارم گريه كردن است. همراز عزيز، 
مشكل ديگرم اين است كه از همه آدمها بدم مي  آيد. اگر كسي را امروز 
ببينم فردا از او متنفر مي شوم، به همين خاطر اصلاً دوست ندارم با اقوام 
تفريح بروم و برخورد داشته باشم. بعضي مواقع دلم مي خواهد سر طرف را 
محكم به ديوار بزنم يا آنقدر بزنمش كه خودم خسته شوم. من هم دلم 
مي خواهد يك دختر مهربان و بامحبت باشم ولي نمي توانم. از شما همراز 

عزيز مي خواهم كمكم كنيد.
دختر تنها و بي كس ـ نهبندان

دختر خوبم، سلام. ممنون كه برايم درد دل كردي، من تو را تحسين مي كنم 
كه با شهامت به مشكلت اشاره كردي و دلت مي خواهد تغيير كني.

در مورد اينكه تو نسبت به ديگران پرخاشگري و حتي در ذهنت تمايل به 
زدن ديگران داري، متوجه شدم كه احتمالاً خشم سركوب شده و شديدي در 
وجودت انباشته كردي كه به روش درست و بي خطر نتوانسته اي آن را نشان دهي 
و همين باعث شده كه در واكنش به همه كس تند و عصبي به نظر برسي، طبيعي 
است كه بعد از آن هم پشيمان شوي و غصه بخوري چون به كساني اين خشم را 
نشان داده اي كه مقصر اصلي نيستند. دوست خوبم، در يك نامه، مجال كار روي 
خشم تو نيست. قبل از هر چيزي توصيه مي كنم حتماً با يك روانشناس يا مشاور 
صحبت كني، اگر تهران بودي خوشحال مي شدم در مركز مشاوره ببينمت و تو را 
راهنمايي كنم اما در همين مجال كوتاه هم از فرصت استفاده مي كنم و چند نكته 
را برايت مي نويسم، اميدوارم به تو دختر خوب و مهربان كمك كند. دختر عزيزم، 
پرخاشگري رفتاري است كه شخص بر اثر تجربه هيجان ناخوشايند و منفي ناشي 
از عصبانيت، ناراحتي و نيازهاي برآورده نشده مربوط به گذشته يا حال از خود 
نشان مي دهد. براي تغيير رويه، استفاده از مشاوره و روش هاي مناسب براي تخليه 
خشم نهفته مربوط به گذشته خود فرد نيز مي تواند با روش هايي كه مرتباً تمرين 
و تكرار مي كند پرخاشگري به روش منفي را كاهش داده و حتي قطع كند. به 
عنوان مثال در زمان احساس خشم چند لحظه صبر كن و موقعيت مكاني خودت 
را تغيير بده و محل را ترك كن، چند نفس عميق بكش، اين كار شدت خشم 

تو را كاهش مي دهد.
ضمن اينكه همزمان به اين فكر كن آيا اين موضوع ارزش پيگيري دارد؟

اما مطلب آن قدرها هم مهم  باشم  دارم عصباني  اگر چه من حق  اينكه  يا 
نيست كه مرا به اين شدت آشفته كند و بعد از آن احساس پشيماني و گناه به 

من دست بدهد.
سعي كن جلوي افكار منفي و خصمانه اي را كه شدت خشم تو را افزايش 
مي دهد بگيري و توجه ات را به  افكار خوشايند و آرامبخش ديگر بدهي. در طول 
روز سعي كن ورزش كني و در فعاليت هاي شاد و سرگرم كننده شركت كني. در 
لحظه خشم سعي كن به طرف مقابل و نيازهاي او هم فكر كني تا انگيزه هاي رفتار 
او را بهتر درك كني، سپس خواسته ات را از طرف مقابل به او ابراز كن و بگو از 

رفتارش احساس خوبي نداري و دلت مي خواهد او با تو چطور رفتار كند.
اما متأسفانه  دختر خوبم، تو حتماً ويژگي هاي مثبت و قشنگ زيادي داري 
نقاط  تمركز روي  و  ناديده گرفتن خوبي هايت  بي توجهي. همين  آن ها  به  نسبت 
منفي ات باعث مي شود كه خودت را دوست نداشته باشي و همين حس را به 
ديگران هم منتقل مي كني. دختر خوبم، توصيه مي كنم هر روز مرتباً به خودت 

فكر كني حتي بلند بگو كه:
«من خوبم، من دوست داشتني هستم و وجودم با ارزشه»

و تلاش كن ويژگي هاي مثبت و نقاط قوت خودت را ليست كني و هر روز 
يك جمله مثبت در موردخودت به كار ببري.

برايت دعا مي كنم در پناه خدا باشي و خوشحال. منتظر نامه ي بعدي ات هستم 
تا مرا از وضعيت خودت باخبر كني.

زود از زود از 
كوره در كوره در 
مي روممي روم
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جوانان  مجلة  صميمي  همكاران  و  شما  حال  اميدوارم  عزيز،  همراز  سلام 
خوب باشد.

و  بياورم  درد  به  را  شما  سر  دراز  و  دور  خاطرات  بازگوكردن  با  نمي خواهم 
نمي خواهم مسأله اي كه ذهنم را مشغول و زندگيم را تلخ كرده مجهول بماند. 

سوالم اين است:
اگر دختري سالها نامزد پسري باشد و آن ها امكان ازدواج و گرفتن مراسم 
عروسي را تا چند سال بعد هم نداشته باشند و به قول معروف ركورد طولاني ترين 
نامزدي را شكسته باشند و اين د ختر و پسر بعد از سالها نامزدي از هم دلزده 
شده باشند و انگيزه شان را براي ازدواج با هم از دست داده باشند و در اين راستا 
يك خواستگار پولدار و حسابي براي دختر پيدا شود تكليف چيست؟ حكايت من 

چنين است؟
آب  از  بي معرفت  كه  نرسم  آرزوهايم  به  و  كنم  ازدواج  پولدار  فرد  با  اگر 
نامزدم  پاي  به  اگر  ولي  دنبالم است.  نامزدم  دنياست چشم  دنيا  تا  درمي آيم 
بنشينم به اميد يك زندگي فقيرانه و بخور و نمير كه جواني ام را و كلاً زندگي ام 
را بايد با فقر و تنگدستي بگذرانم. به نظر شما من بيچارة فلك زده چه كار بايد 

بكنم؟ خواهش مي كنم راهنمايي ام كنيد.
امضاء ناشناس

به نام حق
دختر خوب،  سلام. كاش حداقل اسم مستعاري براي خودتان انتخاب مي كرديد 
برايتان چاپ كنيم. دوست عزيز، مطلبي كه پرسيده ايد شايد  نام  به آن  تا پاسخ را 
مشغله ذهني بسياري از جوانان ما باشد، وقتي كه دلبستگي و علاقه عاطفي شديد 
نسبت به كسي پيدا مي كنند قبل از آن كه به شناخت كافي و مناسبي از او رسيده 
باشند. در مورد شما هم اگر دلزدگي بوجود آمده دليلش اين است كه در طي زمان 
به شناخت و دريافت هاي حقيقي از نامزدتان رسيده ايد و او را مطلوب نمي بينيد و 
حالا كه موقعيت بهتري پيدا شده مدام در ذهنتان و با عقل نه احساس آن دو را با 

هم مقايسه مي كنيد.
به  نسبت  به شناخت و خودآگاهي  اول  اقدامي  از هر  قبل  بهتر است  به گمانم 

خودتان برسيد. اينكه شما كه هستيد و خواسته ها و نيازهايتان كدام است؟
ضمن اينكه در نامه قيد كرده ايد از هم دلزده شده ايد و انگيزه تان را براي ازدواج 
با هم از دست داده ايد. اگر اين دلزدگي دو سويه باشد ديگر بي معرفتي معنا ندارد و 
اگر يكسويه، بايد نگاه موشكافانه داشته باشي كه چرا نامزدي تان طولاني شده و چرا 

در امر ازدواج تعللي پيش آمده است.
اينكه  نه  اينكه چه ويژگي هايي را براي همسر آينده تان مطلوب مي دانيد  و بعد 
فقط ملاكتان براي انتخاب پولداربودن خواستگار باشد. اين ويژگي ها در مورد اخلاق 
و رفتار، روابط اجتماعي و روابط خانوادگي ـ وضعيت ظاهري و وضعيت شغلي ـ 
تحصيلي و كلاً تمام مسائلي كه در يك فرد وجود دارد و شما در همسر آينده تان 
مي پسنديد را بشناسيد و پيدا كنيد و بعد نامزدتان يا هر خواستگار ديگري را با اين 
انتخاب  او  با  تفاهم تان  و  نزديكي خواسته ها  براساس  تا  بسنجيد  معيارهاي مطلوب 

درست تر و پايدار تري داشته باشيد.
موفق  باشيد

توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج و ...

به آدرس مجله بفرستند يا همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعدازظهر با تلفن 29993346 يا 
29993203 تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمايند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلاتشان باشند.

ركورد 
طولاني ترين 

نامزدي 
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چرا 
چگونه

آن  آرامش  و  زيبايي ها  از  تا  گذاشته ايد  طبيعت  به  قدم  تنهايي  به  كنيد  فرض 
و  گرده ايد  گم  را  راهتان  مي شويد  متوجه  مي آييد  كه  به خودتان  اما  كنيد  استفاده 
نمي دانيد چگونه خود را نجات دهيد وزنده بمانيد. يكي از چيزهاي حياتي كه براي 

زنده ماندن لازم داريد، آب است.
ليتر) آب احتياج  بدن براي سالم ماندن به روزي دو كوارت (چيزي حدود 2 
دارد. اگر در طبيعت گم شديد قبل از هر چيز بايد سعي كنيد آب پيدا كنيد. ممكن 
اين عوامل موجب  يا سرد كه هر دوي  باشد  است محيطي كه در آن هستيد گرم 

مي شود بدن تان بيش از حداقل لازم به آب نياز پيدا كند.
شايد تصور كنيد در محيط سرد به آب كمتر احتياج داشته باشيد اما بايد بدانيد 
اينطور نيست زيرا اگرچه ممكن است كمتر عرق كنيد اما به علت خشكي هوا بدن تان 
آب  بايد  موجود  سنگين  هواي  خاطر  به  و  مي دهد  از دست  آب  پوست  طريق  از 
بيشتري بنوشيد. تقريباً دوسوم بدن انسان از آب تشكيل شده است. آب به گردش 

جريان خون، پردازش غذا وديگر فعل و انفعالات داخلي بدن كمك مي كند.
آبي  كم  اين  و شدت  مي شويد  كم آبي  گرفتار  برسد  بدن تان  به  كمي  آب  اگر 
سلول هاي بدن تان را به سمت منقبض و كوچك شدن هدايت مي كند كه اين به نوبه 
از  بدن تان عاري  بد گذاشته و ماهيچه هاي  بسيار  اثر  خود در گردش جريان خون 

اكسيژن مي شود.
عارضه «كم آبي» پس از 6 ساعت نرسيدن آب به بدن شروع مي شود و گذشت 
يك روز بدون آب خطري جدي براي بدن به وجود مي آورد. به طور متوسط انسان 
فقط 3 روز مي تواند بدون آب زنده بماند. خوب حالا اگر آنقدر خوش شانس باشيد 
نماييد. رودخانه هاي زلال و درياچه ها  بايد آن را تصفيه  پيدا كنيد  بتوانيد آب  كه 
تازه  در آب  زنده  موجود  ميليون ها  بدانيد  بايد  اما  بيايند  تميز  نظر  به  است  ممكن 

به  مي شوند.  ديده  بسيار  مختلف  جاهاي  و  وسايل  در  شبرنگ  اجسام  امروزه 
تاريكي  در  كه  يويويي  مثل  دارند.  بسياري  كاربرد  اسباب بازيها  در  خصوص 
مي درخشد يا توپ درخشاني كه در دست كودكان است. برخي از تلفن هاي همراه 
اجسام در  اين  دارند.  پيژامه ها، ويژگي هاي شب تابي  از  برخي  باور مي كنيد  اگر  و 
بايد «شارژ» شوند و  اين محصولات  از  به راحتي ديده مي شوند. هر يك  تاريكي 
نور  جلوي  مدتي  را  آنها  بايد  فقط  است.  راحت تر  بسيار  آنها  كردن  شارژ  طريقه 
دوام  البته  دقيقه مي درخشند.  ده  به مدت  ببريد  تاريك  مكان  به  وقتي  و  نگهداريد 
درخشندگي آنها در اجسام متفاوت، فرق دارد مثلاً برخي از اين اشياء جديدتر كه 
ساخته شده اند تا چند ساعت ويژگي درخشندگي خود را حفظ مي كنند. نور متصاعد 
تا متوجه  تاريكي مطلق قرار گيريد  بايد در  اين اشياء سب ز ملايم است و حتماً  از 

درخشش آن شويد.
تمام محصولاتي كه در تاريكي مي درخشند حاوي فسفر هستند. فسفر ماده اي 

است كه پس از انرژي گرفتن نور مرئي از خود ساطع مي كند.
دو مثال رايج از اين ماده صفحه نمايش تلويزيون يا رايانه و نورهاي فلوئورسان 

است.
در يك صفحه نمايش تلويزيون يك شعاع الكتروني به فسفر برخورد مي نمايد 
انرژي  فسفر  به  ماوراءبنفش  نور  فلوئورسان  نورهاي  در  و  را شارژ مي نمايد  آن  و 

مي دهد. در هر دو مورد فوق آنچه كه ما مي بينيم نور مرئي است.
در حقيقت صفحه نمايش تلويزيون رنگي حاوي هزاران جزء تصوير فسفري ريز 
است كه سه رنگ متفاوت قرمز، سبز و آبي از خود متصاعد مي كند. در وضعيت 
نور فلوئورسان معمولاً تركيبي از فسفرها نوري ايجاد مي كنند كه به نظر ما سفيد 

مي آيند.
شيميدان ها هزاران ماده شيميايي كه همچون فسفر عمل مي كنند توليد كرده اند. 

فسفرها سه ويژگي  دارند.
* براي درخشيدن به انرژي لازم دارند.

* پس از شارژ شدن نور مرئي از خود متصاعد مي كنند

* هر كدام از آنها مدت زمان خاصي مي درخشند و تداوم شان نسبت به فسفرهاي 
مختلف، متفاوت است.

دو نوع فسفر وجود دارد كه درخشندگي بادوامي دارند.
1ـ سولفيد روي 2ـ اسيد آلومينيك استرونيتوم

استفاده  اسباب بازي ها  در  زيادش  دوام  خاطر  به  و  است  جديدتر  دومي  كه 
مي شود.

يكسري اشياء شبرنگ هم وجود دارد كه نيازي به شارژ شدن ندارند. از جمله 
با  فسفر  محصولات  اين  در  كرد.  اشاره  ساعت  عقربه هاي  به  مي توان  وسايل  اين 
عنصري راديواكتيوي تركيب شده است كه اين عنصر به طور دائم فسفر را شارژ 
مي كند. در گذشته اين عنصر راديواكتيوي، راديوم بوده است كه نيمه عمر آن 1600 
سال است. اما امروزه درخشان ترين ساعت ها از ايزوتوپ راديواكتيوي هيدروژني به 
نام تري تيوم كه نيمه عمري 12 سال دارد يا پرومتيوم كه ساخته دست بشر است و 

نيمه عمري حدود سه سال دارد، استفاده مي كنند.

ترجمه: ناديا زكالوند

اجسام شبرنگ چگونه در تاريكي مي درخشند؟

چگونه مي توان در طبيعت و حيات وحش آب پيدا كرد؟
زندگي مي كنند و اگر آب را 
نكنيد  تصفيه  نوشيدن  از  قبل 
و  باكتريها  وجود  خاطر  به 
آن  در  موجود  ويروس هاي 
بيمار مي شويد. چشمه هاي آب 
تازه از اين نظر مشكلي ندارند 
اما به علت اينكه احتمال دارد 
كنيد  اشتباه  آن  تشخيص  در 
توصيه مي شود قبل از نوشيدن 

حتماً آن را تصفيه كنيد.
(شكل 1)

بيش از 300 ميليون تريليون گالن آب روي زمين وجود دارد كه اگر آن را به طور 
مساوي تقسيم كنيم به هر نفر چيزي بيش از 40 ميليون گالن آب خواهد رسيد.

روش هاي پيدا كردن آب شرب در طبيعتروش هاي پيدا كردن آب شرب در طبيعت
وقتي در ناحيه اي دورافتاده گم شده ايد اولين كاري كه مي كنيد پيدا كردن منبع 
آب قابل نوشيدن است. واضح ترين اين منابع، رودخانه ها، درياچه ها و نهرهاي جاري 
هستند. حيوانات هميشه مي دانند كجا آب پيدا مي شود بنابراين بايد به دنبال ردپاي 
نزديكي تان است.  آبدار علامت وجود آب در  گياهان سبز  باشيد. وجود  حيوانات 
وجود دسته حشرات اگرچه عذاب آور است اما علامتي است كه منبع آب زياد دور

نيست. مسير پرواز پرندگان در صبح يا هنگام غروب راه درست را به شما نشان 
مي دهد؛ آنقدر حركت كنيد تا يك منبع آب بيابيد.

هرگاه براي استراحت لحظه اي مي ايستيد گوش هايتان را تيز كنيد و به اطراف 

( ( 22 ) )

( ( 11 ) )
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گوش دهيد. صداي رودخانه هاي درون جنگل حتي از مسافت دور شنيده مي شود. 
بنابراين مناطق  يادتان باشد كه آب هميشه از تپه ها به سمت پايين جاري مي شود 

پست و دره ها جاي خوبي براي يافتن آب است.
اگر منطقه اي گل آلود ديديد احتمالاً در آنجا آب زيرزميني وجود دارد. در آن 
قسمت حفره اي به عمق و قطر يك پا (هر پا با 30/48 سانتي متر برابر است) كنده و 
منتظر بمانيد. پس از چند دقيقه آنجا پر از آب خواهد شد. البته اين آب گل آلود است 
اما كشيدن آن با پارچه آب تميزتري به دست مي د هد. البته يادتان نرود اگر هرجا آب 

ديديد آن را بدون تصفيه ننوشيد بسيار خطرناك است.
آب باران كه در اكثر مناطق روستايي مصرف مي شود خطر بيماري ندارد. اگر 
باران شروع به باريدن كرد ظرف هايي كه دم دست داريد بگذاريد و به جمع آوري 
آن بپردازيد. اگر ظرفي نداريد اما كت باراني به تن تان است مي توانيد چهار گوشه 
آن را به درختي ببنديد به طوري كه چند پا از زمين بالاتر قرار گيرد. مي بينيد كه پس 
از چند دقيقه بارش كت تان پر از آب مي شود. اگر طعم آب باران كمي فرق داشت 
نگران نباشيد زيرا عاري از برخي مواد خاص معدني است كه در آبهاي زيرزميني يا 

رودخانه ها يافت مي شود.
يخ زده  هرگز  و  كنيد  ذوب  را  آن  ابتدا  دارد،  وجود  برف  و  يخ  شما  كنار  اگر 
مصرف نكنيد، زيرا اين كار دماي بدن تان را به شدت پايين مي آورد و بدن تان سريع تر 

به سمت كم آبي سوق داده مي شود.
برايتان فراهم  شبنم روي گياهان قبل از طلوع خورشيد مي تواند آب نوشيدني 
كند. مي توانيد ساق پايتان را با پارچه اي كه آب به خود جذب مي كند ببنديد و از 
ميان علف هاي بلند عبور كنيد. بدين وسيله تقريباً مي توانيد آب شرب صبح هنگام تان 

را به دست آوريد.
گياهان هم منابع خوبي براي تهيه آب هستند؛ مثل انواع ميوه ها، نارگيل، كاكتوس، 
درخت هاي مو و خرما و خيزران مي توانند منابع خوبي جهت ذخيره مايعات قابل 

شرب باشند.
فرقي نمي كند كه تا سرحد مرگ تشنه هستيد يا خير، فقط از نوشيدن مايعات 

زير اجتناب ورزيد:
* خون   * ادرار    * آب ماهي   * آب نمك دار   * الكل

روش هاي جمع آوري آبروش هاي جمع آوري آب
1ـ اگر در مكاني هستيد كه در اطراف تان آب تازه اي نمي بينيد بايد خودتان به 

جستجوي آن از دل زمين بپردازيد.
داشته  قرار  خورشيد  نور  زير  روز  بيشتر  كه  بيابيد  مرطوب  منطقه اي  ابتدا  1ـ 

باشد.
2ـ حفره اي ـ حدود 3 پا عرض و 2 پا طول ـ بكنيد و در مركز آن گودالي 
كوچك حفر كنيد. اين گودال بايد صاف و بزرگ باشد تا بتوانيد ظرفي درون آن 

قرار دهيد.
3ـ لوله اي (چيزي مانند ني) درون آن ظرف قرار دهيد و سرش را بيرون گودال 

بگذاريد.
4ـ در حفره را با ورقه اي پلاستيكي و سپس با خاك و سنگ بپوشانيد.

پس از اينكه خورشيد به اين قسمت تابيد، رطوبت عكس العمل نشان مي دهد و 
درون ورقه پلاستيكي جمع مي شود و اين آب درون ظرف ريخته و شما مي  توانيد 

آب به دست آمده را به وسيله «ني» بنوشيد. (شكل 2)
همچنين مي توانيد با قرار دادن گياه درون آن ميزان رطوبت را افزايش دهيد.

2ـ روش ديگر جمع آوري آب به صورت زير است:

الف) يك ني بيابيد.
ب) در ته ظرف تان 5 تا 10 سانتيمتر سوراخ ايجاد كنيد و آن را به شاخه درختي 

آويزان نماييد.
ج) سپس ظرف را از سنگ، شن و پارچه به ترتيب و لايه لايه پركنيد.

د) زير ظرف  تان را با پارچه اي به عنوان فيلتر بپوشانيد و زير آن ظرف ديگري 
قرار دهيد. آب جمع آوري شده از اين طريق قابل شرب است. (شكل3)

اما  دهيد  انجام  را  فوق  كارهاي  نمي  توانيد  كه  شده ايد  ضعيف  آنقدر  اگر  3ـ 
كيسه اي پلاستيكي در دسترس داريد، مي توانيد از روش تعرق استفاده كنيد. 

الف) صبح هنگام كيسه را به دور يك شاخه پر از برگ درخت بپيچيد.
ب) درون اين كيسه سنگي بيندازيد تا آب به آن سمت جاري شود.

در طول روز كه گياه عرق مي كند آب حاصل از اين تعرق به سمت پايين كيسه 
مي رود و چنانچه ظرفي زير اين كيسه قرار دهيد آب جمع آوري شده به درون آن 

ريخته مي شود. (شكل4)
البته مراقب باشيد از گياهاني كه سمي نيستند براي جمع آوري آب استفاده   *

كنيد.
تصفيه آب به دست آمده تصفيه آب به دست آمده 

10 دقيقه جوشاندن آب بهترين راه حل است.
براي جوشاندن آب به آتش و ظرفي براي جوشاندن احتياج داريد. بهتر است 

دنبال ظروفي از قبيل ظروف زير نگرديد:
* قوطي آلومينيومي * قوطي حلبي* صدف بزرگ *بطري پلاستيكي* ليوان شيشه اي

با پارچه مواد رسوبي موجود در آن را  قبل از ريختن آب درون اين ظرف ها 
بگيريد.

آب  پلاستيكي  بطري  وسيله  به  مي شود  چگونه  كه  كنيد  تعجب  شايد  نكته: نكته: 
را جوشاند. باورتان مي شود يا خير، بايد گفت مي توان اين كار را كرد. به شرطي 
كه درون بطري را پر از آب كنيد. عدم هوا درون آب جلوي ذوب شدن بطري را 
مي گيرد. اگر آب كافي در دسترس نداريد كه آن را لبالب پركنيد، بطري را با طنابي 

محكم بالاي آتش نگهداريد تا فقط انتهاي بطري با آتش تماس داشته باشد.

( ( 44 ) )

( ( 33 ) )

( ( 33 ) )



20

20
34

ره 
شما

 13
87

ير 
2 ت

ه4
شنب

دو

سرگذشت 
من 

مادر، لب پاييني اش را فشرد زير دندان هايش و با لحني پر از غم و اندوه ناليد:
ـ مي خواي صداي بابات درآد؟!

چشمانم داشت از حدقه بيرون مي زد. سرم را به نشانه ي افسوس تكان دادم و 
بغض آلود جواب دادم:

ـ شما ديگه چرا مامان جون؟! شما هم؟! شما هم بالاخره تحت تاثير شلوغ بازي هاي 
بابام، رنگ عوض كرديد؟ بابام و دوتا داداشم كم بودن كه قرباني اين كسب و كار 
و تجارت بشن؟ مي خواين منم بيفتم تو گردابي كه اونا افتادن؟ تازه... مگه خود شما 
اوكي ندادي كه من با نيما حرف بزنم؟ اجازه داديد يا نه؟! خب منم با پسره حرف 
خواستگاري...  بفرسته  رو  مادرش  مي خواد  چشم انتظارمه،  خدا  بنده ي  اون  و  زدم 
زشته بهش بگم نظر بابا و مامانم عوض شده، زشت نيست؟ من ديگه مي تونم توي 
بانك محل كارم سربلند كنم، الان بيشتر همكارا من و نيما رو نامزد مي دونن، اونوقت 

شما مي گي...
مادرم انگار نه انگار كه خودش هم دختر بوده و جواني داشته و با هزار دردسر 
و  درهم كشيد  نشنيد، چهره  و  شنيد  را  كنند، حرف هايم  ازدواج  هم  با  توانسته اند 

زمزمه كرد:
ـ خبه خبه... هر كي ندونه فكر مي كنه رومئو و ژوليت هستيد شما دوتا! چيزي 

نشده كه! بهش مي گي نشد!
سينه ام مي خواست منفجر شود از درد. مادر، طوري حرف مي زد كه انگار من 
و نيما دو تكه پارچه يا دو شيء بي ارزشيم. خبر نداشت دخترش نمي تواند نام مرد 
ديگري را روي قلبش حك كند چرا كه نام نيما تمام انديشه ي آن دختر را گرفته بود، 
تازه، چه برسد به اين كه آن مرد، فقط و فقط به خاطر مناسبات كاري و به صورت 
مصلحتي مي خواست وارد زندگي ام شود، حتي اين احتمال را هم مي دادم كه او هم 
مثل من راضي به اين وصلت نيست و به خاطر اصرار پدرش وارد بازي شده اين 

را به مادرم هم گفتم:
ـ حالا از كجا معلوم كه آقا سياوش هم مثل من قرباني سياست كاري هاي باباش 

نشده باشه!
مادر، انگار نه انگار، پرخاش كنان غريد:

دخالت  بزرگترها  كار  توي  كه  مربوط  تو چه  به  پررو شدي ها!  خيلي  ديگه  ـ 
مي كني، بابات يه چيزي گفته، من و تو هم بايد روي حرفش «نه» نياريم، همين! حالا 

خود داني با آقا نيمات!
مادر نام نيما را طوري كش داد كه دلم به حال خودم و او خيلي سوخت، خيلي. 
نه من بچه بودم نه نيما. هر دو هم عاقل و بالغ. نزديك به سي سال هم از خدا عمر 
گرفته بوديم، او در مرز سي بود و من چهار پنج سالي داشتم تا به او برسم. جوان 
محترمي هم بود، تمامي همكارانم توي بانك احترامش را داشتند، آرام و سر به زير 
كارش را مي كرد و رضايت همه را هم برانگيخته بود؛ چه مشتري و چه همكاران را. 
داشتم تصور مي كردم كه اگر موضوع را به نيما بگويم چه حالي پيدا خواهد كرد، 

تازه، اين در حالي بود كه بتوانم موضوع را به او بگويم!
مادر داشت كار خودش را مي كرد. احساسم اين بود كه جر و بحث با او هيچ 

فايده اي ندارد. بايد دل به دريا مي زدم و خودم با پدر به گفت وگو مي نشستم.
آن روز به سردي سپري شد. تا آخر شب نه من با مادر حرفي زدم و نه او با من. 
روز بعد هم تا بخواهم بروم سركار، به همين منوال سپري شد. دنبال راهي بودم كه 
پدر را بكشانم پاي مذاكره. به فكرم افتاد در ساعتي كه كارمان كمتر است زنگ بزنم 
خدمتش. همين كار را هم كردم، زنگ زدم دفترش. اتفاقاً شريكش، پدر آقا سياوش 
گوشي را برداشت و چنان چرب و نرم حرف زد به گمان اين كه كم مانده همان جا 

«بله» را به او بگويم كه برساند به پسرش!
پدرم گوشي را گرفت. گفتم: 

ـ وقت داريد چند دقيقه اي باهاتون حرف بزنم!؟
پدر مثل هميشه خودش را غمخوار دخترش نشان دادو عاشقانه گفت: 

ـ من از دار دنيا فقط يه دختر دارم، دو تا داداشت كه فقط مشكلاتم رو زياد 
مي كنن، بگو عزيز بابا!

دلم آن قدر درد داشت كه بغضم به يكباره بتركد، قيافه ي نجيب و مظلوم نيما هم 
توي نگاهم بود. پدرم انگار فهميد آماده ي گريه هستم، من و مني كرد و گفت:

ـ دختر گلم، شايد الان سرت شلوغ باشه، اگه مايلي عصر با هم مي ريم دربند يه 
عصرونه مي خوريم و حرفات رو مي شنوم!

گريان اما خوشحال زمزمه كردم:
ـ باشه باباجون. همون جاي هميشگي، ساعت پنج، اوكي؟!

پدرم باز هم عاشقانه حرف زد:
ـ اوكي عزيزم... اوكي!

و  مي خورديم  عصرانه اي  دربند،  مي رفتيم  پدر  با  دوتايي  كه  مي شد  گهگاه 
برمي گشتيم. توصيه پدر هم اين بود:

ـ نذار كسي بو ببره، بذار خودمون حالش رو ببريم! 
هر بار هم كه مي رفتيم همه چيز تكرار مي شد. پدر معمولاً در تابستان ها آب آلبالو 
مي خورد و بعد هم آه بلندي سر مي داد و انگار كه برگشته باشد به روزگار جواني اش، 

قشنگ زمزمه مي كرد:
ـ يادش به خير، انگار ديروز بود كه اولين آب آلبالو رو با مامانت اين جا خوردم 

و خر شدم!
ادامه  و  مي زد  قهقهه  سرش  پشت  هم  هميشه  و  مي گفت  هميشه  را  اين  پدر 

مي داد:
ـ ببين نمي شه چند دقيقه هم از شرش راحت باشيم، با اين كه اين جا نيس اما 

يادش ولمون نمي كنه...
و بعد جدي مي شد و مي گفت:

پادوي  يه  نبود من الان هنوز  مامانت  اگه  از حق نگذريم  نه، شوخي كردم،  ـ 
تجارتخونه ي علوي بودم نه يه تاجر بزرگ.

بعد هم آب آلبالو را مي خورد و براي من هم بستني سفارش مي داد و ساعتي 
مي مانديم و از صداي شُرشُر آب ها لذت مي برديم و برمي گشتيم، هيچ كدام هم توي 

خانه بروز نمي داديم كه كجاها بوده ايم.
همين كه پدر قرار دربند را گذاشت اندكي از اضطرابم كم شد، نيما هم كه به 
طور ناگهاني مرخصي گرفت و رفت ـ اگرچه فكرم مشغول شد كه كجا رفته و چرا 
ـ اما باز همين كه نمي ديدمش و از جفايي كه قرار بود در حقش بشود مطلع نمي شد، 

باعث آرامشم مي شد.
لحظه شماري كردم تا عصر. بانك كه تعطيل شد راه افتادم به طرف دربند و رفتم 
جاي هميشگي. پدر زودتر از من رسيده بود و داشت آب آلبالو را مي خورد. مرا كه 

ديد فهميد ناراحتم. تند و سريع گفت: 
ـ فكر كنم اگه اول بستني رو بخوري بهتر باشه، چون خيلي داغي! 

علي رغم پكر بودن به اين شوخي اش 
لبخند زدم و با تكان سر موافقتم را اعلام 
كردم. و تا بستني برسد، تلاش كردم دلش 
را به دست بياورم يا به قول مادر خامش 

كنم!
حرفم  شدم.  مشغول  و  رسيد  بستني 
كه چرا  بود  اين  گفتم، جان حرفم  هم  را 
پدر مي خواهد بر سر دختر يكي يكدانه اش 
و  شنيد  خوب  را  حرفم  پدر  كند.  معامله 
افسوس  نشانه ي  به  را  سرش  كه  مي ديدم 
تكان مي دهد. خوب كه حرف زدم و سبك 

شدم پدر گفت:
ـ دستاي من بالا! تو خودت جاي من، 
راه ديگه اي هم دارم، اگه شريكم، باباي آقا سياوش، اين سرمايه رو وارد نكنه بابات 
بفروشيم نمي تونم خودم رو جمع و  اگه خونه مون رو هم  بره كارگري، حتي  بايد 

جور كنم...
حرفهاي پدر تا تاريك شدن هوا ادامه داشت. پدر از تمامي وضعيت كاري اش 
گفت و اين كه تا خرخره توي قرض است و تمام سرمايه اش صرف خريد خانه و 

امكانات زندگي برادرهايم شده و بازار رونق نداشته و ...

نوشته ي: امير حاج  ابوالقاسم قسمت اول

داستان زندگي: سعيده ـ ت 

مادر، لب پاييني اش را فشرد زير دندان هايش و با لحني پر از غم و اندو
ـ مي خواي صداي بابات درآد؟!

چشمانم داشت از حدقه بيرون مي زد. سرم را به نشانه ي افسوس تكان
بغض آلود جواب دادم:

م

ـ شما ديگه چرا مامان جون؟! شما هم؟! شما هم بالاخره تحت تاثير شلوغ ب
م

ك ا ان ق ك ن ك اش ا تا ا ا د؟ ك ض نگ ا ا
م م

قرباني هاي قرباني هاي 
عاشقعاشق

 

 
 
 
 
 
 

 
راه ديگه اي هم دارم، اگه شرييكم، باباي

گ گ

جان حرفم اين 
بود كه چرا پدر 

مي خواهد بر سر 
دختر يكي يكدانه اش 

معامله كند
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پسري كه از اصفهان آمد زياد  بدون كم و  را  پدر  بود حرف هاي  برابرم  اگر موضوعي عاقلانه در  شايد 
مي پذيرفتم اما چه بايد مي كردم كه پاي عشق و دل در ميان بود. اين را به پدر هم 

گفتم. گفتم:
ـ شما خودت رو بذار جاي نيما،  مي شه؟!
پدر با حالي لبريز از شرمندگي جواب داد:

ـ خودم باهاش حرف مي زنم، وضعيتم رو براش مي گم، مطمئنم كه حرفي نداره، 
تو حرفي نداري؟

علي رغم فشاري كه بر خودم حس مي كردم مجبور بودم لبخند بزنم، لبخندي تلخ 
تلخ. قدرت حرف زدن هم نداشتم، باز هم بغضي سنگين خيمه زده بود روي سينه ام. 
حكايت پرنده اي را داشتم كه برخلاف ميلش بايد از فرزندانش و آشيانه اش كوچ 

كند. سرم را تكان دادم و پدر خودش وقت را تعيين كرد:
ـ خودم فردا بهش زنگ مي زنم، دعوتش مي كنم همين جا و همه چيز رو براش 

مي گم، تو فقط شماره ي مستقيمش رو بده من! اونم انگار پسراي خودم.
هم  لحظه  همان  پدرم.  دست  دادم  و  كاغذ  تكه اي  روي  نوشتم  را  نيما  شماره 
تصميم گرفتم روز بعد نروم سركار، اگر مي رفتم تمام فكر و انديشه ام مشغول نيما 

مي شد.
شب توي خانه هم ناآرام بودم. مادر بي خبر از جلسه ي من و پدرم مي خواست 
دلم را به دست بياورد. حوصله نداشتم همراهي اش كنم. بعد از اذان صبح خوابم برد 
و قبلش پيامك زدم براي متصدي كارگزيني بانك مان و با اعلام كسالت، غيبتم را 
برايش نوشتم و مجوز گرفتم. با اين همه تا شب كه پدرم برگردد دلم هزار راه رفت. 
عصر حول و حوش ساعت پنج و شش دلم آشوب شد. مي دانستم كه پدر در حال 

منصرف كردن نيما از نامزدي اش با من است.
را  بهانه اي كشاندمش توي حياط و خواستم موضوع  به  آمد.  پدر، شب ديرتر 
برايم بگويد. پدر، بسيار ناراحت و افسرده نشان مي داد و با همان حال حرف هم زد، 

حرف هايش دلم را بيشتر سوزاند:
ـ باور كن دلم مي خواست بميرم اما تو و نيما رو از هم  جدا نكنم، اما چه كنم كه 
با مردنم هم مشكلات زندگي شما حل نمي شه. كه بيشتر مي شه، حالام دارم برخلاف 
ميلم اين كار رو مي كنم، عجب بچه ي نازنيني بود اين نيما، كاش يه موي گنديده ي 

اون بامرام رو داداشات داشتن...
پدر تمامي حرف هاي رد و بدل شده اش با نيما را گفت و از قول او تاكيد كرد:

و  تو  جلوي  كه  مي ده  رو  بانك  اون  از  انتقال  درخواست  فردا  گفت  نيما  ـ 
همكاراتون سرشكسته نشه، البته مي خواست تو رو هم ببينه، قرار شد فردا عصر بريد 

همون پاتوق معروف توي دربند.
لابه لاي احساسي متناقض قرار گرفته بودم. از يك سو، پدر را عامل اصلي بهم 
خوردن زندگي ام مي دانستم و از سوي ديگر، رفتار عاشقانه اش را كه در ارتباط با 

خودم و نيما مي ديدم ستايشش مي كردم.
روز بعد، همان گونه كه پدر گفته بود نيما آمد و سخت پي گير انتقالش از آن 
شعبه شد. تلاش هم مي كرد كه با من روبه رو نشود، دلم خوش بود كه اگرچه براي 
آخرين بار، اما عصر نيما را خوب مي بينم. تقريباً پذيرفته بودم كه بايد در راه پدر 
قرباني بشوم و برخلاف ميلم به همسري سياوش ـ پسر شريك پدرم ـ دربيايم، اما 

نمي دانستم نيما چه كار خواهد كرد.
تا عصر بشود يك عمر بر من گذشت، 
نيما.  ديدن  براي  مي كردم  لحظه شماري 
كه  اين  علي رغم  ديدمش،  كه  هم  وقتي 
مي دانستم آخرين ديدارمان را با هم داريم 
اما نمي دانم چرا دلم نمي خواست از دستش 

بدهم، نيمايي كه يك دريا بود...
سرزنش  رو  خودم  خيلي  راستش  ـ 
رو  چيز  همه  پدرت  سعيده خانم،  كردم 
اين  چرا  كه  شدم  شرمنده ش  گفت،  برام 
بود  گفته  زودتر  اگه  كردم،  اذيتش  همه 
بنده  اون  تا  كنار  مي كشيدم  پيشتر  خيلي 
خدا مجبور نباشه اون همه غصه رو روي 
خانم  كه  هم  كنه، شما  بار  دوش خودش 
شايسته اي هستي و مطمئنم هر مردي رو خوشبخت مي كني، فقط چون دلم نمي خواد 
بعد از رفتن و انتقالم از شعبه، همكارامون تو رو سوال پيچ كنن درخواست مي كنم 
تو هم انتقالي بگير واسه ي يه شعبه ي ديگه، اين طوري هم شما راحت مي شي و هم 
خيال من ديگه ناراحت نيست، آخه من و شما توي اون شعبه، لحظه هاي نابي رو 

گذرونديم... اينطور نيست...

اين بخشي از حرف هاي كريمانه ي نيما بود. آن عصر، نمي دانستم نيما آن حرفها 
را برخلاف ميلش مي زند تا مردانگي كرده باشد در حق پدرم. نمي دانستم نيما،  با آن 
حرف ها تيشه به ريشه ي روزگار خودش مي زند و مثل سروي سربلند فرو مي افتد تا 

گياهاني كه زير سايه اش محو شده اند آفتاب را ببينند و پروبال بگيرند.
آن غروب من با گريه از نيما خداحافظي كردم و حلاليت هم طلبيدم. او هم ظاهراً 

ساكت و معمولي رفت، غافل از اين كه او دردش را مي ريخت به جان خودش.
شب، وقتي پدر شرمزده سكوت كرد و قيافه ي بهت زده ام را ديد، انتظار نداشتم 

بيايد كنار گوشم زمزمه كند:
ـ ايشالا خدا نيما رو توي بهشت بهت بده دختر!

از خانواده ي سياوش را بگستراند و  به مادر گفتم بساط پذيرايي  روز بعد هم 
مادر بي خبر از همه جا با خوشحالي افتاد دنبال برنامه هايش، و خوشحالتر از اين كه 

دخترش سر عقل آمده، گفت: 
ـ يه مجلسي برات بگيرم كه صداش تو هزار تا شهر بپيچه!

حالت كسي را پيدا كرده بودم كه ديگر همه چيز را علي السويه مي بيند، هيچ چيز 
ناراحتش نمي كند و از هيچ ماجرايي هم خوشحال نمي شود.

پدر هم روز به روز غمگين تر مي شد. تا حدي كه دو روز بعد از مراسم «بعله برون» 
برايم اشك ريخت و گفت:

ـ حيف از تو كه مي شي زن زندگي اين سياوش!
من ، حرفي نداشتم كه بزنم، مي خواستم آن چه را كه در باب مردانگي از نيما 
آموخته بودم، ارائه كنم. مصمم بودم كه دل ببندم به زندگي ام، نيما را براي هميشه 
فراموش كنم و زني شايسته باشم براي سياوش، اگرچه اصلاً دوستش نداشتم، اما 

اميدوار بودم كم كم مهرش بريزد به دلم، اما ...
عقد كرديم و رفتيم سر زندگي مشترك مان. سياوش پسر بدي نبود، خاصيتي هم 
البته نداشت، احساس هم توي كارش نبود. مثل ماشين بود. زندگي خشك و دور از 
لطافتي را با هم مي گذرانديم. خداخدا مي كردم از هم خسته نشويم. از خدا كه پنهان 
نيست از شما هم پنهان نباشد گاهي بدون اين كه من بخواهم او را مقايسه مي كردم 

با نيما... اصلاً قابل قياس نبودند، تفاوت شان از زمين بود تا آسمان.
همان  مي كرد  دعوت  مرا  گهگاه  پدر،  مي رفت.  پيش  معمولي  چيز  همه  ظاهراً 
پاتوق هميشگي و به خاطر زندگي بي خاصيتي كه بالاجبار برايم رقم زده بود اظهار 
شرمندگي مي كرد و گاهي هم اشك مي ريخت، من هم گهگاه خستگي ام را برايش 
گريه مي كردم، اين ها همه قابل تحمل بود، مگر يك عمر چقدر طول مي كشيد كه آدم 
بخواهد به خاطرش غصه بخورد، اما... ماجراي نيما كه برملا شد ديگر نمي توانستم 
نيما همان  اين  نمي شد  باورش  نمي بخشيد و  را  بمانم، حتي پدر هم خودش  زنده 

نيماي سيزده چهارده ماه قبل باشد ...
قسمت دوم و پاياني اين داستان زندگي در شماره آينده 

دي ه ئن ط ت ه تهاي شا

تقريباً پذيرفته 
بودم كه بايد در راه 

پدر قرباني بشوم 
و برخلاف ميلم به 
همسري سياوش ـ 
پسر شريك پدرم ـ 

دربيايم



22

20
34

ره 
شما

 13
87

ير 
2 ت

ه4
شنب

دو

زنگ 
خطر

اين هفته سراغ بند دختران مي روم. دختركي با موهاي گندمي داوطلبانه 
براي گفتگو به سراغم مي آيد. چهره اي لاغر و صورتي كشيده دارد با دندانهايي 
مرتب و يكدست. خوش زبان و مهربان است و در چهره ي دخترانه اش غم 
روشن  و  تاريك  دالان هاي  از  آشفته اش  ذهن  ميان  در  كرده،  خانه  عميقي 
و  بلند  سايه  وقت  هيچ  مي آيد  يادش  به  مي كند.  عبور  گذشته  خاطرات 
عصيانگري اش،  علت  شايد  نكرده،  احساس  سرش  بر  را  پدر  نوازش  دست 
با  را  پدر  كمبود  باشد.  مساله  همين  پرخاشگري هايش  و  مخالفت هايش 
تمام وجود احساس مي كرد و ناپدري اش هيچگاه نتوانست جاي خالي او را 
پركند. به ياد سالها قبل مي افتد؛ زماني كه 5ـ4 ساله بود. ناخودآگاه خنده 
برلبانش مي نشيند شروع به گفتن مي كند تا غمي را كه سالها در سينه نگه 

داشته، بيرون بريزد. تبسمي مي كند و مي گويد: 
21 سال دارم و يك برادر بزرگتر از خودم كه ازدواج كرده و سرگرم زندگي 

خودش است. 
به  مرا  هميشه  پدر  بود  سالم  5ـ4  شايد  بودم،  كوچك  خيلي  مي آيد  يادم 
مي برد.  سينما  و  شهربازي 
و  داشت  دوست  خيلي  مرا 
هنوز هم با آن روياها زندگي 

مي كنم. 
نمي دانم چرا مادر با پدر 
مشكل داشت. اكثر اوقات با 
هم دعوا داشتند و پدر سعي 
پنهان  را  قضيه  اين  داشت 
با  من  نزد  وقت  هيچ  كند. 
يا  نمي كرد  تند صحبت  مادر 
كتك  را  مادر  نكرده  خداي 
طبق  عصر  روز  آن  نمي زد. 
بابا دعوايش  با  معمول مامان 
شد. درست نمي دانم به خاطر 
چه چيز دعوا كردند اما پدر 
شايد  كرد،  ترك  را  خانه 
از  عصبانيتش  كه  اين  براي 
مادر  عصبانيت  يا  برود  بين 

فروكش كند. 
نيامد.  ديگر  و  رفت  پدر 
منتظرم  است  هنوز  كه  هنوز 
مي گويد  مادر  برگردد.  پدر 
«پدرت ناپديد شده و مفقود الاثره». پدر بي معرفت نبود كه مرا تنها بگذارد مگر 

خداي ناكرده تصادف كرده و گذشته اش را فراموش كرده باشد. 
بزرگ كرد و  را  ما  با كاركردن  مادر  داداش.  و  مادر  و  ماندم  خلاصه من 
تقريباً 5 سال پيش با مردي ازدواج كرد. ناپدري ام مرد مهرباني است و مرا خيلي 

دوست دارد اما هر چه تلاش مي كنم احساس خوبي نسبت به او ندارم. 
با ازدواج مجدد مامان، من هم دست از تحصيل كشيدم. مامان خيلي صحبت 
كرد اما به حرفش گوش نكردم. ناپدري ام تلاش كرد تا منصرفم كند ولي بي تاثير 
بود. درس را رها و خوشگذراني را شروع كردم. هر روز مهماني بودم. يك روز 
خانه ي اين دوست، يك روز خانه آن دوست، يك روز خانه دوست دوستم و... 
مهماني رفتن خرج داشت، بايد هر روز لباس تازه اي برتن مي كردم. پول مامان 
ديگر جواب نمي داد. مجبور شدم كاركنم تا چشمم به دست مامان نباشد. كار 

فروشندگي را در مغازه اي پيدا كردم و كاركردن اول بدبختي هايم شد. 
دوستان بدي احاطه ام كردند. يكي از دوستانم (ثريا) خيلي پاپيچم مي شد 
و مرا در درگيري و برخورد با مامان تشويق مي كرد. چندين بار  به من گفت: 
«اگه مامان بهت حرفي زد، تو روش وايسا» اولين قدم در راه كج و خلاف؛ ابرو 
برداشتن ام بود. مامان وقتي مرا ديد، خيلي عصباني شد. دعوايم كرد و من هم 
طبق گفته ي دوستم توروش ايستادم. هر روز به نوعي مادر را اذيت مي كردم تا 

زهرا جهانشاهي

نمي خواهم بد باشم! 
اين كه آن روز پس از دعوا از خانه فرار كردم. رفتم پارك و پسري سر راهم سبز 
شد و مرا به خانه اش برد. فكر كردم پدر و مادر و خواهرش هم آنجا هستند اما وقتي 
قدم به خانه گذاشتم چند دختر و چند پسر ديگر را ديدم. دو روز مهمان آن پسر 
ببرند و بفروشند. همان  بودم كه متوجه شدم مي خواهند مرا به كشورهاي همسايه 
شب شبانه فرار كردم و وحشت زده و هراسان در خيابان قدم مي زدم كه پليس مرا 

گرفت و آدرس و تلفن خانه ام را گرفتند و به خانواده  خبردادند. 
بسيار  نكرده  تعرضي  هيچ كس  متوجه شد  وقتي  و  آمد  به سراغم  گريان  مادر 

خوشحال شدو خوشحال تر از او ناپدري ام 
بود. وقتي چند روزي گذشت سختگيري 
داشت.  حق  البته  كرد.  پيدا  شدت  مادر 
زياد  مان  جامعه  در  نما  انسان  گرگ هاي 
گستاخ تر  من  مي گذشت  هرچه  اما  هستند 
را  مادرم  راحتي  به  و  مي شدم  پرروتر  و 
از خودم مي رنجاندم و از اين كه ناپدري  

غصه مي خورد، خوشحال مي شدم. 
شنيده ام ناپدري ام از غصه ي من سكته 
گويي  اما  است  رفته  بيمارستان  و  كرده 
فرار  به  است.  مرده  من  در  هم  احساس 
كوچكترين  با  بار  هر  كرده ام.  پيدا  اعتياد 
بهانه اي فرار مي كنم. اگر برايم فلان لباس 

را نخرد، اگر فلان مدل موبايل را نخرد، اگر فلان طلا را نخرد و... تا به حال بيش 
از ده بار فرار كرده ام و چهار مرتبه ناپدري ام مرا در خيابان ديده و با التماس مرا به 

خانه برده است. 
آخرين مرتبه آرايش زيادي كرده بودم كه طبق معمول با مادرم دعوايم شد و در 
اولين فرصت از خانه فرار كردم. از طريق همان دوستم «ثريا» خانه ي يكي از دوستان 
پسرش (عليرضا) رفتم تا چند شبي مهمانش باشم. از قرار معلوم آن خانه تحت نظر 

پليس بود و مامورين حكم جلب عليرضا را داشتند. 
هنوز چند ساعتي از رفتنم به آن خانه نگذشته بود كه مامورين با حكم بازرسي 
از  بازرسي  از دوستانش و در  تا  بودم و مادر عليرضا و دو  وارد خانه شدند. من 

خانه 6 گرم ترياك، 2 سوت شيشه، 1 عدد 
پايپ، 1 جعبه آبجو و سه عدد چاقو پيدا 

و همه ما را بازداشت كردند. 
فساد  خانه  در  شده  ذكر  پرونده ام  در 
فرار  عليرضا  مادر  كرده اند.  دستگير  مرا 
كرد و دوستان عليرضا با سند آزاد شدند و 
عليرضا هم زندان است. شنيدم قاضي گفته 
تا يك سال بلاتكليف هستي و بعد از آن 
شايد حكم 15 سال برايت بنويسم. اما آنچه 
مسلم است فعلاً به خاطر اين كه سابقه دار 

هستم بلاتكليفم. 
و  خريد  خاطر  به  قبلاً  من  متأسفانه 
فروش مواد به 5 سال زندان و صد ضربه 

شلاق محكوم شده ام كه مادر با هر سختي حكمم را خريد و بابت آن 20 ميليون 
تومان پرداخت و فقط صد ضربه شلاق خوردم. 

مادر از من خيلي دلخور است. به خاطر من با شوهرش هم درگيري دارد و مادر 
به مأمورين گفته است: «سابقه دار است، ولش نكنيد» بعد از حبس مي آيم مي برمش». 
اين دفعه من از هيچ چيز خبر نداشتم. اگر مي دانستم چند پسر هستند و بساط مواد 
دارند اصلاً به خانه ي عليرضا پا نمي گذاشتم. واقعاً پشيمانم پشت تلفن مادر با گريه 
مي گويد: «مي آيم دنبالت اما بعد از حبس». بعد از 21 سال متوجه شدم مادر خيلي 
نمي توانم دختر خوبي  زنده است  پدر در ذهنم  تا وقتي خاطرات  اما  دارم.  خوبي 
برايش باشم؛ و ناپدري هم حق دارد. چه كنم كه دست خودم نيست. نمي خواهم بد 

باشم؛ توان خوب بدون را ندارم زيرا نمي توانم هيچ كس ديگر را جاي پدر ببينم.
از همين جا از هر دو عذر خواهي مي كنم كه زندگي هر دو را هم تلخ كرده ام. 
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جوش صورت: اسطوره و واقعيّت
جوش صورت بخش طبيعي از نوجواني نيست، بلكه يك مشكل پزشكي است 
كه بايد به آن توجه جدي كرد. علت جوش صورت چيست؟ در دوران بلوغ همه 
غدد و از جمله آنها غدد چربي كه درست زير پوست قرار دارند فعال تر مي شوند. 
باكتري در يك غده چربي  و  زماني روي صورت ظاهر مي شود كه چربي  جوش 
اجتماع مي كنند و بافت هاي اطراف خود را عفوني مي سازند. نخستين نشانه جوش 
تورم روي پوست است. به مرور اين آماس نوك  زردرنگي پيدا مي كند و اگر محل 
يا كورك مي كند. جوش  توليد كيست  باشد  بافت ها  ميان  عفونت زيرپوست و در 
اغلب اوقات روي پوست صورت به ويژه اطراف خط مو، گردن ، شانه ها و پشت 

ظاهر مي شود كه غدد چربي از هر جاي ديگري بيشتر است.
عواملي  چه  با  صورت  جوش  كه  ببينيم  بايد  مختصر  توضيح  اين  به  توجّه  با 

ارتباط ندارند.
جوش روي پوست با ژوليدگي و شلختگي بي ارتباط است و ارتباطي با حمام 
نكردن يا نشستن به اندازه كافي دست و صورت ندارد. عفونت مربوط به زير پوست 
مي شود و شستشوي پوست هر قدر زياد هم باشد نمي تواند اين عفونت را از بين 
ببرد و يا از شدت گرفتن آن جلوگيري كند. جوش صورت ناشي از خوردن هله هوله 
انسان  براي سلامتي عمومي  نيست. كم خوردن شكلات و سيب زميني سرخ كرده 
مفيد است اما به بهتر شدن شرايط پوستي نوجوان منجر نمي شود و سرانجام اينكه 

جوش صورت با كم كاري يا پركاري جنسي بي ارتباط است.
تا به امروز روش شناخته شده اي براي جلوگيري از جوش صورت سراغ نداريم، 
نه  موارد جوش هاي  را تحت كنترل درآورد. در  ناراحتي  اين  اين حال مي توان  با 
از صابون، چربي و  استفاده  چندان جدي 
ساير مواد روي پوست را از بين مي برد و 
درنتيجه جوش از آنچه هست بدتر به نظر 
از  كافي  اندازه  به  كردن  شامپو  مي رسد. 
ميزان جوش هاي نزديك خط مو در روي 
صورت مي كاهد. تركيبات حاوي بنزويل 
استفاده  مورد  شب  همه  اگر  پروكسيد، 
از جمع شدن چربي در طي  گيرند  قرار 
شب در زير پوست جلوگيري مي كند و 
قرار  استفاده  مورد  طولاني  مدت  به  اگر 
صورت  جوش  شدت  از  مي تواند  گيرد 
جوش هاي  آرام  دادن  فشار  با  بكاهد. 
و  مي توان چرك  تميز  انگشت  با  رسيده 
چربي جمع شده زير پوست را خارج ساخت. امّا كثيف بودن انگشتان و يا فشردن 
جوش هاي نرسيده و آماس كرده به بدتر شدن آن منجر مي گردد. خارانيدن جوش 

صورت نيز توصيه نمي شود زيرا محل ورم كرده را بيشتر تحريك مي كند.
در موارد جدي تر كه استفاده از اين مواد به تخفيف جوش هاي صورت كمك 
نمي كند، رجوع به پزشك متخصص پوست را قوياً توصيه مي كنيم. جوش هاي درمان 
نشده نه تنها به رويه پوست صورت نوجوان آسيب  ادامه دار مي زند، بلكه روان او را 
نيز مخدوش مي كند. چرا كاري كنيم كه نوجوانمان ناراحت شود؟ متخصص پوست 
ماده  اين  اندازه  اما  كند  تجويز  پروكسيد  بنزويل  حاوي  داروهاي  است  ممكن  نيز 
دارويي اغلب به مراتب بيش از حدي است كه خود شما بدون نسخه مي توانيد آن 

را از فروشگاه ها تهيه نماييد.
نام  به  دارويي  از  مي تواند  پوست  متخصص  شديد  بسيار  موارد  در 
ايسوترتينوين(اكوتان) استفاده كند. اين دارو گرچه بسيار مؤثر است دو خطر را در 
پي دارد: اگر زني در حالي كه از  اين دارو استفاده مي كند باردار شود، به احتمال 
زياد فرزند معلول به دنيا مي آورد و اگر در معرض نور خورشيد قرار بگيرد امكان 
آخرين حربه  عنوان  به  و  آخر  مرحلة  در  دارد.  پوست وجود  به سرطان  او  ابتلاي 
متخصص يا جراح پوست مي تواند لايه هاي رويين چربي را از روي پوست بتراشد. 

اين اقدام در اواخر دوران نوجواني مجاز است.
در  چربي  توليد  ضدبارداري  قرص هاي  مصرف  شده  معلوم  اينكه  سرانجام  و 

پوست را كاهش مي دهد و در نتيجه از احتمال پيدايش جوش صورت مي كاهد. اما 
اين روش به پسرها كمك نمي كند و اغلب دخترها هم حاضر نيستند كه تنها به خاطر 

جوش صورت قرص هاي ضدبارداري مصرف كنند.
آرايش صورت

گاه بي توجهي هاي به ظاهر بي اهميت در دوران كودكي در نوجواني توليد ناراحتي 
ادامه دار مي كند. بعضي از كم سن و سال ترها معتقدند بدون آرايش نمي توانند شاد و 
سرحال باشند. بحثي در اين نيست كه خوب به نظر رسيدن چيز بدي نيست. داشتن 
چهره جذاب مهم است و در اين ميان تنها نوجوانها هم نيستند كه مي توانند از آن 
اما  است  گذرايي  مرحله  بودن  ناراضي  نوجوانها  از  بعضي  براي  باشند.  برخوردار 
جمعي هم به راستي خود را بدشكل مي پندارند. اگر به اين نكته توجه نكنيد، نوجوان 

را به اين صرافت مي اندازد كه فكر كند شما علاقه اي به جذاب بودن او نداريد.
علاقه  مورد  آرايش  نوجوانها  اغلب به شرح زير است:تغييرات 
زايد  موهاي  برداشتن  ـ 

صورت (دخترها)
ـ سوراخ كردن گوش ها
ـ برداشتن خال صورت 

پلاستيك(اغلب  جراحي  ـ 
روي بيني)

مسأله اي  شما  نوجوان  اگر 
كند  مطرح  خصوص  اين  در 

بايد به نكات زير توجه كنيد:
اندازه  تا چه  او  ـ مشكل 

جدي است؟
به  يا خال چهره  بيني  آيا 
را  او  صورت  حالت  واقع 

زشت كرده است؟
كه  باشيد  داشته  توجه 
به  تدريج  به  مادر  و  پدر 
فرزندشان  چهره  حالت 
او  قيافه  و  مي كنند  عادت 
مي شود.  طبيعي  برايشان 
زمينه  اين  در  نوجوانها  اما 

تأييد دوستان همسال خود را مي خواهند و عشق 
بي قيد و شرط والدين برايشان آنقدرها مهم نيست. براي رسيدن به يك جواب عيني 
و منطقي از يكي از آشنايان و اقوام خود كه به صداقت او اطمينان داريد و يا از 

پزشكي (غير از جراح پلاستيك) نظرخواهي كنيد؟
ـ انجام خواسته او تا چه اندازه سالم است؟

از دست زدن به اقدامات خانگي خودداري كنيد. سوراخ كردن گوش از ناحيه 
پزشك يا جواهرفروشي واجدشرايط و مجهز بسيار بهتر از اين است كه از دوستان 

خود بخواهيد گوش دخترتان را در منزل سوراخ كنند.
ـ آيا زمان براي انجام اين عمل مناسب است؟

گاه لازم است تا بزرگتر شدن فرزند خود صبر كنيد. مثلاً عمل جراحي پلاستيك 
انجام  اگر زودتر  احتمالاً  ارتودنسي  اما  بعد موكول شود  به زمانهاي  بيني مي تواند 

گيرد بهتر است.
ـ آيا نوجوان از زيان و هزينه  اين تغيير آگاه است؟

مانند كك مك مي شوند. دختر  امر جزيي و بي اهميت  گاه نوجوانها نگران يك 
شما ممكن است گمان كند كه برداشتن يك خال كوچك به او زيبايي فوق العاده 
مي بخشد و به خواستني ترين و جذاب ترين دختر كلاس تبديل مي شود. قبل از قبول 
خواسته او مطمئن شويد كه نوجوان شما از كاري كه مي خواهيد بكند اطلاع كامل 

و واقع بينانه داشته باشد.
احساس خوب داشتن و خوب به نظر رسيدن براي عزت نفس نوجوان بسيار موثر 
است و پدر و مادر نبايد نوجوان خود را به اين دليل كه خواهان تغييري در چهره 

خود است تحقير كنند.

نگراني نوجوان هانگراني نوجوان ها

جوش صورت: اسطوره و واقعيّتجوش صورت: اسطوره و واقعيّت
جوش صورت بخش طبيعي از نوجواني نيست، بلكه يك مشكل پزشكي است 
كه بايد به آن توجه جدي كرد. علت جوش صورت چيست؟ در دوران بلوغ همه 
غدد و از جمله آنها غدد چربي كه درست زير پوست قرار دارند فعال تر مي شوند. 
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جوش صورت قرص هاي ضدبارداري مصرف كنند.
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گمشدهگمشده
زن و شوهر جاافتاده اي در سنين 55 به اينجانب مراجعه كردند، پس از مقدماتي 
توضيح دادند كه به كمك من احتياج دارند! و خانم اضافه كرد كه حدود 25 سال 
پيش براي به خاطر آوردن چند روز خاص از زندگيش در كودكي تحت هيپنوتيزم و 
بازگشت سني قرار گرفته است. (ظاهراً گم شده اي داشته كه مي خواسته پيدايش كند 
و دچار فراموشي شده بوده است). خلاصه اينكه در شرايط بسيار عميق خلسه و زير 
يك هيپنوتيزم خوب (به علت هيپنوتيزم پذيري بالاي ايشان)، بازگشت سني موفقي 
داشته و موفق مي شود كه به طور معجزه آسايي و به شكل كاملاً خارق العاده و تقريباً 
باور نكردني آن گم شده ها را پيدا كند. و هيپنوتيزر او و خود او علاقه مند مي شوند 
كه در جلسات ديگري مجدداً به وسيله هيپنوتيزم به دوران گذشته و هرچه گذشته تر 
اين زن بروند. و هر دفعه از دفعة قبل متعجب تر و با كشف حقايق ديگري گره هاي 
به زمان تولد و حتي دوران جنين  باز مي شود. آرام آرام  ايشان  ديگري از زندگي 
بازگشت مي كنند و در يكي از اين جلسات جنين در سه ماهگي چيزهايي در بدن 

مادرش مي بيند كه پس از بازگويي و ثبت آن ها، تصميم مي گيرند. 
پروندة بيماري مادرش را كه چندين سال قبل فوت كرده بود از آرشيو بيمارستان 
او بيرون آورده و پس از مطالعه درمي يابند كه تشخيص بيماري مادرش و علت فوت 
او مطابقت دارد با گفته هاي دخترش در دوران جنيني پس از بازگشت سني، به هنگام 
هيپنوتيزم وي! و باز هم اين كار را با پي گيري و علاقة بيشتر ادامه مي دهند و هر 
بار به نتايج شگرف و خيره كنندة ديگري دست مي يابند. تا بالاخره يك روز تصميم 
مي گيرند كه از دوران جنيني عقب تر بروند! در جلسات اول متناوباً، گاهي به تاريكي 
مطلق و گاهي به نور شديد، برخورد مي كنند تا به يكباره صحنه هايي را مي بيند كه 
او ديگر زن نيست و يك پيرمرد سياه پوست است! نام آن مرد، مليت آن مرد، زن و 
فرزندانش، شغلش و ميانسالي، جواني و نوجواني و كودكي او محل تولدش (يكي 
از كشورهاي آفريقايي) و حتي روز تولدش و تمام جزييات زندگي آن مرد از تولد 
تا مرگ او را با هيپنوتيزم و بازگشت هاي سني پي درپي كشف و ثبت مي كنند. مسأله 
از اين جا اهميت پيدا مي كند كه آن ها پس از تحقيق و بررسي فراوان و نكات كشف 
شده درمي يابند كه چنين مردي در آن كشور با تمام خصوصيات و ويژگيها وجود 
داشته و هر آنچه را كه پس از سالها از او باقي مانده بدون كوچكترين خطايي مطابق 

است با گفته هاي زن در بازگشت سني به قبل از تولد خودش.
حضور خبرنگاران و دانشمندان در جلسات هيپنوتيزمحضور خبرنگاران و دانشمندان در جلسات هيپنوتيزم

از اين قسمت به بعد محققين و دانشمندان و هم چنين نويسندگان و خبرنگاران 
زيادي به اين مجمع اضافه شدند. لذا سعي مي كنند باز هم به گذشته دورتري بروند 
كه مجدداً مرد ديگري كشف مي شود كه باز هم با جزييات كامل، از تولد تا مرگش 
(كه در جواني اتفاق مي افتد) و البته اين بار در روستايي در كشور چين، كه پس از 
بررسي مردي با همان خصوصيات (با اندك مدارك باقيمانده) و پيدا شدن محل دفن 
او در گورستاني قديمي و مطابقت نام او هيجان ادامة اين كار بيشتر و بيشتر مي شود. 
مدتها اين قصه در مطبوعات، نوشته ها و حتي مراكز علمي و دانشگاهي مورد بحث 
قرار مي گيرد و اين مسأله را مورد موشكافي قرار مي دهند. و همچنان آن را با دقت 
پيگيري مي كنند. و در بازگشت هاي سني بعدي به شاهزاده اي معروف (اين بار خانم)، 
در انگلستان مي رسند كه خوشبختانه به علت موقعيت او مدارك زيادي از زندگي 
او باقيمانده و هر دفعه كشف و ثبت مطالب اين خانم در طي پروسه ي هيپنوتيزم 
آن هم مقابل صدها شاهد، محقق، پزشك، دانشمند، و دوربين هاي تلويزيوني و باز 

باقيمانده از  با زندگي آن شاهزاده در تقريبا اكثر آثار  هم مطابقت گفته هاي ايشان 
ايشان مطابقت مي كند آيا روح انسان بارها و بارها در كالبدهاي مختلف پس از رفتن 

برمي گردد. آيا زمينة تناسخ را اين گفته ها و اين شواهد اثبات مي كنند؟
ماجرا براي خود من نيز جالب بود و بدم نمي آمد كه در مورد آن بيشتر بدانم. 

حالا دلم مي خواهد شما هم در مورد آن فكر كنيد.
خوب شما چه فكر مي كنيد؟ من مي خواهم شما ذهن خود را در پاسخ به اين 
سؤالات فعال كنيد، قبل از انديشه و تفكر سعي كنيد قضاوت يا داوري نكنيد. به همة 
سؤالات و ابهامات شما پاسخ روشن و صريح خواهم داد. مي دانيد چرا اين مبحث 
مهم است و البته طرح آن را بسيار بااهميت مي دانم؟ چون روزانه يكي دو مراجع از 
طبقات مختلف و سنين مختلف دُارم كه مي خواهند بازگشت سني را برايشان انجام 

دهم تا زندگي گذشته خود را ببينند.
بازگشت سني؛ سؤالي كه هر روز چند بار از من به عمل مي آيد. سؤالي كه ذهن 

خيلي ها را درگير كرده و پاسخ به آن بسيار بااهميت است.
پاسخ روشنتر مشكل  به  بيشتري  با موشكافي  آتي سعي مي كنم  در شماره هاي 

مطرح شده شايد آسانتر بپردازم.

دكترموسي شباكهيپنوتيزمهيپنوتيزم

طبقا
ددهم

خيل

مط

هر دفعه از دفعه ي قبل متعجب تر 

و با كشف حقايق ديگري گره هاي 

ديگري از زندگي ايشان باز مي شود

معرفى كتابمعرفى كتاب

ناشر: فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
زيرنظر: دكتر بهروز برومند- دكتر علي نوبخت حقيقي

چاپ: موسسه انتشارات نزهت
با پيشگفتاري از دكتر ايرج فاضل

شمارگان: 2000 جلد
چاپ اول: 1387

كتاب حاضر حاوي يكي از مقالات حكيم زكرياي رازي در مورد ايجاد 
و تشخيص و درمان سنگ كليه است.

ايرج فاضل  قلم شيواي دكتر  به  اين كتاب كه  پيشگفتار  از  در بخشي 
تحرير شده، آمده است:

«... بدون شك يكي از برجسته ترين چهره هاي ماندگار علمي ايران حكيم 
ابوبكر محمدبن زكرياي رازي است كه شهرت جهاني و نام آشنا و پرآوازة 
وي مايه افتخار هر ايراني مي باشد، در مقدمه كتاب «تاريخ علم» از استاد 
زكرياي رازي به عنوان «بزرگترين پزشك تمام دورانها» نام برده شده است 
و براساس مدارك موجود تا قرن هفدهم هم ممتازترين شخصيت و پرچمدار 
علوم پزشكي در جهان به شمار مي رفت و كثيري از نوآوريها و «اولين »هاي 

علم پزشكي به نام او ثبت شده است.
و  عربي  زبان  به  بي نظير  اثر  اين  كه  است  توجه  شايان  هم  نكته  اين 
فرانسه و آن هم فقط در يك جلد در كتابخانه مرحوم حضرت آيت ا.. .العظمي 
مرعشي نجفي(ره) در قم (به زبان عربي) و در كتابخانه شهر ليون فرانسه (به 

زبان فرانسه) موجود مي باشد. 

سنگ سنگ 
كليه كليه 

و و 
مثانهمثانه

از ديدگاه محمدبن زكرياي رازي



25

هك بلوتوث!!! 
 

 نرم افزار زيادى وجود دارد براى نفوذ ، خواندن و تغيير دادن تنظيمات 
گوشى ها ، البته اين نفوذ  با اجازه ى خود كاربر  بايد صورت گيرد . 

.يكى از اين  نرم افزار ها نرم افزار جالب ftp_bt است.
:ftp_btقابليت هاى نرم افزار

- مشاهده پيامك هاى گوشى هك شده
- مشاهده شماره تلفن ها در دفترچه تماس

- ايجاد تغييرات در پروفايل
از گوشى هك شده صدائى  به آهنگ در حالى كه  - گوش دادن 

نمى آيد
-  رى استارت (Restart) كردن گوشى

- خاموش كردن گوشى
- ريست كردن اطلاعات گوشى
- كم يا زياد كردن صداى زنگ

- تماس با هر شماره دلخواه از طريق گوشى فرد.
است . v1 8. اين برنامه ورژن هاى زيادى دارد كه ورژن جديد آن

ويژگى اين ورزن :
- ارتباط از طريق بلوتوث و اينفرارد

- تنظيم ساعت ، زنگ هشدار و حل مشكل خواندن Sms ها در برخى 
گوشى ها

اين برنامه به صورت جاوا ميباشد و بر روى اكثر تلفن هاى همراه 
كه جاوا پشتيبانى ميكند قابل نصب ميباشد.

براى  برنامه اى دارد كه فقط  NOKIAهمچنين  البته گوشى هاى 
نفوذ گوشى هاى nokia به nokiaاست.
شما مى تواند براى اجراى اين برنامه :

وارد منوى گوشى خودشود و وارد Toolsشويد.
كنيد.در  اجرا  را  برنامه  Trasfe.اين  نام  به  دارد  وجود  اى  برنامه 

هنگام وارد شدن سوالى از شما مى پرسد 
كه شما مايل هستد كه Bluetoothخود را روشن كنيد.در صورت 
نظر  مورد  درايو  پيدا كردن  Searchخواهد كرد كه در صورت  تاييد 

Sleetكنيد . 

برنامه اى براى درايومورد نظر مى فرستد كه اگر اجرا كنيد مى توانيد 
تبادل اطلافات كنيد!

جلوگيري از كند شدن سيستم
احتمالا اين مشكل براى شما نيز پيش آمده است كه پس از مدت زمانى 
كار با ويندوز XP ،سيستم شما به طور آزار دهنده اى كند ميشود و در نتيجه 
مواقع يك  اكثر  در  اين موضوع  ايد.  ويندوز شده  به رستارت كردن  مجبور 
دليل دارد و آن اينست كه هنگامى كه شما در طول كار خود چند برنامه را 
اجرا كنيد ، پس از بستن آنها ، ويندوز XP تعدادى از فايلهاى dll آنرا در 
حافظه سيستم ذخيره مى كند كه اين موضوع تا حدودى باعث كندى كار يا 
از كند شدن سيستم  قابليت مى توانيد  اين  غيرفعال كردن  با  ميشود.  ويندوز 

خود جلوگيرى نماييد.
براى اين كار:

از منوى Start به Run رفته و در محيط Run عبارت regedit را تايپ 
كنيد تا رجيسترى باز شود.

 windows / HKEY_CURRENT_USER / Software/ سپس به آدرس
Microsoft  / CurrentVersion / Explorer / برويد.

كرده  كليك  راست  صفحه  (روى  ساخته   DWORD ارزش  يك  حال 
به  آنرا  نام  كنيد)و  انتخاب  را   New DWORD گزينه   ،  New از  و 

AlwaysUnloadDLL تغيير داده و مقدار آن را 1 قرار دهيد.

در پايان سيستم را از نو راه اندازى كنيد.
hani برگرفته از

Google Reader از نوع نينجايى!
Google Reader را مى توان يكى از محبوب ترين ابزارهاى گوگل به 

شمار آورد.
ميباشد.   Atom يا  و   RSS فيدهاى  خواندن  به  مربوط  آن  اصلى  كار 
Google Reader از آدرس http://www.google.com/reader قابل 

دسترسى است. علاوه بر قابليتهاى اين ابزار ، برنامه نويسان گوگل در قالب 
اصلى صفحه مربوط به Google Reader يك شوخى جالب نيز گنجانده اند كه 
بسيارى از افراد از آن بى خبرند. هم اكنون قصد داريم اين شوخى را براى 

شما بازگو كنيم.
 http://www.google.com/reader وارد  مرورگر  وسيله  به  ابتدا 
شويد. دقت كنيد براى ورود حتمأ بايد يك اكانت گوگل داشته باشيد و با 

آن لوگين كنيد.
حالا با دقت كليدهاى زير را بر روى كيبورد وارد كنيد:

A و B ، بالا ، بالا ، پايين ، پايين ، چپ ، راست ، چپ ، راست
خواهيد ديد كه نوار سمت راست چپ صفحه تغيير خواهد كرد و قالب 

نينجا جايگزين آن خواهد شد! با رنگ و تصويرى متفاوت!
در فيلد جستجوى صفحه هم عبارت Ninja! درج شده است.

اما فلسفه اين رمز چيست؟
اين كد با نام Konami Code معروف است! كدى كه در بسيارى از 
بازى هاى شركت ژاپنى كونامى به كار گرفته ميشد! و شايد بسيارى از شما با 
وارد كردن اين كد به ياد آن بازى هاى معروف افتاده باشيد. تاريخچه كامل 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Konami_Code در  ميتوانيد  را 

بخوانيد.

ID yahoo حذف كامل
براى اين كار:

https://edit.yahoo.com/config /delete_ لينك  به  است  لازم   
(Username)وكلمه ى  برى  نام كار  با وارد كردن  و  مراجعه كرده   user

عبور(password) ID كه ميخواهيد حذف كنيد.
صفحه ى جديدى  باز ميشود كه كلمه ى عبور ID مورد نظر را وارد كنيد 
 ID كليك كنيد.حال Terminate this Account ويا همانYes وبر روى

مورد نظر شما از سرور Yahooپاك شده.
تذكر:اين كار راه بازكشتى ندارد و نمى توان IDكه پاك كرده ايد را 

برگردانيد.
Takdownlod:منبع
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* اسماء ـ خواف
البته دليلش رو  برام نوشتي و غزل خداحافظي خوندي،  نامه ات رو هم  آخرين 
خيلي هم واضح نگفتي اما من به تو احترام مي ذارم و مي دونم حتماً دلايل محكمي 

داري.
از اين كه چند وقتي حضور پررنگي تو صفحه معلوم داشتي خوشحالم، اميدوارم 
ما دوستان خوبي برات بوده باشيم. آرزو مي كنم هرجا هستي، سلامت و موفق باشي. 
و  «جكي چان»  از  فيلمي  يا  و  بشنوم  رو  خواف  اسم  وقتي  هميشه  من  باشه  يادت 

«هري پاتر» رو ببينم به ياد شما خواهم افتاد...
بذار اينو هم بگم، ما همه ايراني هستيم و مسلمان، اين اتفاق بزرگيه و متأسفم كه 

بعضي ها به اين مهم توجه ندارن و دنبال حواشي مي گردن.
اي كاش يه روزي برسه تموم مسلموناي دنيا زير يه پرچم متحد بشن و اسلام 

ناب محمدي شكل بگيره...
اين تك بيت آخر نامه ات بود: «بوديم و كسي پاس نمي داشت كه هستيم/ باشد 

كه نباشيم و بدانند كه بوديم!»
به آبجي حميرا و حسنا كوچولو سلام برسون،  اسماء هميشه سبز باشي.

* سو ـ ميانه
خوشحالم كه جواب دادن به نامه تو باعث شده موجي از شادي در تو و بعضي 

از دوستات ايجاد بشه.
ازم خواستي برات فال بگيرم، روي چشم: «چندان كه گفتم غم با طبيبان/ درمان 

نكردند مسكين غريبان/...» 
آخر نامه ات اين جمله قشنگ رو نوشتي: «آنچه هستي هديه خداوند است به تو 

و آن چه خواهي شد هديه تو به خداوند.»
واقعاً ما چه هديه اي به خداوند داديم؟ چي هستيم؟ كي هستيم؟ تونستيم از هديه 

� «محمدرضا شريفي نيا» 
هنرپيشه هايي  جمع  به  هم 
كالا  يه  تبليغ  واسه  كه  پيوست 
شركت  يه  پوستراي  توي  رفت 
كه در مورد دوربين هاي ديجيتال 
نمي دونم  البته  مي كند.  فعاليت 
گرفته،  مايه  تومان  ميليون  چند 
ولي هر چي گرفته نوش جونش. 
تن  به  بچسبه  بشه  گوشت  الهي 

خودش و زن و بچه هاش.
گلزار،  محمدرضا  كه  حالا 
بهرام رادان، پژمان بازغي و... مي تونن كلي پول برا تبليغات بگيرن، چرا شريفي نيا 

نگيره؟
� هفته گذشته «رز مشكي» (سلي) از آمل به اتفاق يكي از بستگانش و 

«نيلو» از تهران اومده بودن دفتر مجله و ساعتي رو كنار همكاراي ما گذروندن.
رز مشكي برا امتحان دانشگاه آزاد اومده بود تهران، آخه اون مي خواد وكيل 

بشه. اميدوارم اون و همه بچه هايي كه امسال كنكور دادن، موفق باشن.
ميان  كه  هايي  بچه  همه  معمول  طبق 
يه  مي خواست  دل شون  اينام  مجله،  دفتر 
كنن.  رو كشف  مجهول  و  معلوم  جورايي 
اما بدون اين كه موفق بشن، دفتر مجله رو 
ترك كردن. حالا كشف ما زياد مهم نيست، 
اينه كه اين بچه ها به مجله خودشون  مهم 

افتخار دادن. هر جا هستن سلامت باشن.
سريالي  يه  بنفشه خواه»  «بيژن   �
تو  اما  آشكار»،  «پنهان  نام   به  بازي مي كنه 
اين سريال آقا بيژن يه كلاه گيس مي ذاره 

سرش.

به جهت اين كه كلاً يه آدم گرمايي ست، وجود كلاه گيس روي موهاش كلي 
اذيتش مي كنه. گويا قراره در صحنه اي از سريال كلاه گيس او لو بره و بيژن خان 

دلش مي خواد اون صحنه زودتر برسه تا از شر كلاه گيس راحت بشه.
� يكي از هنرپيشه هاي خانومي كه بچه پولدار تشريف دارن و سريال شون از 
تلويزيون در حال پخشه، به ازاء سرمايه گذاري باباش تو سريال، او هم بازيگر يكي 

از نقش هاي اصلي كار شد!
خب اين هم يه نوع واردشدن تو دنياي بازيگريه ديگه.

اين اتفاق تو تاريخ بازيگري كشورمون زياد افتاده اما تا به يكي مي گي كه با 
پارتي وارد اين وادي شدي، با قيافه حق به جانبي كه انگاري آخر بازيگريه مي گه نه 

من از بچگي بازيگر بودم ودر مدرسه تئاتر بازي مي كردم و…
يه جورايي تو سريال هاي تلويزيون دقت كنين ببينين مي تونين اين خانوم رو كه 

حالا ديگه بازيگر شده پيدا كنين.
بازيگر زن و مرد چون خيلي  يه  از سريال ها ديدين كه  � حتماً تو بعضي 

خوب مقابل هم بازي مي كنن، كارگردانان ديگه هم از وجود اونا استفاده مي كنن.
يه  از  اونا  درخشيدن،  خوش  خيلي  طنز  كاراي  تو  كه  هستن  بازيگر  تا  دو 

كارگرداني دلخور بودن، حالا به هر دليلي.
داد  بازي  پيشنهاد  ما  به  بار  اين  «اگر فلاني  بازيگر گفت:  به خانوم  آقا  بازيگر 

اصلاً قبول نكنيم…»
بازيگر خانوم هم گفت: «باشه، اين بار بهش نشون مي ديم كه…»

چند وقتي گذشت تا اين كه خبر رسيد همون كارگردان داره كار جديدش رو 
مي سازه و از قضا اون آقاي بازيگر هم تو كارش حضور داره!

خانوم بازيگر هم خيلي ناراحت مي شه و مي گه فلاني از اون ور به من مي گه تو 
كارش بازي نكن از اون ور خودش مي ره بازي مي كنه!

� گرفتاري ها و مشكلات را بخش جداناپذير زندگي بدانيد
ان لاندرز

� چون وا نمي كني گرهي، خود گره مباش
ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نيست!

صائب تبريزي

خداوند بهره خوب ببريم؟
به همه دوستان و همكارانت سلام برسون، اميدوارم هميشه موفق باشي.

* الهه دريا از دريا
بالاخره كنكور هم تموم شد و با توجه به اعتماد به نفسي كه تو داري، حتماً يه 
جاي خوب قبول مي شي، پس از همين حالا بهت تبريك مي گم! از بابت مثنوي كه 
برام سرودي ممنونم، لطف كردي، ولي يادت باشه قدم به راهي گذاشتي كه بهش 
مي گن دنياي شعر و بايد همين جوري ادامه بدي چون استعداد شاعري رو داري، 

لطفاً مطالعه يادت نره.
گفتي قراره از شهرتون تو مازندران بري چند شهر گيلان، اميدوارم حسابي بهت 

خوش بگذره.
راستي دختر دريايي، هر وقت دريا رو ديدي سلام ما رو برسون و بگو دلم خيلي 

برات تنگ شده...
* دانيال رحمانيان ـ جهرم

به به آقاي دانيال خان، چه عجب فرمودين، خانوم بچه ها خوبن؟ سلام گرم مارو 
خدمت شون ابلاغ كن. اگه خيلي سرت شلوغه و گرفتار زندگي هستي چه جوري 

فرصت مي كني وبلاگ بزني و مديريت كني؟ پس اون قدراهم سرت شلوغ نيست!
مرا مي فهميد/ يك  اي كاش غزل درد  اي  ول شاعر:  بابا  بيتي سرودي،  يه دو 
لحظه رخ زرد مرا مي فهميد/ اي كاش ميان همه ي خلق خدا/ شاعر، نفس سرد مرا 

مي فهميد!
اميدوارم كانون خانواده رحمانيان هميشه به سوي موفقيت پيش بره.

* فريده فانتا ـ پارساباد
انگاري روزگار بر وفق مرادت مي گذره، خدا رو شكر از اين كه از زندگي ات 
راضي هستي، خوشحالم، اميدوارم بتوني درس خوندن رو ادامه بدي و همون طوري 

كه نوشتي بري سر يه كار.
گفتي برات فال بگيرم، اينم فال تو: «حجاب چهره ي جان مي شود غبار تنم/ خوشا 

دمي كه از آن چهره پرده برفكنم/...»
سبز باشي.

WWW.malum-h.persianblog.ir
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وبلاگ هاي شماوبلاگ هاي شما
از اين شماره هر از چند گاهي مي خوام سري به وبلاگ هاي شما بزنم و مطلبي 

رو انتخاب و در مجله چاپ كنم.
براي اولين شماره سراغ اين بلاگ رفتم:

از وبلاگ : از سيب... تا نصيب... – معصومه 
www.live-kavir.blogfa.com

كليد را از جيبش بيرون آورد ولى قبل از اينكه آن را داخل قفل كند پشيمان شد. 
كنار در روى زمين نشست . نفس عميقى كشيد و نگاهش را به زمين دوخت.

امروز هم علم و مدركش كمكى به او نكرده بود . 
صف درازى از مورچه ها دانه به دوش از كنارش مى گذشتند. 

ياد روزهاى كودكى اش افتاد :« مامان ! چرا فقط مورچه هاى كارگر غذا مى برند ؟»
مورچه هاى كارگر...مو رچه هاى كارگر... كارگر...

بلند شد و راه افتاد...

* يانگوم ـ نائين
نكنه  يانگوم  به مسوول بخش روزنه، راستي  عكس هاي زهرا و نجمه رو دادم 
زهرا رو مجبور كردي برام نامه بنويسه! زهرا جان اگه خاله مجبورت كرد برام نامه 
بنويسي ديگه اين كار رو نكن، اي كاش هرچي رو خودت دوست داشتي مي نوشتي 

نه از روي نوشته ديگرون بنويسي.
آفرين دختر گل، يانگوم از تو هم ممنونم.

دوست از نگاه شمادوست از نگاه شما
خيلي ساكت  بشيني  باهاش  يه سكو  روي  كه  يه  دوستي  اون  «بهترين دوست 
بدون هيچ حرفي و وقتي ازش دور شدي، حس كني بهترين گفت و گوي عمرت 

رو داشتي».
نازنين ـ آباده

دوست واقعي شما كسي است كه هيچ احتياجي به شما ندارد اما باز هم دوست 
شماست.

اسماء ـ خواف 

يه شعر انتخاب كردي و نوشتي كه تقديم كردي به روح مامان مهربان خودت:
«مادر اي والاترين روياي عشق/ مادر اي غمخوار بي همتاي عشق

مادر اي دلواپس فرداي عشق/ اولين و آخرين معناي عشق
صورت لالايي تو اعجاز كرد/ مادر اي پيغمبر زيباي عشق

زندگي بي تو سراسر محنت است/ مادر اي چشم و چراغ زندگي/ زير پاي توست 
تنها جاي عشق/ قلب رنجور تو شد درياي عشق»

بازم برام نامه بنويس.
* Bojo ـ ماسال

امتحانات تموم شد و حال فصل گشت و گذار رسيد، برو ماسوله، قلعه رودخان 
و... راستي قلعه رودخان تا حالا رفتي؟ تو كه به اون جا نزديكي حيفه نري و تماشا 
نكني. چند تا از دوستام با تور رفتن اون جا، چقدر تعريف مي كنن. فيلمبرداري كرده 
بودن و من ديدم، بايد حتماً بيام و برم بالاي كوه تا قلعه رو ببينم. اگه رفتي منو هم 

يادكن.
* مجتبي ـ قم

آقا مجتبي يه نامه كوتاه نوشتي و تولد دوستت رو كه 14 شهريور متولد شده 
تبريك گفتي و بهش اعلام كردي كه بهش ارادت داري...

خب همين؟ برا همين نامه دادي؟ آها يادم رفت يه چيز ديگه هم نوشتي، گفتي يه 
فال حافظ برات بگيرم: «زان يار دلنوازم شكري ست با شكايت/ گر نكته دان عشقي 

خوش بشنو اين حكايت/...» آقا مجتبي خوش اومدي و موفق باشي.

* پرستو و پويا كوچولو ـ پارساباد
خوش اومدين، نوشتي خدا به شما دو قلوي قشنگ داده بود كه بعد از يه ماه 
دختر پاك و معصوم تون رفت پيش خدا و حالا پويا كوچولو پيش تون هست! اين 
نوشته رو هم براي خونواده ات نوشتي: «خدا را سپاس از اين كه شريك زندگيم را 
عاشق هستم و دوستش دارم و دوستم دارد. خدا را سپاس كه خدا پويا را به ما داد، 

هميشه تسليم او خواهم بود!»
اين غزل حافظ هم براي تو: «نسيم صبح سعادت بدان نشان كه تو داني/ گذر به 

كوي فلان كن در آن زمان كه تو داني/...»
هميشه سبز باشين.

* نقاش دوره گرد ـ همدان
كلاس كامپيوتر مي ري، مي خواي بري سركار، به جشنواره كودك همدان رفتي، 

ديگه چه كارا مي كني؟ خيلي خوبه كه همش درحال فعاليت هاي خوب هستي.
منم واسه جشنواره دعوت بودم اما نتونستم بيام، ممنون كه جاي من و بچه ها 

گل گذاشتي.
راستي حتماً  تو كلاس كامپيوتر كار با فتوشاپ رو خيلي خوب ياد بگير، برا تو 
كه نقاشي مي كني خيلي خوبه چون تو طراحي خيلي بهت كمك مي كنه. اهميتي هم 

به كسايي كه مزاحم هستن نده، موفق باشي...
* آتش خاموش ـ همدان

اي داد و هوار از تو و دخترايي مث تو كه اين قدر ساده به هركي كه دم دستش 
مي رسه دل مي بنده! تويي كه يه بار رودست خوردي، چرا بايد دوباره شخصيتت به 
بازي گرفته بشه؟ تو هم مث دوستت خيلي خيلي سادگي كردي، نمي دونم اين چه 
درديه كه اين روزا بعضي از جوونا گرفتارش مي شن. اين كه حتماً خودشون رو 

درگير يه قصه اي بكنن...
نشين،  الكي زندگي  بدونين و گرفتار حاشيه هاي  تو رو خدا قدر خودتون رو 

نذارين روي بوم زندگي تون هركسي بياد خطي بكشه و بره.
اومدي،  بگم خوش  بهت  يادم رفت  نامه ات عصباني شدم،  از  قدر  اين  ببخش 

اميدوارم خودت رو از وابستگي هاي اين جوري رها كني و سبز باشي.
* غزل تنها ـ سبزوار

خوش اومدي غزل، گفتي روي تخت بيمارستان با مجله ما و صفحه ام آشنا شدي، 
گفتي تو يه تصادف همه عزيزانت رو از دست دادي از جمله مادر مهربانت رو.

اميدوارم خدا بهت صبوري بده تا بتوني هجران عزيزانت رو تحمل كني، ما رو 
در غم خودت شريك بدون.
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براي  «آشيانه اي  تلويزيوني  فيلم  با  شكيبايي»  «خسرو  1ـ 
زندگي» در روز پدر به تلويزيون مي آيد.

معلوم نيست اين فيلم از شبكه اول سيما پخش شود يا سه!
2ـ «پرويز پرستويي» گفت: «از حضور خود در مجموعه 
اطلاعي  الوند»  «سيروس  كارگرداني  به  دلان»  «خسته  تلويزيوني 

ندارم!»
روابط عمومي پروژه اعلام كرده بود كه پرستويي هم در اين 

مجموعه حضور دارد كه پرستويي تكذيب كرد.
تلويزيوني  فيلم  در  بار  اولين  براي  بايگان»  «افسانه  بايگان»ـ  «افسانه  33ـ 
معلم  يك  نقش  در  كاوري»  «احمد  كارگرداني  به  «حكم جلب» 

بازي كرد.
44ـ «شهره لرستاني»ـ «شهره لرستاني» مي خواهد فيلم تلويزيوني «موندني» را 
براي شبكه پنجم سيما بسازد. داستان فيلم در غسالخانه مي گذرد 
و لرستاني براي بازي در اين كار دنبال بازيگران شجاع و نترس 

مي گردد.
گذشته»  در  «سفري  فيلم  در  كيانيان»  «رضا  كيانيان»   «رضا  است  قرار  5ـ 
(عباس رافعي) بازي كند. اين فيلم تنها با يك بازيگر ايراني در 

برلين ساخته خواهد شد.
صادقي»  «علي  و  كميلي»  «حامد  گلزار»،  «محمدرضا  گلزار»ـ  «محمدرضا  66ـ 
در جشن «من و تو و ستاره ها» با اجراي «رضا رشيدپور» حضور 

خواهند يافت تا از بيماران ذهني حمايت كنند.
77ـ «ستاره اسكندري»ـ «ستاره اسكندري» نقش اصلي فيلم تلويزيوني «پرواز 
يك رويا» به كارگرداني «فرهاد عليزاده آهي» را به عهده دارد. او 
در اين فيلم تلويزيوني ايفاگر نقش «الهه» است. اين پروژه مراحل 
پشت سر  تهران  زعفرانيه  بيمارستان  در  را  خود  تصويربرداري 

مي گذارد.
توليد  فيلم هاي  از  يكي  بهمني)  بهمني)(حميد  (حميد  آمد»  مرد  «آن  88ـ ـ 
فقيه  «آتنه  هاشم پور»،  «جمشيد  كه  است  مقدس  دفاع  ژانر  شده 
نصيري»، «كوروش تهامي»، «علي دهكردي» و... در آن به ايفاي 

نقش پرداخته اند.
سينماها  اكران  به  مقدس  دفاع  هفته  در  فيلم  اين  است  قرار 

در بيايند.
«فرار  عنوان  به  فيلمي  كارگرداني  صمدي»  «يدا...  صمدي»ـ  «يدا...  99ـ 
مورد  در  فيلم  داستان  مي كند.  شروع  زودي  به  را  امتحان»  از 
جعفري،  امير  است!  مدرسه  يك  در  كودك  چند  گروگانگيري 
مرتضي احمدي، مهران رجبي و شهرام قائدي بازيگران اين فيلم 

سينمايي هستند.
1010ـ «سعيد راد»ـ «سعيد راد» خواستار ساخت يك فيلم سينمايي بزرگ 
با حضور بازيگران تراز اول درخصوص قربانيان هواپيماي ايرباس 

شد تا با ديدن آن دنيا تحت تأثير قرار بگيرد.
سعيد راد به همراه ديگر هنرمندان در سالروز حادثه حمله به 

هواپيماي ايرباس به جنوب كشور رفته بود.
به كارگرداني «ماركوريسي»  1111ــ فيلم سينمايي «مارادونا»«مارادونا» 
«جوليا  لئوناردي»،  «ماركو  بازي  با  و  آرژانتين  و  ايتاليا  محصول 

ديازـ و ... به اكران چند سينماي تهران درآمد.
دختر  «دزدترين  تلويزيوني  فيلم  در  همتي»  «آناهيتا  همتي»ـ  «آناهيتا  1212ـ 
شهر» ايفاگر نقش (رژا) يك دزد است! او به خاطر كمبود محبت در 

خانواده به اتفاق «كتي» (شراره رخام) اقدام به دزدي مي كند...
«مهدي  كارگرداني  و  نويسندگي  به  شهر  دختر  دزدترين 

علمي نيا» براي پخش از شبكه سوم ساخته شده است.
جنوبي  كره  بوسان  جشنواره  در  كليپ  دو  با  فيلمساز  مقدم»  «سامان  مقدم» ـ  «سامان  1313ـ 

حضور خواهد داشت.
«كافه  فيلم  مورد  در  كليپ ها  اين  از  يكي 
براي  كه  است  خودش  كارگردني  به  ستاره» 
اكران فيلم ساخته شد. ديگري كليپ يك گروه 
موسيقي ايراني به عنوان mute agency است 

كه كليپي انتقادي درباره جنگ عراق مي باشد.
اين كه در  به خاطر  1414ـ «مهناز افشار»ـ «مهناز افشار» 
زمينه تدوين تحصيل كرده هميشه كارهاي فني 
و  «سياه  مستند  فيلم  او  دارد.  دوست  را  سينما 

سفيد» را درباره «نلسون ماندلا» ساخته است.
افشار مي خواهد در فيلمي دستيار فيلمبردار 

معروف سينما «محمود كلاري» شود!
1515ـ «گلاب آدينه»ـ «گلاب آدينه» مي خواهد اولين فيلم 
دريايي»  «پري  بسازد.  را  خود  سينمايي  بلند 
مربوط  آن  داستان  كه  است  فيلم  اين  عنوان 
هنوز  مي گردد.  بر  انقلاب  از  قبل  سال هاي  به 

بازيگران پري دريايي مشخص نشده اند.
1616ـ «پرويز شيخ طادي»ـ «پرويز شيخ طادي» كارگردان فيلم 
«پشت پرده مه» مي خواهد فيلم بعدي خود را در 
باكوي آذربايجان بسازد! او مي گويد: «در باكو 
يك هفته اي مجوز گرفته ام! در صورت اجرايي 
سرود  و   27 (سربازان  پروژه  دو  اين  نشدن 
به  بعدي ام  كار  ساخت  براي  ايران،  در  امروز) 

باكو خواهم رفت! 
است  سريالي  عنوان  «غيرمحرمانه»  1717ــ 
به عهده  كه كارگرداني آن را «مسعود رسام» «مسعود رسام» 
يوسف  بازيگراني چون  مجموعه  اين  در  دارد. 
ندا  ولدبيگي،  سحر  نادري،  فريبا  تيموري، 

مقصودي، سعيد پيردوست و... حضور دارند.
توليد  كه  باعث شده  رسام  مسعود  بيماري 
اين سريال قدري با مشكل مواجه شود. اميدوارم 
اين كارگردان خوب هرچه زودتر سلامتي اش را 

به دست آورد.
1818ـ «فرهاد مهاديان»ـ «فرهاد مهاديان» كه غير از بازيگري 
فيلم  با  دارد،  بازار  در  هم  موسيقي  آلبوم  يك 
تلويزيوني «دل هاي شيشه اي» به اصفهان رفت. 
او در اين فيلم ايفاگر نقش اصلي است، مهاديان 
بازيگري  فعاليت  كمتر  كه  بود  صباحي  چند 
مي كرد اما گويا دوباره به اين عرصه باز گشته 

است.
كارگرداني  به  عشق»  «آذرخش  1919ــ 
«فرشاد فرشته حكمت»«فرشاد فرشته حكمت» مراحل توليد خود را 
مي گذراند. اين فيلم با بازسازي فضاهاي مربوط 
به حيات مولانا و حضور بازيگران تلاش مي كند 
تا گوشه اي از زندگي اين بزرگ مرد ايراني را به 

تصوير بكشد.
بازيگر  بهترين  قاضياني»  «هنگامه  قاضياني»ـ  «هنگامه  2020ـ 
است  قرار   1386 سال  در  فجر  فيلم  جشنواره 
در نمايش «بيداري خانه نسوان» به كارگرداني 

«حسين كياني» به ايفاي نقش بپردازد. او كه سابقه حضور در نمايش هاي مختلف را 
دارد، مي خواهد يك بار ديگر صحنه تئاتر را تجربه نمايد.هانيه توسلي، شهرام حقيقت 

دوست، افسانه ماهيان، امير دلاوري و... از ديگر بازيگران اين نمايش هستند.

براي  «آشيانه اي  تلويزيوني  فيلم  با  شكيبايي» «خسرو  شكيبايي»ـ  «خسرو  11ـ 
زندگي» در روز پدر به تلويزيون مي آيد.

م

معلوم نيست اين فيلم از شبكه اول سيما پخش شود يا سه!
خ ض ا گف ي ت پ يز يپ ت پ يز پ 22

حضور خواهد داشت.
«كافه فيلم  مورد  در  كليپ ها  اين  از  يكي 
براي كه  است  خودش  كارگردني  به  ستاره» 
گروه يك كليپ ديگري شد ساخته فيلم اكران

2020 خبر از  خبر از 2020 چهره  چهره 
دبير سرويس هنرى: مجيد فلاح شجاعى
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«هاله  مشتاقي نيا» نويسنده نمايشنامه 
«مردِ مقابل»:

رفته بودم بازيگر 
شوم، جذب نوشتن 

شدم!
«هاله مشتاقي نيا» يكي از جوانان مستعد و هنرمند عرصه شعر و نمايش 
است. او تاكنون سه كتاب چاپ كرده و ترانه هايش تيتراژ چندين سريال بوده 
است. نمايشنامه «مردِ مقابل» به نويسندگي او از طرف هيأت بازبيني سومين 
اثر برگزيده شناخته  نياوران به عنوان  جشنواره نمايشنامه خواني  فرهنگسراي 

شد كه به همين بهانه گفتگويي كوتاه با او داشتيم.  
* نوشتن را از كي آغاز كرديد؟

ادبيات  با گرايش  نمايش  دانشگاه شدم؛ رشته  وارد  از سال 1377 وقتي كه  ـ 
دراماتيك. 

* يعني قبل از آن نمي نوشتيد؟
ـ قبل از آن هم مي نوشتم اما از آن سال خيلي جدي اين كار را ادامه دادم. البته 
رفته بودم دانشگاه تا بازيگر شوم، اما جذب نوشتن شدم. البته انگيزه اصلي را آقاي 

«اصغر عبداللهي» در كلاس ها در من ايجاد كردند كه بنويسم. 
* چه آثاري نوشتيد؟

ـ اولين كتابم «آيينه جي.دي.سلينجر» است كه تحليل دراماتيك مجموعه داستان 
بود  من  كار دوم  از هرگز»  «بعد  كتاب  بود.  نقاش خيابان 48»  «دلتنگي هاي  كتاب 

هنگام بازي در سريال پلاك 40 

"جمشيد مشايخي " در كرمان مصدوم شد 
در  گذشته   هفته   ايران  تئاتر  و  سينماي  پيشكسوت  بازيگر  مشايخي  جمشيد 
صحنه ي فيلمبرداري پروژه ي «پلاك 40» 
شهرستان  در  و  شد  مصدوم  كرمان  در 
كرمان تحت عمل جراحي قرار گرفت. 

طبق اعلام پزشك معالج اين هنرمند؛ 
بعد  وضعيت جسماني جمشيد مشايخي 
از عمل جراحي انجام شد. رو به بهبود 

است. 
اين  گفت:  پوراميري  علي   دكتر 
هنرمند سر فيلم برداري زمين خوردند و 
قسمت فوقاني استخوان ران شان شكست 
كه بلافاصله با انتقال به بيمارستان باهنر 

كرمان تحت مراقبت و عمل جراحي قرار گرفتند. 
او اضافه كرد: با توجه به سابقه ي بيماري ريوي و عمل جراحي كه چندي  پيش 
و  گرفتند  قرار  جراحي  عمل  تحت  ايشان  و   شد  انجام  اوليه  مراقبت هاي  داشتند؛ 

درحال حاضر در بخش ارتوپدي بيمارستان «باهنر» كرمان بستري هستند. 
مجموعه ي تلويزيوني پلاك 40 به كارگرداني مهدي نوربخش در كرمان درحال 

تصويربرداري است. 
بازيگري متولد 6 آذر  از ماندگارترين چهره هاي عرصه  جمشيد مشايخي يكي 
1313 در تهران است و از سال 1336 با نمايش «وظيفه پزشك» فعاليت بازيگريش را 
آغاز كرد و با فيلم كوتاه «جلد مار» در سال 42 مقابل دوربين رفت و دو سال بعد با 
فيلم «خشت و آينه» وارد سينما شد. تا به امروز ايفاگر نقش هاي ماندگاري بوده است 
كه از جمله آنها مي توان به فيلمهاي «گاو»، «قيصر»، «شازده احتجاب»، «سوته دلان»، 
«طلسم»،  بزرگ»،  «پدر  «آوار»،  داودي»،  «گل هاي  «كمال الملك»،  عنكبوت»،  «خانه 
مجموعه هاي  و  كوچولو»  بوس  «يك  و  آب»  روي  «خانه  واقعه»،  «روز  «سرب»، 
«هزاردستان»، «داستان هاي مولوي»، «سلطان صاحبقران»، «امام علي (ع)» و «پهلوانان 

نمي ميرند» اشاره كرد. 
گفتني است: جمشيد مشايخي به علت انسداد روده ـ22 دي ماه ـ سال گذشته در 

بيمارستان آتيه تحت عمل جراحي قرار گرفت. 

يوسف صيادي در «پنهان اما آشكار» 
و  يوسفي»  «سيدمحسن  كارگرداني  به  آشكار»  اما  «پنهان  تصويربرداري سريال 

تهيه كنندگي «محمدحسين لطيفي» و «مجيد ياسر» در تهران ادامه دارد.
كارگرداني  اين  از  پيش  يوسفي  
فيلم هاي تلويزيوني «لحظه وصال» و «به خانه 
و  «ماروپله»  سريال هاي  و  گرديم»  برمي  
ضمن  است،  بوده  عهده دار  را  «معصوم» 
را  تلويزيوني  مستند  چند  ساخت  كه  اين 

در كارنامه دارد.
با  و    ( ياسر  مجيد   )  " هوشنگ   "
 ( ( روشنك عجميان    " "نازنين  همسرش 
اختلاف دارد ، آنان تصميم به جدايي مي 
( بيژن بنفشه  داوود "  گيرند ! پس از آن " 
خواه ) با همسرش " مريم " ( مهشيد حبيبي ) 
از كانادا مي آيند . هوشنگ و نازنين نمي 

خواهند  دوستان شان متوجه جدايي آن دو شوند  و براي پنهان كردن اين اتفاق ...
«جمشيد جهانزاده» بازيگر خوب سينما ، تئاتر و تلويزيون  از بازيگران جديد اين 
پروژه محسوب مي شود كه به جمع بازيگران پنهان اما آشكار پيوسته و جلو دوربين 

«حسين ملكي» ( مدير تصوير برداري ) قرار گرفته است.
تهراني»  «پسر  سينمايي  فيلم  در  سريال  اين  از  قبل  كه  هم  صيادي»  «يوسف 
(كاظم راست گفتار) به ايفاي نقش پرداخته، در پنهان اما آشكار ايفاگر نقش «دلاور» 

است.
صيادي در كنار بازيگراني چون بيژن بنفشه خواه، محسن قاضي مرادي و مجيد 
ياسر به ايفاي نقش مي پردازد. مراحل تصويربرداري پنهان اما آشكار طبق برنامه پيش 
مي رود و گروه تلاش مي كند تا قبل از آغاز پخش اين مجموعه در 15 مرداد (سوم 
شعبان) كار تصويربرداري آن تمام شود. قرار است اين سريال 13 قسمتي از سوم تا 

15 شعبان از شبكه تهران پخش شود.
جمشيد مشايخي، مريم اميرجلالي، بيژن بنفشه خواه، روشنك عجميان ، يوسف 
محمد  وقاري،  مهوش   ، حبيبي  مهشيد  قاضي مرادي، خشيارراد،  محسن    ، صيادي 

فيلي، سيدرضا حسيني ، مجيد ياسر و  ... از بازيگران اين سريال هستند .

گذشته  سال  كه  مي گذرد  زنانه  آرايشگاه  يك  فضاي  در  و  است  نمايشنامه اي  كه 
در جشنواره بانوان به كارگرداني «رويا بختياري» اجرا شد و در خانه تئاتر هم در 

جلسات نمايشنامه خواني كتاب هم برگزار شد. 
كار بعدي ام نمايشنامه «مرد مقابل» است به كارگرداني خانم «كتايون جهانگيري» 
كه با حضور نيما رئيسي، مجيد جعفري، مديا ذاكري، بهناز سليماني، كتايون كلانتري 

و بيژن زرين در سومين جشنواره نمايشنامه خواني نياوران اجرا شد. 
* بازيگري در تئاتر را تجربه كرديد؟

ـ بله در نمايش دكتر «كمال الدين شفيعي» كار كردم و حالا هم اگر نقش خاصي 
به من پيشنهاد شود بازي مي كنم.

ترانه سرايي  زمينه  در  شما   *
اين عرصه  از  فعاليت مي كنيد،  هم 

بگوييد.
«فصل  سريال هاي  ترانه سرايي  ـ 
وجب  «يك  و  متحرك»  «مرده  زرد»، 
را  گلرويي)  يغما  همراه  (به  خاك» 
اميرحسين  سرلك،  سينا  دادم.  انجام 
(برادرم)،  مشتاقي نيا  هومن  مدرس، 
خوانندگان  از  و...  سلطاني  هومن 

ترانه هايم هستند. 
ادبي تان  فعاليت  آخرين   *

چيست؟
ـ تبديل نمايشنامه مرد مقابل به فيلمنامه 
كه پس از اتمام كار، صحبت هايي مبني 

بر ساخت آن شده است. 
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كارگردان  علي»،  «مظفر 
توليد  دست  در  فيلم  هندي 
گفت:  مولانا  زندگي نامه 
و  شرق  ارتباطي  پل  «مولانا» 

غرب است. 
كارگردان  علي»،  «مظفر 
جان»  «امرائو  باليوودي  فيلم 
كه پس از يك دهه وقفه كاري 
هم اكنون در حال ساخت فيلم 
حماسي درباره زندگي نامه «مولانا» است، در مصاحبه اخير خود با خبرگزاري «پرس 
تراست آف اينديا»، (پي تي  آي) گفت: درباره «مولانا»، اين شاعر فارسي زبان مطالب 
زيادي از سراسر جهان خوانده ام و به عقيده من او سفير مشرق زمين در غرب است. 
«علي» متذكر شد: همچنان در حال جستجو براي يافتن بازيگر مناسب براي بازي در 

نقش «مولانا» و ديگر نقش هاي مهم اين فيلم هستم. 
وي افزود: «مولانا»، شخص مناسبي براي خنثي كردن اين عقيده است كه غرب 
براي ديگر نقاط جهان، يك بهشت رويايي است. او حقيقتا پل ارتباطي ميان شرق و 
غرب است، او شاعري است كه آثارش پرطرفدارترين آثار ادبي  است كه در آمريكا 

خوانده مي شود. 
اين كارگردان هندي گفت: افكار و عقايد نادرست زيادي درباره شرق در ميان 

مردم غرب وجود دارد كه بايد برطرف شوند. 
علت  درباره  است،  نو  دهلي  در  رومي  موسسه  مؤسسين  از  يكي  كه  «علي» 
برگزيدن نام «رومي_آتش عشق» براي اين فيلم گفت: اين شاعر محققي است كه تا 

آنجا پيش مي رود كه ديوانه وار عاشق خداوند مي شود. 
وي گفت: در اين فيلم زندگي مولانا از بدو تولد تا زماني كه به شاعري معتقد 
به ذات يكتاي خداوند مي شود، به تصوير كشيده خواهد شد، البته من براي نوشتن 
فيلمنامه اين فيلم، 25 بار آن را بازنويسي كردم و درباره موضوع آن تحقيقات فراواني 
انجام دادم . وي افزود: براي نوشتن اين فيلمنامه منابع تاريخي زيادي را درباره ايران 
قرن 13 كه هم اكنون شامل تركيه نيز مي شود، مورد مطالعه قرار دادم، همچنين درباره 
و  معماري  فرهنگ،  هنر،  همچنين  و  سلجوقيان  سلسله  رسيدن  قدرت  به  جزئيات 
همچنين پوشش رايج در اين دوره تحقيقات فراواني كردم، اگر به خانه من بياييد با 

انبوهي از كتاب هايي روبرو مي شويد كه درباره اين موضوع وجود دارد. 
وي گفت: ما در اين فيلم همچنين به رابطه دوستانه و راز آلود مولانا با شمس 
تبريزي خواهيم پرداخت. «مظفر علي» اين فيلم را با همكاري قطر مي سازد و قرار 

است كه آن را تا پايان سال آينده ميلادي، آماده پخش كند. 

فيلمبرداري فيلم «پسر تهراني» پس از 37 جلسه و در 42 روز به پايان رسيد. 
فيلم در مراحل فني به سر مي برد و تدوين «پسر تهراني» كه از اواسط فيلمبرداري 

آغاز شده بود از نيمه گذشته است. 
«پسر تهراني» با مضموني كمدي داستان منصور تهراني  است كه مصمم است 
پسرش را كه پنج بار در عشق شكست خورده  وادار به ازدواج كند و اين موضوع 

منجر به كشمكش هايي بين پدر و پسر مي شود كه ... 
سارا  حيايي،  امين  شريفي نيا،  محمدرضا  به:  مي توان  فيلم  اين  بازيگران  از 

بر اساس اين گزارش، اين مؤسسه درصدد است در اولين قدم اين پروژه، در 
«پرويز  به  را  مجموعه  نخستين  ايران،  سينماي  بازيگران  بهترين  آثار  انتشار  بخش 

پرستويي» اختصاص دهد. 
در بخش كارگردانان نيز در تلاش است تا آثار برگزيده اي از سينماگراني چون: 
ابراهيم حاتمي كيا، مسعود كيميايي و كمال تبريزي به شكل مجموعه هاي جداگانه 
و بسته بندي هاي شكيل منتشر سازد كه احتمالا مجموعه آثار انتخاب شده از يك يا 
دو نفر از اين كارگردانان همزمان با «جشن سينما»  به دست مخاطبان سينما خواهد 

رسيد. 
اين مؤسسه مصمم است مجموعه  بهترين آثار بازيگران و كارگردانان سينماي 
ايران را همزمان با برگزاري دوازدهمين جشن خانه سينما در قالب DVD در  اختيار 

علاقه مندان قرار دهد. 
اين برنامه ها، در ادامه برنامه توزيع بسته سينمايي مؤسسه رسانه هاي تصويري 
است. اين مؤسسه امسال مجموعه اي از فيلم هاي برگزيده سينمايي دفاع مقدس را به 

مناسبت گراميداشت سالروز آزاد سازي خرمشهر عرضه كرده بود. 
آژانس شيشه اي، گروهبان، افق، روبان قرمز، كاني مانگا، ميم مثل مادر، ازكرخه 

تاراين، سفر به چزابه، روز سوم و متولد ماه مهر از جمله آثار اين مجموعه بودند. 

كارگردان هندي به دنبال بازيگر نقش مولانا

«پسر تهراني» در تهران تمام شد 

دي وي دي بهترين  فيلم هاي  ايراني مي آيد 

خوئيني ها، طناز طباطبايي، فلامك جنيدي، شيلا خداداد، شقايق فراهاني، محمدرضا 
اميرصادقي، يوسف صيادي، نادر سليماني، امير نوري و جواد هاشمي اشاره كرد. 

بنابراين گزارش ديگر عوامل اين پروژه عبارتند از: 
نويسنده فيلمنامه: حميدرضا محسني، بازنويسي فيلمنامه و كارگرداني: كاظم راست گفتار، 
بهناز  صحنه:  منشي  شريفي نيا،  حامد  دوم:  دستيار  شمس،  عليرضا  برنامه ريز:  و  اول  دستيار 
تاجيك، مدير فيلمبرداري: تورج منصوري، دستيار اول: مجيد غفاري، دستياران: مهران اميريان، 
عمومي:  روابط  مدير  قاسمي،  مهدي  شمس،  شاهد  صدقي راد،  اميرحسين  داوطلب،  محمد 
لباس:  و  صحنه  طراح  مصلح،  بهزاد  تدوين:  شجاعي،  احمدرضا  عكاس:  اعتمادي،  آرامه 
مرجان شيرمحمدي، دستيار صحنه: مهيار اسمعيلي پور ماسوله، بهنام احمدي  ملايري، دستيار 
لباس، فروغ شاهسوند، طراح گريم: ايمان اميدواري، دستياران: اميد گل زاده، سوزان حقيقي، 
صدابردار: محمود خرسند، آهنگساز: علي راست گفتار، مدير توليد: امير شروين، امير صادقي، 
سيدعلي صالحي، دارا جامه بزرگي، حسين احدي، سينه موبيل: محمدرضا طلايي، تداركات: 
حميدرضا تهيدست، مجيد فشمي، سعيد لشگري، امور مالي: داوود خدادادگان، فيلمبردار پشت 

صحنه: محمد جوانشير. 

مؤسسه 
رسانه هاي 
تصويري 
به مناسبت 
دوازدهمين 

جشن سينماي 
ايران، 

مجموعه اي از 
بهترين آثار 

كارگردانان و 
بازيگران برجسته 
سينماي ايران را 
منتشر مي كند. 

مؤسسه 
رسانه هاي 
تصويري 

معاونت امور 
سينمايي قصد 

دارد در حركتي 
تازه، مجموعه اي 

از فيلم هاي 
كارگردانان و 

بازيگران مطرح 
سينماي ايران را 

منتشر كند. 
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گفت:  رهبري  معظم  مقام  بين الملل  مشاور 
تقويت  و  احياء  به  تاريخي  سريال هاي  ساخت 

هويت ايراني و اسلامي كمك مي كند. 
   علي اكبر ولايتي افزود: ساخت سريال هاي 
تقويت  و  احياء  به  بزرگي  بسيار  كمك  تاريخي 
الخصوص  مي كند.علي  اسلامي  و  ايراني  هويت 
اگر فيلمنامه اي كه نوشته مي شود، مبتني بر اسناد 

درست و مستندات قوي باشد. 
وي افزود: اين آثار بايد در عين حال كاملا 
هدفمند باشند تا مشخص شود كه از كجا حركت 
مي كنيم و به كجا مي رويم و چه راهي را دنبال 
مي كنيم و در نتيجه، سريال، مردم را از اينكه چنين 
خوشحال  دارند  و  داشته اند  افتخاري  پر  تاريخ 

كند. 
وي تصريح كرد: اين سريال ها، همچنين به مردم و همه ما آموزش مي دهند كه ما 
گذشته مان چه بوده و اگر قبول داريم كه در گذشته، ما جايگاه رفيعي بين ملت هاي 
دنيا داشته ايم، بايد بر اساس آنچه كه در گذشته داشته ايم ادامه حركتمان را هم بر 

همان مبنا داشته باشيم. 
ولايتي چندي است كه در برنامه «دو قدم مانده به صبح» تاريخ تمدن ايراني، 

اسلامي را همراه با «پورحسين» مدير شبكه چهار پي گرفته است. 

بخش  سه  فيلمبرداري  پايان  با 
«دوزخ، برزخ، بهشت» ساخته «بيژن 
«سعيد  توسط  آن  تدوين  ميرباقري» 

شاهسواري» آغاز شد.    
سينمايي  فيلم  فيلمبرداري 
«دوزخ، برزخ، بهشت» به كارگرداني 
بيژن ميرباقري به پايان رسيد و سعيد 
شاهسواري تدوين آن را آغاز كرد. 
ساخت  كار  جهانشاهي  كيوان 

موسيقي متن را آغاز كرده است. 
هنوز  «ميرباقري»  گفته  به 
اينكه اين فيلم براي  تصميمي براي 
يا  شود  آماده  فجر  فيلم  جشنواره 
عمومي  اكران  به  مناسب  زمان  در 

درآيد، گرفته نشده است. 
مورد ويژگي ساختاري  در  وي 
مختلف  بخش هاي  به  توجه  با  فيلم 
آن، گفت: اين فيلم به جز نوع نگاه 

و روايت، ويژگي ساختاري خاصي ندارد و پيش تر هم فيلم هايي با ساختار مشابه 
داشته ايم و خيلي از فيلم ها، اينگونه ساخته شده اند. 

در بخش اول اين پروژه، علي مصفا، مهتاب كرامتي و ژاله شعاري، در بخش دوم 
مسعود رايگان و مسعود كرامتي و در بخش سوم پروژه «دوزخ،برزخ،بهشت» آتيلا 

پسياني، پريوش نظريه، امير آقايي و مسعود كرامتي بازي كردند. 
به گفته «بيژن ميرباقري» «دوزخ،برزخ،بهشت» فيلمي با قصه اي در هم تنيده است 
كه هر بخش از آن «دوزخ»،«برزخ» و «بهشت» نام دارد اما يك فيلم معمول به شيوه 

اپيزوديك نيست. 
گسترش  مركز  و  شاهسواري  سعيد  را  «ميرباقري»  سينمايي  بلند  فيلم  سومين 
سينماي مستند و تجربي توليد مي كنند. «ما همه خوبيم» و «روز برمي آيد»، فيلم هاي 

اول و دوم اين كارگردان هستند. 

مجموعه  تصويربرداري 
هيچ كس»  «مثل  تلويزيوني 
«عبدالحسين  كارگرداني  به 
در  پخش  براي  برزيده» 
نيمه  از  رمضان،  مبارك  ماه 

گذشت. 
   محمدعلي اسلامي كه 
مجموعه  اين  كنندگي  تهيه 
دارد،  عهده  بر  را  تلويزيوني 
گفت: تصويربرداري مجموعه 
«مثل هيچكس» در حال حاضر از نيمه گذشته و مجموعه توسط «بابك رضاخاني» 
مرحله تدوين و مونتاژ را به صورت همزمان سپري مي كند. وي افزود: در حال حاضر 
گروه تصويربرداري سريال در لوكيشن  خانه بي بي واقع در منطقه اميريه تهران هستند 

و ما همزمان در حال مذاكره براي ساخت موسيقي متن و تيتراژ سريال نيز هستيم. 
وي در ادامه گفت: سريال در 30 قسمت 35 دقيقه اي شب هاي ماه رمضان از 
شبكه دو سيما پخش خواهد شد و ما در تلاشيم سريال را به موقع براي پخش به 

شبكه تحويل بدهيم. 
ابراهيمي  حميد  (داداشي)،  ياري  حسين  سريال  اين  در  كرد:  تصريح  وي 
رامين  امير)،  (محمد  استخري  شاهرخ  حسن)،  (محمد  عزتي  جواد  (محمدباقر)، 
راستاد (كاظم)، ابراهيم ورزيده (عباس)، اصغر همت (جواد)، مهران رجبي (آميرزا)، 
(نيلوفر)،  شعشعاني  حنانه  (اشرف)،  روشن  نفيسه  علي)،  (عمو  پورحسيني  پرويز 
عباس اميري (حاج نصرت) و مرضيه لشگري (عمه بتول) به عنوان بازيگر حضور 
بازيگران  نيز در جمع  فقيه نصيري، مريم رهبري و سوگل طهماسبي  آتنه  دارند و 
حضور دارند. وي درباره موضوع داستان نيز گفت: اين سريال داستان برادر بزرگ 
يك خانواده را روايت مي كند كه همه او را داداشي صدا مي كنند. پدر خانواده فوت 

مي كند و داداشي مسئوليتش در خانواده دو چندان مي شود. 

و  طرح  مرحله  در  اكنون  هم  مديرى»  «مهران  سينمايى  فيلم  نخستين  فيلمنامه 
سيناپس  ( خلاصه) قرار دارد و از هفته آينده نوشتن ديالوگ هاى اين اثر مكتوب 

را آغاز خواهد شد. 
 فيلمنامه اين اثر كه هم اكنون در مرحله طرح و سيناپس قرار دارد سينمايى در 

گونه  ى وحشت اما با ريشه هايى از طنز به نگارش درخواهد آمد.
طراحى شخصيت ها تا چند روز آينده به پايان مى رسد و از هفته آينده نوشتن 

ديالوگ ها را آغاز خواهد شد.
خانى  قاسم  پيمان  مديرى»،  «مهران  سينمايى  فيلم  نخستين  فيلمنامه  نگارش  در 
هم به عنوان مشاور فيلمنامه و امير مهدى ژوله به عنوان فيلمنامه نويس با يكديگر 
هميشه  مثل  را  مديرى  مهران  سينمايى  بلند  فيلم  نخستين  داشت.  خواهند  همكارى 
«برادران آقاگليان»  تهيه  خواهند كرد و هنوز نام بازيگران و عوامل كار به صورت 

قطعى اعلام نشده است. 

حسين ياري  در  «مثل هيچ كس» 

«دوزخ، برزخ، بهشت»  روي ميز تدوين رفت 

ديدگاه «ولايتي» درباره سريال هاي تاريخي 
تلويزيون 

فيلمنامه سينمايى «مهران مديرى» از هفته 
آينده آغاز مى شود 



اشاره:
و  غيرمجاز  كارهاي  كثرت  دليل  به  ما  پاپ  موسيقي  شرايط  روزها  اين 
از خوانندگان مرد ما هم دچار مشكل  زيرزميني به گونه ايست كه بسياري 
شدند. اما در اين ميان گروه «اركيده» كه اولين گروه موسيقي بانوان نيز 
محسوب مي شود، توانست با وجود مشكلات و محدوديت هايي كه در زمينه 
موسيقي پاپ وجود دارد، بسيار خوب عمل كند و كارنامه قابل قبولي از خود 
به جاي بگذارد. اين گروه در سال 1378 به سرپرستي «اركيده حاجي  وندي» 
ـ كه  نفر تشكيل شده اند  نه  از  اين گروه كه  تشكيل شده است و اعضاي 
چهار نفرشان خواهر هستند ـ همگي از تحصيل  كرده هاي دانشگاه موسيقي 
هستند. آنهايي كه كارهاي اعضاي اين گروه را شنيده اند معتقدند كه كارها 
دارد. شايد  قرار  بالايي  در سطح  تنظيم، آهنگسازي)  ترانه،    ) لحاظ كيفي  به 
دليل اصلي اين اتفاق هم اين باشد كه آنها با ترانه سرا و تنظيم كننده هاي 
ذكر  قابل  مي كنند.  كار  صفاريان»  «بهروز  و  بماني»  «روزبه   مانند  نامي  به 
برگزار  كنسرتي  وحدت  تالار  در  مردادماه  چهارم  و  سوم  اركيده  گروه  است 
خواهند كرد. به همين بهانه گفتگويي با خواهران حاجي وندي انجام داده ايم 

كه خواندنش خالي از لطف نيست.

و غيرمجاز  ي 
 دچار مشكل
قي بانوان نيز
ي كه در زمينه
 قبولي از خود
حاجي  وندي»
ـ كه شده اند 
گاه موسيقي
دند كه كارها
دارد. شايد ار 
يم كننده هاي
ذكر قابل  ند. 
برگزار نسرتي 
نجام داده ايم
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گفتگوى 
الهام حسينيهنرى

عكس:ميثم كريم پور
گفتگو با اعضاي گروه «اركيده» اولين گروه موسيقي پاپ بانوان

ان
ير

ي ا
سيق

مو
ي 

ها
ده 

ركي
ا

ان
ير

ي ا
سيق

مو
ي 

ها
ده 

ركي
ا

دنيا
ارمغان
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براي شروع گفتگو شايد بهتر باشد هركدام از شماها برايمان تعريف كنيد 
كه چه شد وارد اين حرفه شديد؟

اركيده: ما در يك خانواده اهل موسيقي بزرگ شديم و ورودمان به اين عرصه 
چندان دور از انتظار نبود، پدرم در زمينه موسيقي فعاليت مي كردند و آواز سنتي را 
زيرنظر استاد «كريمي» و استاد «مهرتاش» كار كردند. ايشان علاقه زيادي داشتند كه 
فرزندانشان هم وارد اين حرفه شوند و مشوق اصلي چهار نفر ما محسوب مي شدند 
به همين دليل ما فعاليت موسيقي مان را از دوران كودكي شروع كرديم من زماني كه 
12 سالم بود به مركز حفظ و اشاعه موسيقي رفتم و ساز سنتور و سولفژ را زيرنظر 
وارد  دبيرستان  دوران  پايان  از  بعد  آموختم.  هاشمي»  «آذر  و  ذاكري»  «بهناز  خانم 

دانشگاه موسيقي سوره شدم و با ساز سنتور فارغ التحصيل شدم.
ارغوان: وقتي هشت و نه سالم بود وارد مركز حفظ و اشاعه موسيقي شدم و 
كارم را با ساز تار شروع كردم تا شش هفت سال قبل كه گيتاربيس را زيرنظر استاد 

«بابك رياحي پور» شروع كردم.
من به صداي گيتاربيس علاقه زيادي داشتم، از طرفي براي كامل كردن گروه 
موسيقي اين ساز را ياد گرفتم. ناگفته نماند كه در دانشگاه هم موسيقي خواندم و با 

ساز تخصصي گيتاربيس فارغ التحصيل شدم.
ارمغان: من و ارغوان با اينكه دوقلو هستيم اما من با يك سال تأخير فعاليت 
موسيقي ام را در سن 10 سالگي شروع كردم. به قول ارغوان شايد در اين مدت به 
اين فكر مي كردم كه چه سازي را انتخاب كنم، در نهايت موسيقي را با ساز تنبك 
زيرنظر خانم «اكرم متين» شروع كردم و در كلاس هاي حفظ و اشاعه موسيقي شركت 

كردم و بعد هم تصميم گرفتم پركاشن بزنم!
ظاهراً سازهاي كوبه اي گروه را شما مي زنيد؟

بله...
اركيده: ارمغان در گروه حكم آچارفرانسه دارد و هر جا كه احتياج به صداي 

ساز كوبه اي داشته باشيم زحمتش بردوش ارمغان است.
نواختن اين گونه سازها به دليل اينكه نوازنده اش بايد از قدرت بدني نسبتاً 

خوبي برخوردار باشد فكر مي كنم يك مقدار براي خانم ها سخت باشد.
ارمغان: بله همين طور است، كلاً ساز مردانه ايست و احتياج به قدرت بدني بالا 

دارد ولي من عاشق سازهاي پوستي هستم...
عاشق اين ساز بوديد يا براي خالي بودن جاي اين ساز در گروه اركيده 

آن را ياد گرفتيد؟
ارمغان: نه، من واقعاً صداي اين ساز را دوست دارم، گاهي وقت ها فكر مي كنم 

اصلاً من براي اين كار ساخته شده ام.
وارد بحث هاي حاشيه اي شديم و دنيا از فعاليت هاي موسيقي  اش صحبت نكرد.

دنيا: من متولد سال 72 هستم و كوچكترين عضو گروه محسوب مي شوم. از نه 
سالگي ويلون مي زدم و از 12سالگي وارد هنرستان موسيقي شدم، الان هم در گروه 

اركيده ويلون مي زنم.
ظاهراً تنها دنيا از هنرستان موسيقي فعاليتش را شروع كرده است.

اركيده: بله...، تجربه هاي ما سه نفر باعث شد دنيا وارد هنرستان موسيقي شود، 
من خودم ديپلم را در رشته تجربي گرفتم و هر كدام از بچه ها هم ديپلم شان را در 
رشته هاي ديگري گرفتند. من آن زمان خيلي دوست داشتم وارد هنرستان شوم اما 

يك مقدار دير متوجه شدم كه هنرستان موسيقي وجود دارد...
در هر حال از دنيا خواستيم وقتش را هدر ندهد و از همان دوران راهنمايي وارد 

رشته موسيقي شود.
كمي راجع به پدرتان و فعاليت هاي موسيقي شان صحبت كنيد

ارغوان: همانطور كه اركيده هم در اوايل مصاحبه گفت، پدرم به طور حرفه اي 
در عالم موسيقي فعاليت مي كردند. ايشان در سال 1365 به اتفاق «فريدون شهبازيان» 
و «همايون خرم» آلبومي را با عنوان مولانا و عرفان روانه بازار كردند ولي خب اين 

روزها بنا به دلايلي فعاليت حرفه اي موسيقي انجام نمي دهند.
اين طور كه به نظر مي رسد موسيقي در خانواده شما جنبه موروثي دارد، 
اين  باز هم وارد  به دنيا مي آمديد  فكر مي كنيد اگر در يك خانواده ديگر 

حرفه مي شديد؟
اركيده: موسيقي جزو آن دسته از هنرهايي است كه به نظر من خيلي ژني است 
و جنبه موروثي دارد، شايد اگر من در يك خانواده ديگر بزرگ مي شدم اصلاً به 

موسيقي فكر هم نمي كردم (باقي بچه ها هم در اين حرف با اركيده هم عقيده هستند)
شما فقط چهار خواهر هستيد؟

اركيده: نه يك برادر هم داريم كه از ارمغان و ارغوان كوچكتر است،  اميدرضا 
دانشجوي فناوري اطلاعات است.

 ايشان فعاليت موسيقي انجام نمي  دهند؟
البته ناگفته نماند كه ايشان مستمع بسيار خوبي هستند و درك  اركيده: نه...؛ 

بالايي نسبت به موسيقي دارند ولي سازي نمي نوازند.
پس در خانواده شما دخترها راه پدر را دنبال كردند؟

اركيده: همينطور است (باخنده)
خب برويم سراغ گروه اركيده، چه شد كه به فكر تشكيل اين گروه افتاديد؟

اركيده: خب من آن زمان دانشجوي موسيقي بودم و دوست داشتم از تحصيلاتم 
به بهترين شكل استفاده كنم. من به دليل رشته دانشگاهي ام با خانم هايي كه به طور 
حرفه اي ساز مي زدند ارتباط داشتم، از طرف ديگر خواهرانم هم هر كدام نوازنده 
بودند و از ابزارهاي كافي براي تشكيل گروه بهره مند بودم. به نظر من هم آدم بايد در 
رشته اي كه تحصيل مي كند تأثيرگذار باشد. من هم هميشه دوست داشتم در موسيقي 
فرد اثرگذاري باشم. شركت در كنسرت هاي دانشجويي و حضور در استوديوهاي 

ضبط باعث شد براي تشكيل گروه راغب شوم.
و مطمئناً  ايران محسوب مي شويد  بانوان  پاپ  اولين گروه موسيقي  شما 
ايراني  ساز  شما  كه  درحالي  شديد  متحمل  راه  اين  در  را  زيادي  مشكلات 
مي نواختيد و مطمئناً تشكيل يك گروه سنتي از گروه پاپ برايتان راحت تر 

بود، چه شد كه تصميم گرفتيد گروه موسيقي پاپ را تشكيل دهيد؟
اركيده: همانطور كه خودتان هم گفتيد من ساز ايراني مي زدم. منتها با خودم 
فكر كردم و ديدم ما گروه هاي سنتي خوب بانوان زيادي داريم كه در سطح بسيار 
خوبي فعاليت مي كنند اما بانوان ما در زمينه پاپ هيچ گروهي ندارند. سال 78 تازه 
موسيقي پاپ آقايان ما هم رونق گرفته بود. من آن زمان براي همخواني و ضبط كارها 
بيشتر به استوديوهاي پاپ مي رفتم و طبيعي بود كه به اين نوع موسيقي علاقه مند شوم 

و ترجيح دادم در موسيقي پاپ فعاليت كنم.

چه زماني متوجه شديد از صداي خوبي بهره مند هستيد؟
اركيده: خب از دوران كودكي زير لب زمزمه مي كردم، بعدها هم كه بزرگتر 
شدم و با ساز سنتور كار مي كردم هر قطعه اي را كه مي نواختم سولفژ مي كردم و 
مي خواندم،  از همان دوران بود كه احساس كردم در زمينه خوانندگي استعداد دارم.

استاد آوازتان چه كسي بود؟
اركيده: استاد اولم پدرم بودند و من آواز را زيرنظر ايشان ياد گرفتم و بعد هم 

در دوران تحصيلم خواندن را جدي تر ياد گرفتم.
اين تغيير گرايش از موسيقي سنتي به موسيقي پاپ سخت نبود؟

اركيده: نه... ، چون استوديوهاي ضبطي كه مي رفتم عموماً پاپ بودند. با وجود 
اينكه ما به واسطه پدرم با موسيقي سنتي آشنا بوديم از طرفي ما ايراني هستيم و بايد 
موسيقي كشورمان را بشناسيم ولي با اين وجود من به موسيقي پاپ بسيار علاقه مند 

هستم زيرا احساس مي كنم در آن مي توان خلاقيت بيشتري به خرج داد.
بعد از اينكه گروه را تشكيل داديد با چه سختي ها و مشكلاتي مواجه شديد؟

اركيده: آن زمان ما نوازنده هاي خانمي كه بتوانند سازهايي مانند بيس و پركاشن 
بنوازند نداشتيم ولي خب در سازهايي مانند گيتار، فلوت و ويلون مشكلي نداشتيم... 

تا اينكه ارمغان و ارغوان اين سازها را ياد گرفتند و نياز ما را برطرف كردند.
شما از ساز سنتور در موسيقي پاپ استفاده مي كنيد. تركيبش چطور مي شود؟

اركيده: من فكر مي كنم تا امروز همه كساني كه آن را شنيدند از اين تركيب 
خوششان آمده باشد.

ارمغان شما پركاشن را زيرنظر چه استادي آموختيد؟
ارمغان: اولين استادم آقاي  «حسيني» بودند. ايشان الان در خارج از كشور به سر 

مي برند، اين روزها هم زيرنظر «همايون نصيري» كار مي كنم.
اولين كنسرت رسمي كه برگزار كرديد چه سالي بود؟

اركيده: سال 1379...
استقبال از اولين اجرايتان چطور بود؟

ارغوان: اولين كنسرتمان را در يك فرهنگسرا برگزار كرديم. بدون شك آن روز 
يكي از بهترين روزهاي اعضاي گروه بود. شايد باور نكنيد ولي از همان روز اول 

تمامي صندلي هاي سالن پر شد.
آن زمان سطح كاريتان به لحاظ ترانه و آهنگسازي چطور بود؟

اركيده: شايد درست نباشد كه من از كارها تعريف كنم ولي اكثر كساني كه 
كار را شنيدند معتقد بودند كارها بسيار دلنشين است.

اولين باري كه روي صحنه رفتيد و خوانديد چه احساس داشتيد؟
اركيده: طبيعي بود كه استرس داشتم، من آن زمان خيلي خجالتي بودم. با اينكه 
از همان دوران درست خواندن را مي دانستم ولي خب قطعاً تكنيك الان را نداشت. 
آن زمان در حين برگزاري كنسرت فقط مي خواندم تا به نوعي رفع تكليف كرده باشم 
اما خب الان شرايط فرق مي كند و با مخاطب ارتباط بيشتري بر قرار مي كنم به طور 

كلي صدايم پخته تر شده است.
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شما قبلاً در آلبوم افراد بنامي به عنوان همخوان حضور داشتيد ولي الان 
سالهاست كه ديگر همخواني نمي كنيد چرا؟

اسممان  اينكه  براي  نداشتيم  بازار  به  آلبوم  ارائه  امكان  ما چون  خب  اركيده: 
در عالم موسيقي و بين مردم  فراموش نشود در آلبوم ها همخواني مي كردم اما خب 
بعدها براي اينكه به استقلال گروه لطمه اي وارد نشود تصميم گرفتم در آلبومي به 
عنوان همخوان  حضور نداشته باشم... و الان  چهارپنج سالي مي شود كه در آلبومي 

به عنوان همخوان حضور ندارم.
ظاهراً شعار گروه شما اين است كه خانمها بايد استقلالشان را حفظ كنند 

و از زير سايه آقايان خارج شوند؟
اركيده: بله... ، چرا كه معتقدم خانم هاي ما توانايي و استعداد فعاليت كردن را 

به طور مستقل دارند.
مخاطبان گروه اركيده عموماً در چه سني هستند؟

همه  انتظار  عموماً  كه  است  گونه اي  به  اركيده  گروه  موسيقي  سبك  ارغوان: 
ما  دليل همه قشرها در كنسرت هاي  به همين  برآورده مي كند  را  سن ها و سليقه ها 
شركت مي كنند، اما نكته اي كه هميشه براي من و اعضاي گروه جالب بود حضور 
قشر ميانسال در كنسرت ها بود! علاقه و محبت آن  ها نسبت به گروه اركيده همواره 

ما را شگفت زده مي كرد.
تا به حال در هر سال چند اجرا داشتيد؟

اركيده: معمولاً دو يا سه بار در سال...
عكس العمل افرادي كه اجرا را مي ديدند چه بوده است؟

را  كارهايي  چنين  شنيدن  انتظار  مي آيند  كنسرت  به  كه  كساني  اكثر  ارمغان: 
ندارند و بسيار متعجب مي شوند.

اولين سؤالي كه از شما بعد از هر اجرا مي پرسند چيست؟
ارغوان: معمولاً از ما مي پرسند كنسرت بعدي تان چه زماني است.

است،  مواجه  با آن  اركيده  مشكلي كه گروه  بزرگترين  نظر مي رسد  به 
اطلاع رساني در مورد فعاليت گروه و زمان برگزاري كنسرت است.

آشنا  با كارهايمان  آلبوم، مخاطبانمان  نداشتن  به واسطه  ما  بله، خب  اركيده: 
در  است.  كنسرت  برگزاري  طريق  از  ما  قطعات  با  آنها  آشنايي  راه  تنها  و  نيستند 
اطلاع رساني  در  بودن  محدود  و  اسپانسر  نداشتن  دليل  به  ما  هم  كنسرت  نزديكي 
در  اما  كنيم.  خبر  با  كنسرت ها  برگزاري  زمان  از  را  علاقه مندان  نمي توانيم  چندان 
اين ميان مطبوعات هميشه به ما لطف داشته و در اين راه ما را همواره مورد لطف 

قرار داده اند.
شما طرفدارهاي ثابتي هم داريد كه در تمام اجراهايتان حضور داشته باشند؟

اركيده: بله، اتفاقاً ما بيش از 50 درصد از تماشاگرانمان كساني هستند كه در 
هر اجرا ما را همراهي مي كنند. اكثر آنها اگر متوجه شوند كه اركيده كنسرت دارد 

حتماً در آن شركت مي كنند.
را  به حال شكل خود  تا  اركيده  باعث شده گروه  عاملي كه  بزرگترين 

حفظ كند چه بوده است؟

اركيده: عشق، اتحاد و هدف.
ارمغان: عشق
ارغوان: عشق

دنيا: مطمئناً عشق...
جذب  گروه  اعضاي  كه  است  شده  باعث  علاقه  و  عشق  همين  حتماً   *
گروه هاي ديگر موسيقي نشوند. در حالي كه اگر عضو گروه هاي مختلطي 

شديد حتماً به لحاظ مالي تأمين تر بوديد؟
** اركيده: ما هدفمان حفظ و ارائه يك موسيقي خوب است و براي رسيدن 

به اين هدف ممكن است از خيلي چيزها بگذريم. 
ارغوان: ما كلاً خيلي در اين حرفه به پول فكر نمي كنيم. 

اركيده: بله، دقيقاً همينطور است. ارغوان و ارمغان نوازنده هاي قابلي هستند و 
با پيشنهادهاي بسيار خوبي از سوي گروه هاي مختلف مواجه بودند اما پاسخ آنها به 

همه شان منفي بود.
اينطور كه معلوم است شما در اين مورد احساسي عمل مي كنيد تا تجاري. 

* ارمغان: شايد دليل اصليش اين باشد كه ما كلاً آدم هاي احساسي و عاطفي 
هستيم (خنده همه)

* تا به حال از تشكيل اين گروه پشيمان شديد؟
است  شده  باعث  داريم  كار  اين  به  ما  كه  هدفي  و  عشق  نه  اركيده:   **

سخت ترين مشكلات را هم به جان بخريم. 
شما  شوند  متوجه  اينكه  محض  به  مخاطبانتان  گفتيد  قبلي  سؤال  در   *
كنسرت داريد حتماً شركت مي كنند. اين نشان مي دهد كه در اين سال ها 

موفق بوديد. 
** ارغوان: خوشبختانه بله، ما به خاطر نداشتن آلبوم قطعاً بعضي از مخاطبانمان 
زماني كه به كنسرت مي آيند براي اولين بار است كه كارهاي ما را مي شنوند اما نكته 
جالب اين است كه وقتي آنها در كنسرت بعدي ما شركت مي كنند اكثر قطعات را 
حفظ هستند و گروه را همراهي مي كنند حتي در برخي از موارد از ما مي خواهند 

فلان آهنگ را بخوانيم.
* معمولاً حفظ گروه در يك زمان طولاني كار دشواري است. چرا كه 
چه  مي شوند،  جدا  هم  از  معمولاً  فعاليت  مدتي  از  بعد  موسيقي  گروه هاي 

عاملي باعث شد در اين نه سال گروه حفظ بماند؟
** اركيده: خب ما چهار تا از اعضاي گروه خواهر هستيم با پنج نفر ديگر 
هم دوست خانوادگي ما هستند. همه اعضاي گروه براي حفظ آن زحمات زيادي 
كشيدند و با هم رابطه بسيار نزديك و خوبي داريم؛ به همين خاطر در طول اين سالها 

كوچكترين اختلافي بين اعضاي گروه به وجود نيامده است. 
* معمولاً در هر كنسرت چند كار جديد اجرا مي كنيد؟

**ارغوان: بستگي دارد، ولي معمولاً چهار يا پنج قطعه جديد اجرا مي كنيم. 
* ترانه، آهنگسازي، تنظيم كارهايتان بر عهده چه كساني است؟

** اركيده: آهنگ را از افراد مختلف و اعضاي گروه مي گيريم ولي در سال هاي 

اركيده: عشق، اتحاد و هدف.ما قبلاً در آلبوم افراد بنامي به عنوان همخوان حضور داشتيد ولي الان 
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اخير ترانه هايمان را روزبه بماني و تنظيم هايمان را بهروز صفاريان انجام داده اند. 
* اسم ساير اعضاي گروه را هم مي گوييد؟

** اركيده، حتماً، «مريم نيك بين» يكي از قديمي ترين اعضاي گروه هستند، 
ايشان نوازنده پيانو و كيبورد هستند. خانم «بهناز حكيم» هم به نظر من يكي از بهترين 
استعدادها در زمينه گيتار هستند.«آرمينا جعفري» نوازنده «درامز» هستند. پدر ايشان 
هم درامز مي نوازند. «مونيكا لوران» هم ويلون مي زنند، «ساره عظيمي» گيتار و «شادي 

دوست» نوازنده فلوت است. 
* نحوه تمرين اعضاي گروه به چه صورت است؟

** ارمغان: هر وقت قطعه جديدي داشته باشيم دفعات و جلسات تمرين را 
بيشتر مي كنيم و ممكن است هر جلسه تمرينمان به چهار ـ پنج ساعت هم بكشد، 
زمان هايي كه به اجراهايمان نزديك است هم جلسات تمرينمان فشرده تر مي شود ولي 

در مواقع عادي ممكن است هرچند وقت يك بار تنها دور هم جمع شويم. 
* اعضاي گروه فعاليت موسيقي در خارج از گروه هم انجام مي دهند؟

اركيده: بله، خانم مريم  نيك بين خودشان يك گروه محلي دارند. مونيكا لوران 
هم در گروه هاي ديگر مي نوازد. ساير اعضاي گروه هم در عين حال كه همه شان 
تدريس موسيقي انجام مي دهند، ممكن است در گروه هاي ديگر هم بنوازند، منتها هيچ 

كدام عضو گروه بانوان ديگري نيستند. 
* شنيدم آوازه گروه شما به خارج از كشور هم رسيده است؟

** اركيده: بله، واقعاً چند پيشنهاد از سوي آنها داشتيم كه تا به حال جواب 
مثبتي به آنها نداديم. 

آن  از  باشد  داشته  برنامه  كشور  از  خارج  در  گروه  اگر  مي كنيد  فكر   *
استقبال مي شود؟

** اركيده: برگزاري كنسرت در خارج از كشور بايد با درايت خاص صورت 
بگيرد، اگر تبليغات خوبي روي كنسرت انجام بگيرد. به ويژه اينكه گروه ما اولين 

گروه موسيقي پاپ بانوان است، شايد اجراهايمان با استقبال مواجه شود. 
هم  ديگري  بانوان  پاپ  گروه هاي  اركيده  گروه  كار  به  آغاز  از  بعد   *

تشكيل شدند نظرتان راجع به فعاليت اين گروه ها چيست؟
** ارمغان: خيلي خوشحاليم كه اين اتفاق افتاده است و گروه هاي ديگر بانوان 
هم وارد اين حرفه شدند. اين طوري رقابت بين گروه ها بيشتر مي شود و همين مسأله 

باعث مي شود كيفيت كارها افزايش پيدا كند. 
* ناراحت نيستيد كه شما همة سختي ها را كشيديد و آن وقت گروه هاي 

ديگر به راحتي وارد اين عرصه شدند؟
** اركيده: اصلاً بالاخره يك نفر بايد شروع كننده باشد و من خوشحالم كه 

اين افتخار نصيب گروه ما شد. 
* كساني كه بخواهند با فعاليت هاي گروه شما بيشتر آشنا شوند يا اينكه از 

قطعات جديد يا زمان كنسرت هايتان باخبر شوند چكار بايد بكنند؟
** آنها مي توانند به آدرس سايت orkidehmusic.com و 

info a orkidehmusic.com مراجعه كنند. 
* آينده موسيقي بانوان را چطور مي بينيد؟

** اركيده: اميدوارم مسئولين ما بستري را فراهم كنند تا بانوان ما در شرايطي 
فعاليت  سينما  عرصه  در  ما  خانم  هنرمندان  كه  همانطوري  بخوانند،  موقر  و  موجه 

گسترده اي دارند. 
* شنيدم به تازگي قرار است كنسرتي را برگزار كنيد.

** بله، قرار است 3 و 4 مرداد ماه ساعت 17/30 در تالار وحدت اجرا داشته باشيم. 
* بهترين اتفاقي كه براي گروه اركيده افتاده است چه بوده؟

** سال گذشته در بيست و سومين جشنواره فجر عنوان برگزيده بهترين گروه 
موسيقي پاپ را از آن خود كرديم.

* محبوب ترين قطعه گروه در ميان مردم چه نام دارد؟
** «كلاس نقاشي»

* خودتان با كدام قطعه ارتباط برقرار مي كنيد؟
** «يه كاري كن»

* تعريف شما از موسيقي پاپ چيست؟ موفقيت يه كار موسيقي پاپ قابل 
قبول را وابسته به چه عواملي مي بينيد؟

** اركيده: موسيقي پاپ يعني موسيقي كه شنونده و تيراژ بيشتري داشته باشد 
و براي اقشار مختلف جامعه و طبقه هاي متفاوت قابل درك و فهم باشد. من نوعي 
از موسيقي را مي پسندم كه مفهومي را به شنوندگان ارائه كند، ضمن اينكه در هر 
احساس و موقعيتي اثرگذار باشد. به عنوان مثال اگر قرار است ترانه اي آرامش دهنده، 
جديد، شفاف و غيرتكراري به وجود بيايد بايد در آن ريشه هاي علمي و موسيقايي 
در خدمت احساس به كار گرفته شوند تا از لحاظ هنري نيز قابل توجه باشد. البته 
پيچيدگي موسيقي  به  تنظيم كنندگان موسيقي پاپ حضور علم را منوط  از  بسياري 
مي بينند در صورتي كه به عقيده من تنظيمي كه در آن علم در خدمت احساس قرار 
گيرد و در نهايت سادگي ارائه شود بسيار مشكل تر از شلوغ كردن موسيقي است. 
ضمن اينكه موسيقي پاپ ما ريشه در موسيقي كلاسيك ايران و فولكلور و فضا براي 
آثار خوب گسترده است. اما چه بهتر كه اين نوع موسيقي در دل چارچوبي به عنوان 
موسيقي بين المللي قرار گيرد و لازمه آن در اين است كه موسيقي پاپ ما از كيفيت 
خوبي برخوردار باشد و همچنين در آن از ريتم هاي استاندارد و نوعي كه به گوش 

مردم جهان آشنا است استفاده شود.  
چه  و  هستيد  معتقد  موسيقي  عرصه  در  نوع آوري  با  اندازه  چه  تا   *

چشم اندازي براي موسيقي پاپ كشورمان تصور مي كنيد؟
تا  باعث شود  دارد  كه  عين جذابيتي  در  نوع آوري  كه  جايي  تا  اركيده:   **
مرزشكني هاي اين گونه منجر به ارائه آثار غيرقابل درك و توليد احساس هاي عجيب 
و غريب نشود و اميدوار هستم كه با توجه به رشد كمي موسيقي پاپ در ده سال 
اخير در ايران سال هاي آينده اين نوع موسيقي از لحاظ كيفي و مفهومي به اندازه 
لازم رشد كند و در سطح بين المللي به جايگاه ديگر موسيقي مثل موسيقي عرب و 

ترك ... دست پيدا كند. 
* براي گروه اركيده آرزوي موفقيت مي كنيم و با سپاس از شما كه در 

اين گفتگو شركت كرديد. 
** ما هم از شما تشكر مي كنيم. 
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در وادي 
داستان

فرناز گفت: اگه تكون بخوري مي ميري.
آيسان تكون خورد و مُرد.

فرناز گريه كرد، جيع زد. آيسان همه جايش خونين 
شد. پايش ليز خورد. چوب از جايش سُريد و آيسان با 

سر افتاد زمين. فرناز فقط داد زد.
فرجام هم بود. اصلاً همه چيز تقصير فرجام بود. به 

فرناز گفت: مي خوام آيسان را بكشم.
فرناز به آيسان گفت: تو سوختي.

آيسان اخم كرد. آيسان نسوخته بود.
مي سوزد؟!  پا روي خط گذاشت  هركه  مگر  آخر 
فرجام اين قانون را گذاشته بود. فقط از لج، كه آيسان 
بسوزد و خودش برنده شود. اگر فرناز هم برنده مي شد، 

باز هم بهتر از اين بود كه آيسان ببرد. 
فرجام داد زد: هركي پارو خط بذاره، مي سوزه.

آيسان گفت: اِ... قبول نيست. اگه بخواي هي رئيس 
بازي در بياري، من مي رم خونه مون.

تنها  اگر آيسان مي رفت خانه شان، فرناز و فرجام 
مي ماندند. هم فرجام و هم فرناز بدتر از آيسان بازي 
مسخره  خيلي  بازي شان  نبود،  آيسان  اگر  مي كردند. 

مي شد، همه اش مي سوختند.
فرجام گفت: خب، ما اختراع كرديم ديگه. هركي 
بره رو خط مي سوزه. فرناز هم قبول كرده، تو هم بايد 

قبول كني.
آيسان گفت: نخير، شما نقشه كشيدين. بايد از اول 

به من مي گفتين.
برنده  آيسان  كردند.  بازي  كرد.  قبول  آيسان  آخر 
و  مي گذاشتند  خط  روي  پا  هي  فرجام  و  فرناز  شد. 

مي مردند.
از  پر  زمين  برداشت.  را  او  و  آمد  آيسان  باباي 
و  مرغ  و  مي آمد  شيرعلي  كه  وقتي  عين  بود.  خون 
خروس هاي فرجام و فرناز را مي كشت كه وقتي جوجه 
ده  از  بودند،.  كرده  بزرگشان  و  بودند  خريده  بودند، 
مال  مي  شد. خروس  بزرگ  تايشان  دو  فقط  تا جوجه 

را كه سر مي بريد،  آنها  فرجام.  مال  مرغ  و  بود  فرناز 
خون مي ريخت زمين. بعد فرجام و فرناز از بس دلشان 
و  مي آمد  مامان  بعد  مي گرفت.  گريه شان  مي سوخت، 
و  مي آمد  بزرگ  مامان  كه  و شب  مي شست  را  خون 
از غصه  اول  بخورند،  را  و خروس  مرغ  مي خواستند 
مي رفتند كنار و قسم مي خوردند لب به غذا نزنند؛ اما 
تا مامان بزرگ سر سفره مي نشست، فرناز و فرجام هي 

از خودشان تعريف مي كردند.
است؟  خوشمزه  بزرگ  مامان  مي گفت:  فرناز 

خروس منه ها.
مامان بزرگ مي خنديد: به به، عين گلاب.

فرجام مي گفت: مرغ من چي؟
مرغ  از  تكه  يك  لرزان  دست  با  بزرگ  مامان 

برمي داشت و  مي خورد: به به، چه شيرين!
يا مامان بزرگ دروغ مي گفت، يا اصلاً مزه سرش 

نمي شد!
باباي آيسان تا ماشين بيمارستان بياد، هي به سرش 
مي زد. فرناز هم هي جيغ مي زد. فرجام رفته بود توي 

اتاق قايم شده بود.
مامان در را باز گذاشته بود. جوجه ها رفته بودند 
كوچه، فرناز و فرجام پنج تا جوجه داشتند. اول ده تا 

بودند. هنوز مانده بود كه سه تاي ديگر هم بميرند.
فرناز نگران شد، نكنه جوجه ها رو گربه بخوره؟

به  را  آيسان  رفت.  يادش  آمد،  كه  آمبولانس 
بيمارستان بردند. همه ترسيدند. مامان خون را شست؛ 
مثل هميشه، فرجام توي اتاقش تا شب گريه كرد. فرناز 
و فرجام قسم خوردند، به هيچ كس چيزي نگويند گربه 
جوجه ها را نخورد. هر پنج تا را مامان به حياط آورد.

از وقتي كه اختراع كرده بودند ـ هر وقت فرجام 
از خودشان در مي آوردند، اسمش  بازي  فرناز يك  و 
پا گذاشتن روي خط قدغن  را مي گذاشتند اختراع - 

است، آيسان بيشتر برنده مي شد.
آيسان يك  مامان  تازه،  بود.  لج كرده  آيسان  آخر 

ني ني براي آيسان آورده بود. اسمش را گذاشته بودند: 
مامان  از  ديدند،  كه  را  آيلار  فرجام،  و  فرناز  آيلار. 
خواستند يك ني ني براي آنها بياورد. مامان قبول نكرد. 
مامان خيلي كار داشت. اصلاً وقت نداشت، ني ني براي 

آنها بياورد.
هر  معدل  شد.  حسوديشان  هم  فرجام  و  فرناز 

سه تايشان بيست شد.
فرجام گفت: كاش تو املاش، تشديد يادش مي رفت.

فرناز گفت: شايد هم يادش رفته بود. حتماً مامانش 
بيست داده.

مامان  بود. وقتي  معلم هر سه تايشان  آيسان  مامان 
به  آيسان  گنده اش مي آمد مدرسه،  آن شكم  با  آيسان 

همه مي گفت: مامان مي خواد يه ني ني برام بياره.
فرناز مي گفت: به من چه.

آيسان مي گفت: حسود هرگز نياسود.
فرجام به فكر اختراع افتاد. اول خودش تنهايي فكر 
كرد. بعد هم به فرناز گفت: فرناز ترسيد. مامان و باباي 

فرناز و فرجام به خانه آمدند و عصباني بودند.
فرجام گفت: كاش اختراع نكرده بوديم.

فرناز گفت: به من چه، همه اش تقصير تو بود.
بابا آمد اتاقشان. حرف نزد. هر سه ساكت شدند. 
بابا  به زمين  نگاه كرد.  فرناز گريه اش گرفت. فرجام 

گفت: دعا كنيد.
عين وقتي كه بابابزرگ مريض بود. فرجام و فرناز 
رفتند پشت بام و به خدا گفتند: بابابزرگ حالش خوب 

شود.
بابابزرگ مُرد. حتماً خدا حرف آنها را نشنيده بود. 
از  نرفتند.  پشت بام  به  گفت.  دلش  توي  فرناز  را  اين 

همان اتاق خودشان دعا كردند.
آيسان كه آمد بازي، فرجام اختراعش را گفت. يك 
چوب انداخت از سقف به ايوان. بعد گفت: هركس از 
روي آن رد بشود و برود به ايوان برنده است. هرسه 
به پشت بام رفتند آيسان از آيلار تعريف كرد فرجام 

گوش هايش را گرفت؛ از لج.
بياره.  ني ني   مي خواد  هم  من  مامان  گفت:  فرناز 

خودش گفته.
فرناز دروغ گفت، شكم مامانش گنده نبود. آيسان 

ترسيد. گفت: بريم همون خونه بازي، خوب؟
فرجام گفت: نخير، بلد نيستي. مي خواي حسودبازي 

دربياري.
من  مي خواين  هي  همه اش  نخير.  گفت:  آيسان 

بسوزم. بعد باهم بازي اختراع مي كنين.
اول  دادند.  ياد  را  بازي  آيسان  به  فرجام  و  فرناز 
آيسان.  هم  بعد  ايوان.  به  بام  پشت  از  رفت.  فرناز 
آيسان كه رفت روي تخته، پاهايش لرزيد. برگشت و 
به فرجام نگاه كرد. فرجام دست هايش را به سينه اش 

گذاشته بود. آيسان ترسيد.
دعا  فرجام  و  فرناز  آمد،  اتاق  به  كه  مامان 

مي خواندند.
گفت: كي تخته را آورد رو پشت بوم؟

مامان  گرفت.  گريه اش  فرناز  نداد.  جواب  كسي 
گفت: امروز از گردش خبري نيست.
رفت. فرجام نفس راحتي كشيد.

نگاه  فرناز  به  فرجام  رسيد.  تخته  وسط  تا  آيسان 
با پايش به تخته لگد زد. آيسان جيغ زد. تخت  كرد. 
سرجايش  لرزيد.  آيسان  بام.  پشت  لبة  به  خورد  سر 

ميخكوب شد.
فرناز گفت: اگه تكون بخوري مي ميري.

آيسان تكان خورد. فرناز و فرجام دعا كردند.

زيرنظر: روح االله مهدي پور سحر ـ ت / شهرضاداستان هفته

اگه تكون بخوري مي ميري!اگه تكون بخوري مي ميري!
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دوستت ندارمدوستت ندارم
دلش گرفته بود. صبر كرد تا همه شامشونو بخورن و بعد از صرف ميوه و تماشاي 
تلويزيون آخر شبشون بخوابن. با همه حرف زد مثل اونا گفت و خنديد و... شب كه 
برقها خاموش شد، پرده رو كنار زد و به آسمون زل زد. ابرها كم كم زياد مي شدند. 
لبخند زد. آروم به طرف چراغ مطالعه رفت و اونو روشن كرد. خواهرش غرغر كرد 
و پتو را رو سرش كشيد. چه اهميتي داشت؟! مهم اين بود كه اون الان مي خواست 
حرف بزنه. قبل ازاينكه شروع كنه نگاهي به سر رسيدش كرد، صفحاتشو ورق زد و 
به تلخي خنديد. اما آروم! آخه ممكن بود كسي بشنوه. ياداون روزها افتاد، روزي كه 
برادرش يك دفتر بهش داده بود تا وقايع رو يادداشت كنه. اما اون دلش يه چيز ديگه 
مي خواست، يه چيزي كه از همه براش بهتر و قشنگ تر بود. مگه نه اينكه مرد خوب 
زندگي اش تا به حال باباش بوده و هست؟ براي همين اون دفتر رو براي مرد آيندش 
با او... او كه نمي دانست حتي  كنار گذاشت. از روز اول شروع كرد به حرف زدن 

اسمش چيه. چه اهميتي داشت؟ مهم اين بود كه اون مرد فقط مال او بود، سهم او، سهم دل او. همين كافي بود 
كه دفتر رو براي او بنويسه. اسمش، قدش، قيافه ش و... هيچ چيز مهم نبود. مهم اين بود كه دوستش داشت. آخه 
مگه اونو مي شناخت؟ نه، ولي مطمئن بود كه دوستش داره و براش ارزش داره. همين كافيه كه يه عاشق همه چي 

رو دوست داشته باشه و عاشق بمونه.
اشك  كه  حالي  در  و  مي اومد  غصه دار  كه  شب هايي  چه  گفت.  دلتنگي هاش  همه  از  كرد.  شروع  رو  دفتر 
مي ريخت توي اون دفتر مي نوشت. چه قدر دلش مي خواست او بود تا سرشو رو شونه هاش بگذاره، اما اون نيومد. 
چه شب هايي كه با شادي از خبرهاي خوب مي گفت و دلش مي خواست كه او هم بخنده، بياد و بهش تبريك بگه، 
اما او نيومد. خيلي منتظر موند. نموند؟ موند، خيلي هم موند. كسي چه مي دونه، شايد فكر مي كرد كه اونم بايد مثل 

همه يه سهم داشته باشه. قرار اين بود كه اونم مثل مادرش، خواهراش، خاله هاش و... يه مسافر داشته باشه.
اما پس چرا مسافرش نيومد؟ چرا هر چي صبر كرد مسافرش نيومد؟ كجاي كار اشتباه كرده بود؟ هر جارو كه 
بگي دنبالش رفته بود. چشماي منتظرش خيلي خسته شدن. چه قدر به آسمون گفته بود، اگه نشوني داره نشون بده؟ 
آسمون هم مي خواست باهاش بازي كنه. اما اون از بازي بدش مي اومد. آخه از بازي خسته شده بود. از اين همه 

انتظار ديوونه شده بود. چرا بايد اينقدر صبر مي كرد؟ ديگه بايد مي اومد، يا لااقل پيغامي! چيزي ! اما نيومد...
اون شب، اون شب باروني دفترشو باز كرد و تموم اين خاطرات رو مرور كرد. دلش مي خواست فرياد بزنه. 
راستي خيلي وقت بود كه فرياد نزده بود. يادش اومد آخرين بار با برادرش وقتي رفته بود كوه، اون بالا داد زده 
بود و گفته بود: خدايا دوستت دارم. خدا شنيده بود؟ حتماً شنيده بود. اصلاً اگه آروم هم مي گفت خدا مي شنيد. 

ديوونه شده بود، شايد هم زده بود به سرش. دختره احمق!
دفترشو دوره كرد و آه كشيد. توي يكي از صفحاتش شروع كرد به نوشتن. دلش مي خواست گله كنه، گله كنه 

و گريه كنه، دلش مي خواست بگه كه چه قدر منتظر مونده.
واي چه قدر هوا گرفته بود! اولين رعد و برق كه زد. دلش پرواز كرد واي كاش توي حياط زير بارون آنقدر 
بيدار مي شدن. همه  مي موند تا خيس مي شد. راستي چرا توي حياط نمي رفت؟ نه صداي پاش مي اومد و همه 
مي ديدن اون چه قدر عاشقه، همه مي فهميدن. هيچ كس نبايد مي فهميد اون عاشقه، فقط خودشو، اون و خدا... آخ 

خدا اي كاش بودي! اي كاش مي ديدي! نه خدا بود! هست.
دلش رو زده بود به دريا و مي خواست حرفهاي آخر رو بزنه. مي خواست دفتر رو از بين ببره. دلش مي خواست 
ورق ورق دفتر رو توي آتيش بندازه و سوختن ورقه ها رو ببينه و دل آتش گرفته خودشو آروم كنه. آخ اگه اين كار 
آرومش مي كرد كه ديگه غمي نداشت. ديگه مشكلي نبود. ياد مادرش افتاد. هر وقت مادرش عروس و داماد مي بينه 
بهش زل مي زنه و با چشماي گيراش مي پرسه: تو كي عروس ميشي؟ اونم سرشو پايين ميندازه. دلش مي خواد اون 
لحظه داد بزنه: آخه مادر من، مادر گل من، صبر كن! صبر كن! مسافر من هنوز تو راهه! شايد همين روزا برسه، 

اگه نيومده حتماً راهو گم كرده...
راهو گم كرده!؟ مگه ميشه؟ يعني اگه عوضي بره اون چه كار كنه؟ چه قدر طول مي كشه تا اون بفهمه اشتباه 

بوده اون همه راه! واي خدايا اي كاش اشتباه نره. اما اون نيومد...
از اون روزي كه دفتر رو نوشته بود و براي مسافرش كنار گذاشته بود، پنج سال مي گذشت. امسال مي شد 
شش سال... چه قدر بايد صبر مي كرد. حتي آسمون هم پير شده بود. اما اون پير نشده بود. عشق اونو نگه داشته 
بود. سرشو بالا نگهداشته بود و با سيلي صورتشو سرخ نگه داشته بود. اما حالا ديگه بسه. وقتشه به مسافرش بگه 
كه نيومده. خدايا چه سخته به يكي بگي ديگه نيا! نوشت و از تمام غصه هايش گفت. خجالت مي كشيد اما بايد 

مي گفت. بايد بهش مي گفت.
شروع كرد به گلايه كردن و بعدش گفت كه ديگه منتظرش نمي مونه و ديگه دوستش نداره. دلش گرفت. از اين 

كلمه آخري بدش اومد. از خودش حالش به هم خورد. كاش يكي اونجا بود و بهش مي گفت، بازم وقت هست!
دفتر را برداشت و شروع كرد به پاره كردن ورقه ها، صداي پاره شدن ورقه ها دلشو آتيش زد. دست نگه داشت. 
نتونست. اخم كرد  باشه،  بود! اومد بي تفاوت  اين دفترچه تو دلش جا كرده  بده.  ادامه  نتونست  هر كاري كرد، 

التماس كرد. دلش راضي نشد. خودكار رو تو دستش گرفت، ورق زد تا به صفحه آخر رسيد.
دلش را به دريا زد. بايد مي نوشت. نوشت با اينكه از دستش دلخوره، با اينكه... اصلاً چه گفتني داره؟ اون كنار 
جاده منتظرش مي مونه. گفت منتظرت مي مونم تا بياي. دلش سبك شد. صداي رعد و برق بلند شد. بارون باريد، 
آسمون خنديد، همه چيز نو شد، زندگي سلام كرد. اونم خنديد، حتماً فردا يه روز ديگه اس بالاخره اون فردايي 

كه مسافرش مي اومد ، مي رسيد، حتماً فردا مسافرش مي ياد. آخه اون كنار جاده منتظرشه...

جوانهجوانه
نقد و بررسي داستان: نقد و بررسي داستان: 

اگه تكون بخوري، مي ميرياگه تكون بخوري، مي ميري
خسرو احمدي ايرايي

سركار خانم سحر-ت نويسنده ي محترم در داستان 
بازي  از يك  بخوري، مي ميري صحنه هايي  اگه تكون 
و  گفت وگوها  مي دهد.  توضيح  را  نوجوانان  نفرهِ  سه 
اتفاقات و گاه بازي گوشي هايي كه در دنياي كودكان 
همين  به  تقريباً  دارد،  وجود  هم بازي  نوجوانان  و 
خوانندگان  براي  كرده  بيان  نويسنده  كه  شيوه اي 
از عنوان داستان  جالب توجه است. همان طوري كه 
هريك  اگر  كه  است  بازي اي  از  صحبت  برمي آيد، 
يا  و  كنند  عبور  تعيين شده  قرمز  از خط  بازيكنان  از 
در  بود  بهتر  مي ميرند.  بخورند،  تكان  خود  جاي  در 
با  تا  مي شد  مطرح  مردن  موضوع  داستان  جاي  همه 
عنوان داستان هم خواني داشته باشد. در صورتي كه 
در  است.  رفته  كار  به  «سوختن»  كلمه ي  جاهايي  در 
افعال ديگر  و  بزرگ مي شد»  «فقط دوتايشان  جمله ي 
نظير: «مي كشت- سرمي بريد- خون مي ريخت- دلشان 
 - مي آمد  مامان  مي گرفت-  گريه شان  مي سوخت- 
مي خوردند  قسم  مي رفتند-  مي خواستند-  مي شست- 
تعريف مي كردند» وقتي فعل جملاتي كه درباره ي  و 
خريدن ده تا جوجه و بزرگ كردن و تلف شدن 8 تا و 
باقي ماندن 2 تا جوجه و كشتن آن ها توسط شيرعلي، 
كه  اين  يعني  مي شود،  برده  كار  به  استمراري  ماضي 
تكرار  صورت  يك  به  جوجه ها  آمار  قضيه  هميشه 

مي گردد. اين با رئاليسم يا واقع گرايي مطابقت ندارد.
در جمله ي «فرناز و فرجام هي از خودشان تعريف 
مي كردند» منظورشان تعريف از مرغ و خروس است 
كه بايستي به آن اشاره مي شد. در جمله ي «تا ماشين 
برده شد، محاوره اي  به كار  بياد» فعلي كه  بيمارستان 
است،  داستان  راوي  خود،  كه  محترم  نويسنده  است. 
سعي بر آن دارد داستان را به صورت رسمي روايت 
استفاده  كه  را  فعل هايي  و  عبارات  نتيجه  در  كند. 

مي كند، يك نواختي حفظ شود مناسب تر است.
هم  ديگر  سه تاي  كه  بود  مانده  «هنوز  جمله   در 
بيان  را  نويسنده طوري موضوع  اينجا هم  در  بميرند» 
تعيين  قبل  از  سرنوشت  جوجه ها  انگار  كه  مي كند 
شده اي دارند. از مجموع ده تا، پنج تا مردند و سه تاي 
سرنوشت  به  اگر  عبارتي  به  بميرند!!  بايد  هم  ديگر 
و  علمي  اصل  باشيم،  داشته  باور  شده  تعيين  قبل  از 
ثابت  شده ي تغيير را زير سؤال برده ايم. دموكري اتِ يا 
دموكريتوس، انديشمند معروف يونان باستان در رابطه 
«در يك  دارد كه مي گويد:  معروفي  تغيير، جمله ي  با 
يعني  كرد.»  شنا  نمي توان  بار  يك  از  بيش  رودخانه، 
متفاوت  ثانيه ها  طي  حتي  زمان ها  و  پديده ها  شرايط 
براي  اتفاقي  بار  يك  اگر  نيست.  يكسان   و  است 
جوجه هاي مورد نظر افتاد، معمولاً در اين گونه موارد 
مي شود  تلاش  احتمالي  خسارت  از  جلوگيري  براي 
مكمل هاي  از  استفاده  با  و  مناسب  راه كاري  اتخاذ  با 

غذايي و داروهاي مجاز اقدام اساسي انجام گردد.
در جمله «يك چوب انداخت از سقف به ايوان» از 
سطر 9 به بعد چند مورد به جاي چوب از كلمه ي تخته 
استفاده شد. در مورد اول هم اگر كلمه ي تخته به كار 

مي رفت مناسب تر بود.
در  فرناز  و  فرجام  اين كه شخصيت هاي  آخر  در 
برادر و خواهر هستند. اگر اشاره اي در  داستان ظاهراً 
اين مورد مي شد، بهتر بود. توفيق اين نويسنده را آرزو 

مي كنيم.

فاطمه سهرابي ـ تهران
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جين گرين
پس از ازدواج، در حدود يك سال و نيم است كه 
اما هنور در شرايط  به خانة جديد نقل مكان كرده ام. 
جديد جا نيفتاده ام. معمولاً هر زمان كه شروع به نوشتن 
كرده ام، برنامة منظمي داشته ام، يعني سه هزار و پانصد 
كلمه در روز  اولين دست نوشتة من است. در طي يك 
دورة شش ماهه، دو هفته ناگهان نوشتنم فوران مي كند 

و بعد از آن هم در آن ها دست نمي برم.
در طبقة دوم خانه كار مي كنم. سايبان پنجرة بزرگ 
ميان  در  من  است.  آن  اطراف  سبز  درخت هاي  اتاق، 
كوهي از كاغذ و نامه ها و فنجان هاي قهوه كار مي كنم. 
از ريخت و پاش خوشم مي آيد. با قلم عادت ندارم، با 
كامپيوتر مي نويسم. وقتي كه با قلم مي نويسم، به سرعت 
دستم درد مي گيرد. همچنين موقع كار دلم مي خواهد 

rm- omramni @ yahoo. Com
1ـ فاطمه مهمي ـ قائن

صفحة «در وادي داستان» ديگر دارد در هر شهر  
و دياري صاحب پيدا مي كند! و اين جاي خوشبختي 
است. داستان نويس خوش قريحه و با ذوق قائني هم 
در داستان كوتاه «دوشنبه ها ساعت 4 عصر» و هم در 
قلم ريزي هاي  و  لبريخته ها  دل ساخته ها،  برفي»  «آدم 
خوب  خوانندگان  آمد  حيفم  كه  فرستاده  را  دلچسبي 

مجله آن را نخوانند.
اين  دربارة  كه  فراواني  هاي  گفتني  خاطر  به 
داستانهاي كوتاه دارم، آن را به زمان چاپ اين داستانها 

موكول مي كنم.

 ـ شوشتر 2ـ صغري موسوي 
داستان  و  مجله  از  را  مهرباني ات  كه  بود  مدتها 
دريغ كرده بودي. و الآن خوشحالم كه دوباره ما را به 

مهرباني هايت مهمان كرده اي.
دوست بسيار خوبم! فيلمنامه هم يك متن داستاني 

فيلمنامه هايت  اگر  است  فني  هم  خيلي  اتفاقاً  و  است 
و  مي خوانم  هم  و  مي شوم  خوشحال  هم  بفرستي  را 

جواب مي دهم.
ديدي گفتم دختران جنوب از هر انگشت شان، هنر 

مي بارد!
و اما دربارة متن هايي كه فرستادي. بگذار پيش از 

هر حرفي، آنها را باهم بخوانيم:
1ـ [مرد، دست در دست نامزدش مي رفت. دختري 

با شاخه گلي برگشت] با آنكه ساختار شعر در آن
به علت حركتي كه دارد  كاملاً رعايت شده ولي 
و حادثه اي كه در آن هست، مي تواند يك دَم داستان 

(Flash Fiction) باشد.
در خوانش اول با يك تصوير رمانتيك رو به رو 
مي شويم. ولي در خوانشهاي بعدي درمي يابيم كه مرد 
كه  است  آن  حداقلش  است.  فريبكاري  آدم  داستان، 
نوشته  فحواي  از  زيرا  است  بين  ساده  خيلي  دختر، 
چنين برمي آيد كه دختر عاشق با شاخه اي گل به ديدن 
مرد مورد علاقه اش مي رود ولي او را در حالي مي بيند 

كه با دختر ديگري قدم مي زند. تقابل اين دو موقعيت 
را  داستاني  دارد،  مستتر  خود  در  كه  اندوهي  عليرغم 
يعني  دارد.  فراواني  سفيدخواني هاي  كه  مي زند  رقم 
در  شود،  روايت  آنكه  بدون  داستان  از  بخش هايي 
«فرامتن» و در حاشيه هاي سفيد كاغذ، در حقيقت در 
لوحِ ذهن خواننده نوشته مي شود. تا ذهن خواننده را 

به فعاليت وادارد.
از  گيج  خياباني  بست.  را  چشم هايش  [دختر   2
روز  آن  اما  خورد.  ليز  دخترك  گذشت.  رؤياهايش 
هيچ كس نخنديد. جز كلاغي كه بر شانه هاي آدم برفي 

برخاسته بود.]
در اين داستانواره، عناصر شعر، قوي تر از عناصر 

نثر، حضور دارند.
با اين همه، به عنوان گريزهاي داستاني، خواننده هاي 
خاص خودشان را دارند. همين چند سطر را به منزلة 
چاپ داستانك ها و نقد آنها بدان و باز هم نوشته هاي 

داستاني ات را بفرست.
پيروز و پاينده باشيد

داستا ن هاي شما ـ پاسخ هاي ما

را  ريتم ظهورآنها  و  ببينم  را روي صفحه  كلمات  كه 
حس كنم. من به كمك بصري احتياجي ندارم، چون 
شخصيت هايم را در ذهن دارم. اما به شدت به سكوت 
مي دهم  جواب  تلفن  به  وقتي  تنها  بنابراين  محتاجم. 
كه موقع استراحتم باشد. در زمان استراحت ساعت ها 
براي پسر  بازي هايي كه  بازي هاي كامپيوتري مي كنم. 
بچه هاي ده دوازده ساله درست شده است. البته هنوز 
زياد وارد نيستم. چون سه ماه طول كشيد تا به پايان 
هيچ  هم  مدت  اين  طي  در  رسيدم.  «زمين لرزه»  بازي 

چيز ننوشتم.
 20 اول  مي كنم،  روشن  را  تلويزيون  ناهار  موقع 
دارم.  ماهواره  اما چون  مي  كنم.  نگاه  چرنديات  دقيقه 
پيدا  باشد،  علاقه ام  مورد  كه  را  كانال  يك  بالاخره 
مي كنم. ساعت سه و نيم براي قدم زدن بيرون مي روم. 

بعد برمي گردم و مي نشينم سركارم. اغلب تا شب كار 
مي خواست  دلم  گاهي  بودم،  مجرد  كه  وقتي  مي كنم. 
ازدواج  كه  زماني  از  ولي  بروم.  بيرون  تنهايي  كه 
آدم خوشبختي  است. من  فرق كرده  برنامه ام  كرده ام، 
هستم. بيشتر آثارم تا به حال مطلوب واقع شده است. 
نبايد  كه  است  اين  توصيه ام  رمانم،  اولين  تجربة  بنابر 
از يك شركت حرف هاي  دلسرد شد و رها كرد. من 
دست  از  را  روحيه ام  اولش  و  شنيدم  دلسردكننده اي 
در  و  نوشتم  نامه  ديگر  به 13 شركت  بعد  ولي  دادم. 
عرض يك هفته  پاسخ مثبت دريافت كردم. موفقيت 
موفقيت  كه هضم  مي بينيد  مواقع  اين  در  بود.  بزرگي 
ذوق  واقعي  دوستان  است.  مشكل  بعضي  براي  شما 
زده شدند. اما يك تعدادي هم بودند كه هميشه وجود 
دارند، كساني كه حسود هستند. آن ها را كنار گذاشتم.

چگونه مي نويسم؟ (78)

فك و فاميل و دوست و آشنا توي محوطه غسالخانه جمع شده بودند تا بعد از غسل و كفن، جنازه را براي خاك سپاري به گورستان ببرند. جنازه 
را كه آوردند دخترك خودش را روي آن انداخت و يك دست مادرش را كه حالا جنازه اي سرد و بي رنگ و رو بود محكم گرفت. بغض بيخ گلويش را 
چسبيده بود و صورت تپُلُش خيس اشك بود و هر بار كه مي خواستند دستان جنازه را از مشت كوچكش جدا كنند در ميان هق هق و گريه داد مي زد:

ـ تو رو خدا فقط يه دست مامانم را به من بديد. توروخدا، فقط يه دستش.
كسي از حرف هاي دخترك سر در نمي آورد. دخترك ول كن نبود تا اينكه پدر دلشكسته اش پا در مياني كرد:

ـ عزيز دلم ماماني مي خواد بره پيش خدا. من و تو هم بعداً مي ريم پيشش، حالا دستش رو ول كن. آفرين دخترم.
ـ نه ول نمي كنم. من يه دست مامان رو مي خوام.

ـ آخه دست ماماني رو واسه چي مي خواي؟
ـ بابا مي خوام اگه شما هم مثل باباي دوستم يه ماماني نو برام آوردين و اونوقت اون ماماني خواست منو كتك بزنه ، بدم با دست ماماني خودم 

كتكم بزنه آخه دست ماماني هيچ وقت درد نداره.

زينب عباسي داستانريزه

ايلام ـ ايوان غرب

راز دست هاي مادرراز دست هاي مادر

در وادي 
داستان
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فكر  نمي تواند  چيز  هيچ  به  باشد،  بيكار  كه  آدمي 
كند، چه رسد به ازدواج. اما مادرم متوجه اين حرفها 
نبود و هر روز اين مساله را براي من تكرار مي كرد. حتي 
با اينكه نه شغلي داشتم و نه درآمدي، اما خودش بريده 
و دوخته بود و يكي از افراد فاميل را هم براي ازدواج 
با من در نظر گرفته بود. جالب ترين مساله اين بود كه با 
اينكه درآمدي نداشتم، اما به طور ضمني موافقت دختر 
و خانواده اش را هم گرفته بود. منتها مشكل اينجا بود 
كه نه من دوست داشتم بدون پول، يك نفر ديگر را هم 
اسير خودم كنم و نه اينكه نسبت به دختري كه برايم در 
نظر گرفته بودند، هيچ گونه كششي نداشتم. در جلسات 
مختلف با مادرم صحبت كردم تا بالاخره نه تنها فكر آن 
دختر را از سرش بيرون كرد، بلكه وقتي برايش شرح 
دادم كه بدون درآمد نمي شود ازدواج كرد، از ازدواج 
من هم ديگر حرفي به ميان نياورد. البته اصرارهاي بيش 
شغلي  ابتدا  كه  انداخت  فكر  به  را  من  مادرم،  حد  از 
براي خودم دست و پا كنم و بعد به فكر ازدواج باشم. 
كه  در شهر كوچكي  هم  آن  پيدا كردن شغل  مگر  اما 
ما در آن زندگي مي كرديم، كار ساده اي بود؟ با اينكه 
خيلي از اهالي شهر، من را مي شناختند، اما هيچ كجا، 
كاري برايم پيدا نشد. به كشاورزي هم كه شغل آبا و 
اجدادي ام بود، نه علاقه اي داشتم و نه درآمدي داشت. 
با ديدن يكي از همشهري ها كه در تهران به شغل 
بود،  راضي  درآمدش  از  هم  نسبتاً  و  مشغول  رانندگي  
كه  حالا  هم،  من  است  بهتر  كه  كردم  فكر  خودم  با 
درآمد  كسب  رانندگي  با  نيستم،  بلد  ديگري  كار  هيچ 
كنم. اما مشكلم اين بود كه نه رانندگي بلد بودم و نه 
گواهينامه داشتم. اما چون انگيزه داشتم. يعني هم كسب 
توانستم  بود،  كندني  هر جان  با  ازدواج،  هم  و  درآمد 
دست  معروف  قول  به  اينكه  از  پس  بگيرم.  گواهينامه 
فرمانم سفت شد، ساعاتي از غروب تا نيمه شب را با 
ماشين همشهري ام، كار مي كردم و درصدي از درآمد را 
به من مي داد. با كمي پس انداز و كاركردن شبانه روزي 
و گرفتن قرض از اين و آن، توانستم پيكان مدل پاييني 
بخرم و ديگر خودم براي خودم كسب درآمد كنم. البته 
بزرگي  شهر  در  هم  آن  شخصي  وسيله  با  مسافركشي 
مثل تهران، سختي ها و گرفتاري هاي خودش را داشت. 
چون مسافركشي به طور چرخشي در شهر، اولاً حساب 
نصيبم  چنداني  درآمد  ثانياً  و  نداشت  كتاب خاصي  و 
نمي كرد. براي كسب درآمد بيشتر و تثبيت موقعيتم بايد 
به اصطلاح در يك خط مشخص كار مي كردم كه آن 
باز  داشت،  فنگ  و  دنگ  و  صاحب  يك  و  هزار  هم، 
به پيشنهاد يكي از همشهري هايم، پيكانم را فروختم و 

توانستم با همان همشهري به شراكت، يك خاور 608 
دانگ  دو  از  بنده  البته  كنم.  خريداري  باربري  جهت 
بابت رانندگي دريافت  آن شراكت داشتم و مبلغي هم 
مي كردم. از شغلم نسبتاً راضي بودم، منتها بخش زيادي 
از درآمدم را بايد به دوستم كه چهاردانگ ماشين متعلق 
به او بود، مي دادم. با سختي و مشقات بسيار و با قرض 
كردن از اين و آن و گرفتن وام، توانستم در مدت زمان 
نسبتاً كوتاهي، چهار دانگ بقيه را بخرم و به اصطلاح 
مالك صد درصد خاور 608 بشوم. از طرفي چون كارم 
را  مردم  بار  و  مي دادم  انجام  با وسواس  و  دقت  به  را 
سالم به مقصد مي رساندم، اگر براي كسي باري را جابه 
جا مي كردم، براي حمل اثاثيه خودشان دفعة بعد حتماً 
من جابه  را  بارشان  كه  مي خواستند  باربري  از شركت 
و  بودند  مستأجر  كه  مشتري ها  همين  از  يكي  كنم.  جا 
بعد  سال  بودم،  كرده  جابجا  را  اثاثيه شان  قبلش  سال 
من  به  بودند،  گرفته  را  همراهم  تلفن  قبل  از  هم چون 
زنگ زدند تا مجدداً اثاثيه منزلشان را جابه جا كنم. من 
هم طبق روال، شركت را در جريان گذاشتم، تا ضمن 
درصد  مي گيرند،  نظر  در  منظور  اين  براي  قبضي  آنكه 
خودشان را هم حساب كنند تا تصور نكنند كه خودم 
رأساً به جابه جايي اثاثيه منازل اقدام كرده ام. به هر حال 
روز موعود فرا رسيد و صبح سحر، به اتفاق دو كارگر 
به منزل موردنظر رسيديم. با اينكه قاعدتاً مي توانستم از 
اما در جابه جا  بروم،  با كارگران طفره  همراهي كردن 
كردن وسايل، حتي بيشتر از آن دو كارگر كار مي كردم. 
چند وسيله اي را از طبقه دوم به داخل ماشين انتقال دادم 
و نوبت به كارتن ها شد. به محض اينكه اولين كارتن را 

برداشتم، مادر خانه گفت:
ـ آقا اسماعيل، بي زحمت بيشتر مراقب باشيد.

ـ چشم مادر... البته ما مواظب همة وسايل هستيم.
فرق  همه  با  كارتن  اين  داخل  وسايل  مي دونيد،  ـ 
دارد. هم شكستني است و هم اينكه مربوط به جهيزية 

خودمه كه اون رو گذاشتم براي جهيزية دخترم.
به محض اينكه اسم جهيزية دختر را آورد، انگار در 

درونم آشوبي به پا شد. گفتم:
به جهيزية  مربوط  و وسايل  بكشيد  ـ پس زحمت 
رو  ديگه  وسايل  ببرم.  خودم  بذارين  را  دخترخانم تون 

به كارگرا بدين.
خودم  پسر  مثل  هم  شما  مادر.  بده  خيرت  خدا  ـ 

هستي.
را  موردنظر  دختر  لحظه،  آن  تا  پنهان  چه  شما  از 
فكر  اصلاً  مساله  اين  به  راستش  يعني  بودم.  نديده 
نمي كردم. اما وقتي اسم دختر و جهيزيه را آورد، فكرم 

مشغول و بهتر است بگويم مغشوش شد. چند باري كه 
وسايل را از داخل منزل مي بردم و برمي گشتم خداخدا 
مي كردم كه بلكه اتفاقي آن دختر را هم ببينم كه البته اين 
ديدار ميسر نشد. وسايل را كه تماماً بار زديم و آماده 

رفتن شديم، صاحبخانه گفت: 
ـ آقا اسماعيل، ايراد نداره من و دخترم هم با شما 

بياييم؟
خوشحال  هم  خيلي  داره.  ايرادي  چه  مادر،  نه  ـ 
مي شم، اتفاقاً جلوي ماشين خاليه، چون كارگرها مي رن 

روي بار تا مراقب وسايل باشند. بفرماييد.
مادر سوار شد و بعد هم دختر... با سلام و عليك 
كه  موتوري  مثل  پايين.  ريخت  هري  دلم  دخترخانم، 
شاتون بزنه، ديگر قدرت حركت نداشتم. نمي دانم چه 
با همان  افتاده بود كه حال خودم را  اتفاقي در درونم 
نگاه اول نمي فهميدم. توي مسير شروع كردم به صحبت 

كردن: 
ـ منزل دخترخانم كجاست مادر؟

ـ منزل؟ دخترم پيش خودمه. هنوز ازدواج نكرده.
ـ بله... بله... آخه فرموديد جهيزية فكر كردم ازدواج 

كردن و قراره به سلامتي...
ـ نه مادر... تا قسمت چي باشه.

از حرفهايي كه آن روز بين ما رد و بدل شد، هيچ 
فكر  موضوع  يك  به  فقط  چون  ندارم،  خاطر  به  چيز 
مي كردم، آن هم ازدواج و آن دختر. وقتي بار را سالم 
به مقصد رسانديم، براي چيدن آن هم در منزل جديد، تا 
ديروقت كمكشان كردم و به شركت برگشتم.از شركت 
رئيس شركت  كه  بروم  به شهرمان  كه  گرفتم  مرخصي 

گفت:
اينقدر  كه  افتاده  اتفاقي  اسماعيل،  آقا  شده  ـ چي 

براي رفتن عجله داري؟
ـ نه حاج آقا، كاري پيش اومده كه بايد برم.

ـ خير باشه ايشالا؟
ـ ايشالا... فقط دعا كنيد.

شبانه به شهرمان كه حدود 9 ساعت تا تهران فاصله 
داشت، راه افتادم. خانواده ام با ديدن من تعجب كردند. 

مادرم گفت:
اينجا بودي،  ... تو كه هفته پيش  ـ چي شده مادر 

چي شده كه به اين زودي اومدي، اتفاقي افتاده؟
ـ بله مادر... يك اتفاق خوب.
ـ اتفاق خوب يا اتفاق خير؟

ـ چه فرقي مي كنه؟
از  اما  باشه،  مي تونه  اتفاقي  هر  خوب  اتفاق  ـ 
چشمات معلومه كه اتفاق تو اتفاق خيره؟ درسته مادر؟ 

ـ بله...
ـ خب تعريف كن.

تا  ـ تعريف رو بي خيال شو مادر، پاشو آماده شو 
بريم تهرون.

سرت  كاسة  از  بيخوابي  از  داره  ... چشمات  وا  ـ 
رانندگي  حال  اين  با  تو  مي ذارم  من  مگه  درمي آد... 
فردا  اگه،  البته  بيام.  باهات  بشم  راضي  هم  اگه  كني... 
صبح راه مي افتيم. منتها قبلاً بايد از سير تا پياز برام بگي 

تا ببينم اومدنم فايده اي داره يا نه؟ 
ـ چشم مادر... مي گم...

خواب  كه  بود  نشده  تمام  حرفم  هنوز  خلاصه  و 
نداد و چشمهايم سنگين و سنگين تر شد. وقتي  مهلت 
اصرار  هرچه  بود.  عصر  نزديك  شدم،  بيدار  از خواب 
كردم كه همان موقع به طرف تهران حركت كنيم، مادرم 

موافقت نكرد و . . .
ادامه دارد 

اكبر كتابدار

آن مرد بار ازدواجآن مرد بار ازدواج 
حمل مي كرد!حمل مي كرد!

قسمت اول حكايت 
آشنايى



همگام با 
خبرنگاران 

جوان

طيبه هاشم زاده

مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
77ــ سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ــ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ــ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نوطرح نو
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سميرا رستمي ـ خمين
سلام اميدوارم با گذشت زمان، و با صبوري، بر مشكلات زندگي پيروز شويد و با همت و اراده از حسرت 

خوران روزگار نباشيد. حضرت رسول اكرم(ص) مي فرمايند: صبر، پوشاننده اندوه ها و ياور مشكلات است.

از حسرت تا فرصتاز حسرت تا فرصت
حتي فكر كردن به حسرت، در روحيه انسان تاثير مي ذاره. حسرت و يا حسرت ها نيمي از روياهاي زندگي مارو 
در برمي گيرن. روياهاي كوچيك و بزرگ كه در انتظارشون هستيم، مدتي كه مي گذره و به خودمون مي آيم مي بينيم 
اون رويا و يا فرصت را از دست داديم و به يه حسرت تبديلش كرديم، اگر بخوايم به اين حسرت ها فكر كنيم، 
لحظات جديد و فرصت هاي تازه را هم از دست خواهيم داد. واقعاً ما انسان ها حسرت هاي متفاوت و گاه بزرگي 
داريم. حسرت هايي كه گاه خودمون مسبب اون بوديم و يا بيشتر مواقع خودمون كوتاهي كرديم و فرصت هاي طلايي 
رو به حسرت تبديل كرديم. اما واقعاً كسي پيدا ميشه كه تو زندگي حسرتي نداشته باشه كه در شما حسرت چه 

چيزهايي را مي خوريد»؟!!
وقتي اين سؤال رو مطرح مي كنم، هر كس موضوع خاصي رو بيان مي كنه و در اصل بعضي ها ديگران رو مقصر 
اين حسرت ها مي دونن، كساني كه فرصت هاي بزرگ زندگي رو از انسان دريغ مي كنن و حسرت هاي متعددي رو 

براي انسان به وجود مي آورند و بعد در قبال اين حسرت ها و ناراحتي ها هيچ مسئوليتي رو به دوش نمي گيرن.
فاطمه رستمي ـ 18 ساله مي گويد: بزرگترين حسرت زندگي من ادامه تحصيله، البته خودم سستي نكردم بلكه 

اين فرصت طلايي رو پدرم از من دريغ كرد و برام يه حسرت بزرگ بر جا گذاشت.
مريم كريمي ـ 14 ساله اينطور مي گه: ما آدم ها حسرت هاي زيادي داريم و من هم هينطور هستم اما بزرگترين 
حسرت زندگيم كه هر وقت بهش فكر مي كنم، اشك از چشام جاري مي شه، نبودن مادر در كنارمه و اين بزرگترين 

حسرت زندگي منه.
سميه.م: مي گه بي شك همه ما انسان ها تو زندگي حسرت هاي زيادي داريم، بعضي از حسرت ها ارزشي هستن و 
ما بي خود حسرت مي خوريم، اما بزرگترين حسرت زندگي و خيلي از آدم هاي ديگه ديدار با امام زمان(عج) است.

س.الف: مي گويد: هميشه حسرت اين رو مي خورم كه چرا كمي بيشتر در انتخاب فرد مورد نظرم در زندگي 
دقت نكردم و الان اين واسم شده بزرگترين حسرت، اما پيشنهاد من به همه جوون ها اينه كه زياد خودشون رو درگير 

با اين حسرت ها نكنن كه مبادا همين لحظات هم براشون بشه حسرت.

سميه طاهباز ـ كرج
سلام، با تشكر از همكاري مستمرتان، هرچند پاسخ هاي ذكر شده كليشه اي و مشابه است، امّا حقيقت 

است و قابل تأمل، فعلاً جوايزتان ارسال نشده، حتماً خواسته تان را عملي خواهيم كرد.

امنيامنيت ت يا محدوديت!! يا محدوديت!! 
هميشه اين موضوع مطرح بوده چه زمانهاي گذشته و دور و چه اكنون كه دختران 

محدودتر از پسرها هستند، پسرها هر وقت بخواهند از خانه بيرون مي روند، و هر ساعتي 
و  زمان  هر  تا  كاريشان  ساعت   آزادترند،  شغل  انتخاب  در  حتي  مي آيند.  بخواهند  كه 
بمانند. دخترها  از خانه  بيرون  تا ديروقت  نمي توانند  اما دخترها  باشد  ساعتي مي تواند 
حتي اگر در خانواده هم محدود نباشند در جامعه محدودند براي بررسي اين موضوع 

به ميان شما آمديم.
سينا، 17 ساله مي گويد:

پسرها در جامعه امنيت زيادي دارند، اينكه اگر بخواهند با دوستانشان بيرون بروند 
تفريح كنند، كسي مانع آنها نمي شود اما دخترها محدوديت دارند خانواده ها مي خواهند 
بدانند دخترشان با چه كساني رفت و آمد مي كند و در ضمن ما اگر تا دو نيمه شب هم 
بيرون بمانيم كسي مزاحممان نمي شود، اما براي دخترها مشكلات فراواني بوجود مي آيد.
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سحر، 26 ساله مي گويد:
هميشه دلم مي خواست پسر باشم، وقتي برادرم را مي بينم كه در جامعه راحت 
است حسودي ام مي شود در جامعه ما بايد در برخورد با مردان خيلي مراقب باشيم، 
اما براي مردها اين وضعيت وجود ندارد، خيلي راحت با خانمها برخورد مي كنند، 

صحبت مي كنند و در محيط كاري راحت هستند.
خانم احمدي، كارمند مي گويد:

واقعيتش اين مسئله درست است كه در كل براي مردها در جامعه امنيت بيشتري 
اما مردها  باشند  اشتغال داشته  بايد در كارهاي محدودي  مثلاً خانمها  دارد.  وجود 
اما يك مسئله  نيست.  برايشان  انتخاب كنند و محدوديتي  مي توانند هر حرفه اي را 

ديگر وجود دارد اگر خانمها با پوششي ساده ظاهر شوند مشكلي بوجود نمي آيد.
منيره 29 ساله مي گويد:

در جامعه ما خانمها از اين نظر مشكلات زيادي دارند، اما مردها راحت ترند.

مسائل مذهبي يكي از چيزهايي است كه خانمها را در چارچوب قرار مي دهد. 
حتي اگر خانمي به ظاهر هم مقيد به مسائل مذهبي نباشد، اما در باطن مقيد به مذهب 

است.
سارا، 30 ساله مي گويد:

امنيت براي پسرها بيشتر است اما حقيقتاً اين گونه نيست براي پسرها مسائلي نظير 
اعتياد به موادمخدر وجود دارد و دوستاني ناباب كه ممكن است آنها را به سمت 
و سوي خلاف بكشانند بايد خيلي مراقب باشند تا گرفتار نشوند. اما از طرف ديگر 
اين محدوديت ها براي دختران بهتر است، آنها مي توانند به جاي گشتن در كوچه و 
خيابان و تفريحات ناسالم وقت خود را به بهترين نحو بگذرانند، به يادگيري كامپيوتر 

بپردازند، كه بعدها بتوانند در شركتي مشغول به كار شوند.
خانم مرادي مي گويد:

پسرها در جامعه هم به لحاظ اشتغال و هم به لحاظ انتخاب همسر آزادند، پسرها 
به راحتي مي توانند در محيط كار و يا دانشگاه همسر خود را انتخاب كنند، اما براي 
دخترها چنين كاري امكانپذير نيست هيچ دختري نمي تواند به پسري بگويد با من 

ازدواج كن و يا به خواستگاري برود تا پسر راضي نباشد اين امر غيرممكن است.

محسن پارساپور ـ اصفهان

با سلام، از ارسال مطالب خوبتان متشكرم، خوشحال مي شويم، اگر چند خطي 
نيز در مورد خودتان و اوضاع و احوال جوانان عزيز اصفهان برايمان بنويسيد.

ازدواج؛ حاشيه و متن!ازدواج؛ حاشيه و متن!
پرخطر،  مشكل،  است  امري  بعضي  براي  ازدواج  وضعيت  ما  جامعه ي  در 
تا  است  بهتر  نهايتاً  پردردسر، پس  و  هزينه بر  تنش آفرين،  اختلاف زا،  اضطراب آور، 

آنجا كه ممكن است به تأخير انداخت يا از خير آن گذشت!
كنوني  جامعه ي  در  ازدواج  مانع  بزرگترين 
افكار و فرهنگ غلط است. آداب و رسوم دست و 
پاگيري كه آحاد جامعه آن را پذيرفته ايم و در هر 
قوميتي بگونه اي كم و بيش به عنوان سنت و رسوم 

ديرينه جزء لاينفك ازدواج قرار داده ايم.
قدري  به  مهم  اين  ضروري  غير  حاشيه هاي 
از متن آن زيادتر شده است كه اصل متن را زير 
سؤال برده است و همه با هم مانعي در راه امر خدا 
و مصداق «صد عن سبيل االله» شده ايم. هر كس به 
ميزان ولخرجي و ريخت و پاش غير ضروري كه 
در تشريفات ازدواج فرزندش انجام مي دهد، مصداق «صد عن سبيل االله» است. يقين 
بدانيم تشريفاتي كه ما براي ازدواج فرزندانمان به خاطر تمكن و توان مالي به گردن 

گرفته ايم، در روز قيامت ما را گرفتار مي كند.
از  به ظاهر  آنچناني فراهم مي كند (هرچند  براي دخترش جهيزيه  وقتي مادري 
مال حلال همسرش تهيه كرده است) نتيجه ي اين فيس و افاده ها، سرخوردگي ديگر 
آن عروس خانم  در حد  اگر جهيزيه اي  مي كنند  آنان تصور  زيرا  دختران مي شود، 

نداشته باشند از قافله عقب خواهند ماند!
در مورد ازدواج جوانان نيز در سال هاي اخير خيزش هاي خوبي در حوزه هاي 
مختلف شروع شده است، از نهادهاي مردمي گرفته تا مسؤولين، از قوانين مجلس 
گرفته تا حمايت هاي دولتي، ولي در بين همه ي اينها بايد توجه داشت كه علي رغم 
نياز به حمايت هاي اقتصادي براي رفع مشكلات ازدواج جوانان، مشكل اصلي به 
به اصلاح  اين بحران همگان دست  براي حل  بايد  برمي گردد و  جنبه هاي فرهنگي 

فرهنگي جامعه در امر ازدواج بزنند.
ما نياز به فرهنگ سازي در همه ي عرصه هاي ازدواج داريم. ازدواج مثل هر امر 
مهمي با تحولات اجتماعي فعلي نياز به بازخواني و تعليم دقيق به جوانان دارد. و 
بايد واحدهاي درسي و كلاس هاي مفصلي در محيط هاي علمي، دانشگاهي، نظامي، 
مذهبي و عمومي گذاشته شود تا جوانان با آموزش صحيح و دقيق و كاربردي با 

اطمينان خاطر به اين امر مقدس مبادرت ورزند.

آثار غيرقابل چاپآثار غيرقابل چاپ 
ورزشي  مصاحبه  رمضاني)،  (سميه  است  بزرگان  از  هميشه...، گذشت  بيا 

(فاطمه عبدالمجيدي)، نظرسنجي (عباس خانمحمدي)

اسماء منصورزاده ـ خواف اسماء منصورزاده ـ خواف 
صورت  هر  در  هم...؟  ما  با  نكنه  شده ايد،  كم كار  عزيز  همگام  سلام، 

هميشه به يادت هستيم و منتظر آثار جديدتان.

عباس خانمحمدي ـ چوار (ايلام)عباس خانمحمدي ـ چوار (ايلام)
سلام، از بابت تهيه نظرسنجي، و تلاشتان جهت آشنا كردن جوانان شهرتان با 
مجله جوانان ممنون، از جوانان عزيز (جعفر بوچاني ـ ليلا رستمي ـ آزاده قليچ ـ 
فروزان بيگلري ـ محمد معراجي ـ جلال عسكريان ـ مسعو كاوه نژن ـ مرادي ـ 
محمد خانمحمدي ـ شيما نوروزي ـ اميد حياتي ـ ملكشاهي ـ زهرا ابراهيمي ـ 
ناديا معلي ـ ايوب نجفي) كه در نظرسنجي شركت نموده اند نيز متشكريم، ضمن 
به نوبه خود  اميدواريم از دوستان هميشگي مجله جوانان امروز باشند و  اينكه 

براي معرفي و شناساندن مجله به ديگران تلاش كنند.

فاطمه عبدالمجيدي ـ آشتيان فاطمه عبدالمجيدي ـ آشتيان 
سلام، از اينكه تصميم گرفتيد به جاي خبرنگار افتخاري مجله (خانم فاطمه 
حسيني) واردعمل شده و گزارشي از فعاليتها و موفقيتهاي مربي گراميتان خانم 
نفيسه فتحي آشتياني تهيه نمائيد، ممنون، ضمن آرزوي كسب مقام بين المللي 
با صفحه  تا  نيز دعوت مي كنيم  از شما  بدمينتون،  در رشته  فتحي  براي خانم 

همگام بيشتر همكاري نمائيد.

نعمت رحيمه ـ كنگاور نعمت رحيمه ـ كنگاور 
سلام، كارت خبرنگاري شما برگشت خورده است. لطفاً با روابط عمومي 

تماس بگيريد.

زهرا آقابابايي مقدم ـ تنكابنزهرا آقابابايي مقدم ـ تنكابن 
سلام، از مطلب ارساليتان در صفحه ايستگاه سلامتي استفاده كرديم، پس 

از مدتها كم كاري منتظر آثارجديدتان براي صفحه همگام هستيم.
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خلوت 
انس

احوالپرسي بي ادّعا
معصومه سادات شاكري، نيشابور

(1)
پياده راه مي افتي

با دانه هاي خاكي تسبيحت
تمام نخلستان هاي جهان را جارو مي زني

تا ديگر چشم هاي هيچ دختري قرمز نشود.
*

كنار پياده روهاي خسته
بغض هايت را كه مي تكاني

يادت مي آيد از وقاحت ديوارها
وقتي غدير را به دستان شان تعارف كردي
نجابت محزون چشمانت را زخمي كردند.

*
حالا چشم هايت را مي بندي.

جبرئيل بر پيشاني ات غبطه مي خورد.
تا نامحدودترين احوالپرسي بي ادّعا،

رفتنت را قدم مي زني.

(2)
* هر روز تو را باور مي كنم

هر روز تو را باور مي كنم!
سوار بر اسبي سپيد،

كنار دورترين چشمه ي بيد.
حالا تو اين جا هستي!

در همين شهر
كه آدم هايش هر شب در لابه لاي عصر آهن

زنده زنده تجربه مي شوند.
و كودكان اين شهر از گهواره تا گور

در انتظار نان و خرما بي تابند.
و يا آن هايي

كه مجبورند «اسپينوزا» را بپرستند،
در حالي كه مي دانند «جهنمّ همين مردمند».

شعر معاصر
عمران صلاحي

يك مرد
ــج واگن ــرد خميده، كن ــك م ي
شد غرق و درون خود فرورفت
ــناك، در را ــايه ي ترس ــك س ي
ــرد و تو رفت ــه باز ك بي واهم
ــرد مي ماند ــار و م مي رفت قط
ــد و او رفت! ــن بار، قطار مان اي

مردي به نام آفتاب
محمدرضا عبدالملكيان

غزل مولا
بيژن ارژن

ــو ــته جــاي ت روي فرشــي از پرفرش
ــو ت ــاي  كفش ه و  آســمان  ــكان  پل
ــال و خي ــه  م از  ــي  ــه فرش هاي پله پل
ــو ــاي ت ــر پ ــه زي ــه آســمان ب پله پل
ــته پاي پله  اي نشســته اســت هر فرش
ــداي تو ــه اي به دســت دارد و گ كاس
ــان ابرها... ــه در مي ــدر ك ــي آنق كوه
ــو ت عصــاي  ــپيده دم  س از  آبشــاري 
ــده اي تو را خداي خويش خوانده اند ع
ــو ــو و خــداي ت ــدرت ت ــر ز ق بي خب
تو كه اي؟ كه آسمان شبيه سجده ايست
ــو ــاي ت ــي از دع ــاي نردبان ــش پ پي
ــي شــراب ســرخ آفتاب ــه مي كن گري
خوشه خوشــه مي چكد ز چشم هاي تو
ــرود ف آســمان  از  ــدي  آم ــه  پله پل
ــاي تو ــه زير پ ــن ب ــه چشــم م پله پل

ــد افكن ــدر  پ ــردن  گ ــر  ب دســت 
ــر شــد ــه پرپ ــه گون اشــكهايش ب
چشــمانش آســمان  ــي  آب
ــار شــد مكــدر شــد ــره شــد ت تي
را ــش  بي گناه معصــوم  ــب  قل
ــه خويش مي افشــرد ــم گنگــي ب غ
روزش ــر  ه ــاي  خنده ه غنچــه ي 
ــرد مي پژم هميشــه  ــا  ت ــش  لب ــر  ب
ــب پدر ــودك احســاس كرده قل ك
درياهاســت ــب  زقل ــر  پرتپش ت
ــب پســر ــرد، قل ــدر احســاس ك پ
فرداهاســت زلال  ــاب  آفت

*
پســرش و  همســر  ــد  مي دي ــرد،  م
ــد مي گيرن ريشــه  ــازه  ت ــي  غم در 
ــا گلدان ه ــر  عط ــد  مي دي ــرد  م
ــد مي ميرن ــاق  ات ســقف  ــر  زي
ــق پســرش ــق ه ــد ه ــرد، مي دي م
ــه جانب درياســت چشــم هاي رو ب
مرد بر چشــم هاي چشــمه ي خويش
ــه بنشــاند و ز زمين برخاســت بوس
زد ــر  پ ــري  كفت ــام  ب ــب  ل از 
ــادي ش ــر  كبوت زن  دل  از 
ــرد نب ــاي  لحظه ه ــر  فك در  ــرد  م
آزادي روز  ــر  فك در  ــرد  م
ــگ جن ــه ي  جبه انديشــناك  ــرد  م
ــروزي اف ــش  آت و  ــر  تي و  ــه  ماش
ــدر خاموش ــدر؟ پ ــي پ ــي مي آي ك
ــروزي پي روز  ــت:  گف ــش  دل در 
ــود ب ــرآن  ق و  ــود  ب ــه  آيين و  آب 
ــدرود ب ــه  لحظ ــني بخش  روش
ــي داد م را  ــه  حماس ــوي  ب ــرد  م
ــپيده، بوي ســرود ــوي صبح و س ب
ــود و چــو رود جــاري بود ــوه ب ك
ــد مي لرزي ــاش  پ ــر  زي در  كوچــه 
ــوش خام ــتاره ي  بي س شــب  در 
ــد مي خندي دور  ز  ــتاره  س ــك  ي
ــانه ــر ش ــار از فشــنگ ب ــك قط ي
ــر كمــرش ــار از فشــنگ ب دو قط
ــرد مي رفت و در پي اش مي ريخت م
اشــك دشــمن كشــنده ي پســرش
ــچ كوچــه ســرگرداند پي در  ــرد  م
چشــم در چشــم همســرش خنديد
ــه ــه در جبه ــد، جبه چشــم زن دي
ــد مي جنگي ــير  ش ــل  مث او  ــرد  م
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مي شناسم
رضا حداديان، كرمانشاه

شــب گريه هاي بي امان را مي شناســم
ــقان را مي شناســم ــگاه عاش ن شــمع 
ــي از زخم دارم ــن پيراهن ــدم، به ت صي
مي شناســم را  ــان  تيروكم ــي  بي رحم
ــبزه زاران ــي زردم و در س ــد برگ مانن
ــن خزان را مي شناســم ــا و تنها م تنه
وقت عبور از كوچــه و بازار، هر روز
چشــمان تنگ اين و آن را مي شناســم
ــم و ليكــن ــان دنياي همنســل خاموش
مي شناســم را  ــان  ناگه ــاي  فرياده
از بس دلم در سينه ام آشفته حال است
مي شناســم را  آتشفشــان  دلتنگــي 
ــل كبوتر ــي مث ــم ول ــا خاك ــه ب بيگان
با چشــم بســته آســمان را مي شناسم

به همين سادگي
قاسم پهلوان، صومعه سرا

اي مرد
محمدحسين ابراهيمي

ــا شــدي  اي مرد ــروي همين واژه ه ــو آب ت
تويي شــكوه شــهادت و عشق و درد و نبرد
ــر بي تغيي ــاي  باده ــن  همي ســرود  ــي  توي
ــرد ــد ولگ ــا اب ــل هميشــه و ت هميشــه مث
ــو را مي ديد ــن ت ــه فقط رفت ــي ك و كودك
ــر برگرد ــه زودت ــد: ك ــه بگوي ــدون آنك ب
ــاز برگردي ــه ب ــودي ك ــده ب ــم نيام ــو ه ت
ــرد ــت ك ــط نگاه ــه ي آخــر فق ــراي دفع ب
نقاشــي ــرف  ب روي  را  ــو  ت ردّ  ــرد  ك و 
ــه همين گونه روي فصلي ســرد ــاد را ب و ب
ــا گم شــد ــن كوچــه ردپ ــاي همي در انته
آورد ــا  م ــراي  ب را  ــرت  خب ــم  ه ــاد  ب و 
درســت پشت همين واژه گم شده اي خوب!
درست پشــت همين واژه گم شدي اي مرد!

ــادگي كتابم را ــن س ــه همي ــن ب ــرور ك م
را ــم  اضطراب ــگ  پيرن ــه ي  قصّ ــاب  كت
چــه روزگار عجيبي  اســت اينكه بنشــينم
را ــبابم  ش ــر  دفت ــم  بزن ورق  ــط  فق
ــايه ي شــومي در آســمان دلم نشســته س
را ــم  آفتاب ــوگاه  گل ــر،  اب ــه  گرفت
ــدن خودم هســتم ــاهد جــان كن ــوز ش هن
را ــم  عذاب ــه ي  لحظ مي شــمرم  ــوز  هن
ــه ي دارم ــه حلق ــدوزم ب ــدر چشــم ب چق
را ــم  طناب ــخ  ن ــم،  بباف ــو  بي ت ــدر  چق
بگو چه وقت رها مي شــوم از اين همه درد
ــم را ــده جواب ــو! دل ســركش ب ــو، بگ بگ
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كارگاه 
وجيهه تيموريادبي

برايم نوشتي
برايت نوشتم

را  يا تصوري  با سليقه، احساس  و  دوستان خوش ذوق 
اولين نگاه، به ذهن تان مي رسد،  كه از ديدن اين عكس در 
ادبي،  جمله ي  چند  هايكو،  شعر،  بيت  دو  يكي  قالب  در 
ضرب المثل يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد يا 

به ذهن تان تداعي مي شود برايمان بنويسيد و بفرستيد.
اسم مسابقه و شماره عكس  نام و آدرس كامل پستي، 
ارسال جوايز مشكلي  براي  تا  نوشته شود  پاكت  پشت  حتماً 

نباشد.
مشتاقانه منتظر خواندن نظرات زيبايتان هستم.

عكس(7)
مسابقه ي نگاهي و نظريمسابقه ي نگاهي و نظري

اسماعيل مزيدي، علي آباد كتول
«پشيماني»

گفتي: «دگر حرفي ندارم بهرگفتن»
پايان گرفت اين ماجرا بين تو و من
گفتي كه مي خواهي فراموشم نمايي
تنهام بگذاري به اين بغُض سترون
بعد از تو، ديگر اي چراغ زندگاني

در من، فروكش كرده حتي شوق بودن
من ماندم و انبوهي از برف غم تو
من ماندم و آواري از اندوه بهمن

هر چند دل بر مهر و عهدت بسته بودم
آخر شدي اسطوره در پيمان گسستن

آن سان زدي خنجر به قلبم، آه! اي دوست
با ضربه هايي سخت تر از تيغ دشمن

امّا بدان يك روز خواهي سوخت، آري!
در شعله  زاري از پشيماني، تو، حتماً!

آن مهرباني هاي من آيد به يادت
چون آتشي كه مي جهد ناگه به خرمن

ذهن تو را پرُ مي كند عطر خيالم
يكدم نخواهي شد رها از يادم اصلاً

هر چار فصلت مي شود هم رنگ پاييز
ديگر نخواهد گشت سبز آن باغ و گُلشن

باور بكن در آن زمان، تنها تريني
در روزگار سُرب و وحشت، دود و آهن

آن روز خواهد كرد بي شك، دست تقدير 
اين سرنوشت تيره را بهرت معينّ
مي جويي و از من نمي يابي نشاني

غير از همين شعري برايت گفته ام من
زهرا پيري، ايلام

مثل باران پرُ از كرامت بود
شيوه اش تازگي، طراوت بود

در مسير پرُ از شكست فصول
كوه بود و پر استقامت بود
آه ديدي چه بود عاقبتش!
آسماني كه بي نهايت بود
او براي جهان خاكي ما

سرزميني پرُ از سخاوت بود
آه يك لحظه بوُد پر زدنش

آنكه روشن ترين عبارت بود!!
حسين درخشنده فر، اصفهان

منسجم  و  يكدست  زباني  نظر  از  دلتنگي»  «طرح 
سازگار  هم  با  نوشتاري  و  گفتاري  كلمات  نيست. 
ايراد  لحن مي شوند كه يك  پريشاني  باعث  و  نيستند 

است. مانند:
جاي انگشتاي من

روي ماسه هاي داغ
پي دلتنگي خود مي گردد

موج آمد و برد
طرح دلتنگي من

چشم دنيا تنگ است
«پائيز» بيشتر يك انشاي توصيفي كوتاه بود تا يك 

شعر.
«همسايه  ماه» احساس زده و تكراري بود.

سلمان كامياب، سراوان 
«دورگردون» و «شاعر و فقير» از جملات ضعيف 
و پريشان و توصيفات بي معني رنج مي بردند. عباراتي 

چنين چه معنا و منطقي دارند:
در تمام روزگار نورسي

واسپردم برگ ها و غنچه ها را دست هور
***

فقير آمد به نزدم گفت اي مرد
كمك كن، لقمه اي ده، اين شكم درد

خودم هيچ، زنم هيچ
دو طفلم شير خوارند. رحم كن

اي شاعر هيچ
بگفتيم: مي شناسي؟ گفت: آري
بگفتم: تو گدايي؟ گفت: هرگز

نبودم مادر كودك گدايي
بهتر است مطالعه را بيشتر جدي بگيريد و تمرين 

كردن را فعلاً كنار بگذاريد.

آسيه جباري ـ گرگان
حتي بي زمزمه اي لرزان

درلم يزرع سكوت
مي شكفت

از احتراق پريشاني تو
تا تمام ماه

و صدا در منشور لطيف نگاه 
مي رُست.

نوشته تان  نخستين  تصوير  يا  اول  پاره ي  فاعل 
اين  ذهني  تابلوي  دليل  همين  به  و  نيست  مشخص 
پاياني  جمله ي  فقط  نمي شود؛  واضح  و  كامل  نوشته 

كامل است.

محمود مرتاضي ـ تهران
و  زيبا  امروزي  خواننده  براي  نوشته هايتان  زبان 
مفهوم  و  بي معنا  نيز  بعضي جملات  نيست.  تأثيرگذار 

هستند مانند:
باز آمدي در ياد من يارم بياد ديگري

غوغا نمودي با دلم سودا گمان افسونگري
كردي اشارت بي سبب در خلوت دل بيقرار
تا آمدم سويت چنان رفتي زدل چون الفرار

و  تكراري  توصيفات  و  تعابير  نكنيد  فراموش 
كليشه اي از خلاقيت و نوآفريني شعرتان مي كاهد و آن 

را تاريخ مصرف گذشته مي نمايد.
بايد سراغ زبان و نگاه تازه  و امروزي برويد.

گلرخ، شيراز
«خنده» در قسمت پاياني انشاء شده است و شروع 

آن نيز شعرگونه اي متوسط است.

ابراهيم اكبرپور، نقده
دوست گرامي نوشته ي شما فقط ريتم و موسيقي 
نوشته ي  يك  حتي  بلكه  نيست  شعر  تنها  نه  و  دارد 
يعني  اين جملات  نمونه  عنوان  به  نيست.  معنادار هم 

چه؟
آثار كشتم مي رسد!

فرخنده زشتم مي رسد!
بالنده كشتم مي رسد!
بار سرشتم مي رسد!

محمد رسول  سوري
 20 ـ   30 نوشته هاي  درخصوص  زير  توضيحات 

صفحه از نامه هاي شماست.
1ـ در بعضي قسمت ها جمله بندي ها قديمي هستند 

ولي دليل بلاغي براي اين كار وجود ندارد. مانند:
آن گوهرهاي گران كز لبش باريدن آغاز مي كرد
آن اسرار غريب، كز نگاهش سر مي داد سلامي

آن عطر محبت، كز وجودش پرواز مي كرد
يا  ضعيف  تعابير  و  توصيفات  از  بسياري  2ـ 

بي معني اند مانند:
روزي زيبا، چشمانش را باز كرد

و كمي دورتر، روزي غريب، جويي براي خون هاي 
آن بي گناهان كند

**
اي خدا، اي كاش نمي نگاشتي اين گلِ

بدي ها، احساس دلم را بردند
3ـ «تكرارهاي بي مورد و نازيبا:

مرگ نه اينكه نفس فرو ريزد
مرگ نه اينكه ياد رود، سو رود، روح رود

مرگ نه اينكه همنشين خاك گشتن
من  سوگ  در  اشك ها  كه  مردن،  آن  نه  مرگ 

ريختن
غم بيايد، درد بيايد، اشك و ماتم بيايد

همنشين  دوري،  غم  در  كه  بس،  همين  مرگ 
حسرت گشتن

4ـ اكثر نوشته هايتان و يا جملات هركدام از آنها 
«نثر» هستند نه شعر.

5ـ از حجم بالاي مطالبي كه مي فرستيد پيداست 
اين سطح  در  اگر همه شان  اما  داريد  زيادي  تمرينات 
باشد در واقع يك سري ايراد و اشتباه را تكرار مي كنيد 
كه نه تنها سودي ندارد بلكه باعث مي شود به اين نوع 
البته هر چيزي كه عادت شود  و  بيان عادت كنيد  از 

تغيير دادن و اصلاحش سخت مي شود.
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ترانه 
پيش  درآمد 

مي شود  درخواست  كه  بزرگواري  دوستان  از 
انجام  كارشان  روي  اوليه اي  ويرايش  يك  خودشان 
دهند و بعد مجدداً آن را براي اين صفحه ارسال كنند، 
را  آن  اوليه و ويرايش شدة  متن  خواهش مي كنم كه 
تواماً بفرستند. حتي مواردي بوده است كه ترانه اي از 
عزيزي چاپ كرد ه ايم و از او خواسته ايم كه پيش از 
در ستون  كه  مطالبي  به  توجه  با  البته  ـ  ما، خودش، 
آموزشي ذكر مي كنيم ـ اثرش را ويرايش كند و مجدداً 
براي ما بفرستد. لذا درخواست مي كنيم كه هر دو اثر 
را بفرستند تا چاپ كنيم. اشاره به شماره مجله اي كه 
منتظر  مي كند.  كفايت  هم  است  شده  چاپ  اوليه  اثر 

آثارتان هستيم. موفق باشيد. 

وزن ترانه (4)
اختيارات شاعري (2)

ادبيات  يعني  ترانه  تقطيع  كه  گفته ام  قبلاً  را  اين 
تحرير  زبان  داراي  كه  شعر  با  محاوره اي  يا  شفاهي 
است، تفاوت دارد، كه البته در جاي خود به آن اشاره 
خواهد شد. منتها، چون پيش نياز آن آشنايي با تقطيع 
شعر است، از اين جهت به اين مقوله  مي پردازيم. قبل 
از اينكه ادامه بحث را پي بگيريم، بد نيست اشاره اي 
گذرا به حروف صامت و مصوت بكنيم. حروف صامت 
يعني حروفي كه حركت ندارند. مثل پ،ب،ك،گ، ق 
كه مصوت  پيش  و  زبر  و  زير  يعني  هم  و... مصوت 
ـ  او  ـ  (آ  بلند  مصوت  و   (ُ و   ِ  ،َ فارسي(  در  كوتاه 

اي) هستند. 
باشد  شعر  وسط  در  تنها  صامت  كه  صورتي  در 
تبديل  تا  اضافه مي كنيم  به آن  اندازة يك مصوت  به 
به هجاي كوتاه شود (البته اگر در آخر مصراع باشد 
حذف مي شود.) مثلاً در كلمة «باد» حرف «د» صامت 
است كه يك كسره ( ِ) و يا يك ضمه (ُ ) به آن اضافه 
مي كنيم تا متحرك شود. يعني به جاي «باد» مي گوييم 

«بادُ».
مثال:

ياد باد آنكه نهانت نظري با ما بود 
با  با دان(2) ك(3) ن ها نت ن ظ ري  دُ (1)  يا 

ما بود(4) 
ـ ل ـ ـ / ل ل ـ ـ / ل ل ـ ـ / ـ ـ 
فاعلاتن    فعلاتن   فعلاتن    فع لن 

(1) اشاره كرديم كه چون «د» صامت است يك 
به  تبديل  تا  به آن اضافه مي كنيم  يا يك ضمه  كسره 

هجاي كوتاه شود. 
(2) اولاً «د» باد با كلمة بعد از آن ادغام شده و 
نيازي نيست كه ضمه يا كسره به آن اضافه شود. ثانياً 
حرف «ن» چون بعد از «ا» آمده و ساكن است از تقطيع 

ساقط مي شود. 
غيرملفوظ  هاي  چون   «كه»  در  «ه»  حرف   (3)
است، خوانده نمي شود، پس در تقطيع هم به حساب 

نمي آيد. 
«بود» چون آخر مصراع  «د» در كلمه  (4) حرف 

مي باشد، در تقطيع به حساب نمي آيد. 
مثال ديگر:

به دانش دل پير برنا بود 
ب (1) دا نش د لِ(2) پي رُ (3) بر نا ب ود 

ل ـ ـ /ل ـ ـ / ل ـ ـ / ل ـ

فعولن   فعولن  فعولن  فعل 
را  غيرملفوظ  حذف هاي   (1)

توضيح دادم. 
(2) با اينكه حرف «ل» هجاي كوتاه 
دارد،  را  اختيار  اين  شاعر  اما  است، 
دراين  «ل»  حرف  گرفتن  قرار  يعني 
مي دهد  شاعر  به  را  اختيار  اين  شعر، 
كسره  يك  كردن  اضافه  با  را  آن  كه 
اين  به  كه  كند  بلند  هجاي  به  تبديل 
كار مي گويند اشباع كردن. يعني اينكه 
آن را هجاي بلند محسوب كرده ايم تا 
اشباع  براي  شود.  درست  وزن  ميزان 
در  شد،  گفته  كه  همان گونه  كردن 
مي توانيم  باشد،  مقدور  كه  صورتي 
به جاي كسره، يك «ي» به آن اضافه 
بعضي ها  «دلي»  بخوانيم  مثلاً  كنيم. 
مي خوانند:  و  مي كنند  اضافه  «وُ»  هم 
كه  است  اختيار  همين  از  اتفاقاً  «لو». 
سروده اند  بيت هايي  شعرا،  از  بعضي 
يا  و  خواندن  سنگين  با  مي توان  كه 
اشباع كردن و يا.... آن را در وزن هاي 
مختلف خواند كه در شماره بعد به آن 

خواهيم پرداخت. 
* مرده 

* مرسده رضايي دوست ـ صومعه سرا 
من و كاغذي سپيد و آسماني ماتم و درد 

من و شبهاي سكوت و خاطراي مبهم و سرد 
دل و كوله بار گريه روي شونه هاي ظلمت 

دست و پا زدن ميون تو و آدماي نامرد 
واسه ي نفس كشيدن ديگه حرف تازه اي نيست 

چاره اي  راه  ديگه  مرده  كه  كسي  اون  «واسه 
نيست»

دل آدمي مي گيره وقتي مي بينه تو دنيا 
ارزشش ميون مردم قد آهن پاره اي نيست 

پشت پا بر من ساده زده اي مثل هميشه 
دارم از غم خفه مي شم، اشك من جاري نمي شه 
واسه چي اين دل خسته، شده بازيچه ي دستات 

عادتت بوده هميشه بزني تيشه به ريشه.
تو كه عمري واسه من بودي مثل يه ستاره 

حيفه آسمون چشمات رو كوير دل نباره 
اگه از نبودن تو مثل يه لاشه ي دردم 

هي نخند به حال زارم، مرده خنديدن نداره 
حالا لحظه هاي عمرم مثل شبها تاره تاره 

حتي توش يه ماه روشن، يا ستاره اي نداره 
غم تو من و اسير خودش و فاصله ها كرد 

مي شمرم ثانيه ها رو تا بياي پيشم دوباره.
شعرتان  كرديد،  كه  ويرايشي  با  بزرگوار  خواهر 
داشته  توجه  نكته  اين  به  منتها  است.  بهتر شده  خيلي 
باشيد كه تازه با چاره قافيه نمي شود. البته اين را هم 
در  قافيه  رعايت  «چارپاره»  شعر  در  كه  كنم  اضافه 
مصراع اول، الزامي نيست و فقط در مصراع زوج بايد 
قافيه وجود داشته باشد، منتها چون شما در همة بندها، 
به  است  بهتر  آورده ايد،  قافيه  هم  نخست  مصراع  در 
اين نكته هم توجه داشته باشيد كه تازه با چاره و پاره 
قافيه نمي شود. چون حرف «ه» هاي غيرملفوظ است و 
اشعارت  از  هم  باز  نمي شود.  محسوب  «روي»  حرف 
بفرست و اين را هم اضافه كنم كه جناب آقاي قاسم 

از  انجمن شعر صومعه سرا  پيرامون شعر و  پهلوان كه 
او نام برده ايد، از شاعران خوب همروزگار ماست كه 
سالها، صفحات شعر مجلّه جوانان با اشعار ايشان مزين  

شده است. 

* شعر رفتن 
* نوشين محمدي ـ كرج 

صداي تيك تيك ساعت، شعر رفتنو مي خونه 
هواي ابري پاييز، غم چشمامو مي دونه 

توي قاب خاطر من، جاده منتظر نشسته 
بغض سرد مو نگاه كن، كه به ياد تو شكسته 

من، مسافر شباي بي ستاره ي كويرم 
يه اسيرم توي دستات، ديگه از زندگي سيرم 

سررو شونه هات گذاشتن مي دونم خواب و خياله 
تپش اين قلب تنهام، عزيزم بي تو محاله 

تو برام يه آسموني، منم اون مرغك خسته 
كه براي با تو بودن، از همه دنيا گذشته 

مي شنوي ساعت دوباره، شعر رفتنو مي خونه 
منتظر نباش كه از من، خاطره فقط مي مونه!

شعر  خصوص  در  نمي خواهم  گرامي،  خواهر 
است،  اثر خوبي  در مجموع  اما  كنم،  شما كلي  گويي 
شعرتان  خوبي  و  بكر  تصاوير  از  اينكه  خصوص  به 
برخوردار است، منتها بايد كمي بيشتر دقت كنيد. مثلاً 

در بيت:
تو برام يه آسموني، منم اون مرغك خسته 

كه براي با تو بودن از همه دنيا گذشته 
دوم  قافيه كرده ايد: چرا كه مصراع  فداي  را  معنا 
و  منطقي  ارتباط  است،  ضعيف  آنكه  ضمن  بيت  اين 
ابيات  در  اتفاق  اين  ندارد.  قبلش  مصراع  با  درستي 
ديگري همچون بيت دوم هم وجود دارد. يعني ضعف 
مي توانم  مجموع  در  اما  بيت.  يك  مصراع  دو  معنايي 
بگويم كه با كمي تمرين و دقت بيشتر، مطمئناً شاهد 
آثار قوي و محكمي از شما خواهيم بود. موفق باشيد. 

ايرج خسروي 
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  ايراندخت صادقي وندگزارش

پاتريس 29 ساله، آموزگار از شهر ليموژس فرانسه، محقق گليم هاي ايراني 
در پايتخت آمريكا

توانسته يك  بي نظير خود  با گليم و فرش هاي  ايران  كشور  جمهوري اسلامي 
به سوي خود   (Limoces) ليموژس  از شهر  را  آموزگار جوان  فرانسوي  شهروند 
بكشاند. او به هنگام مصاحبه با نگارنده و گزارشگر اين ستون مي گفت: من فريفته 
و عاشق گليم و فرش ايراني هستم، بخصوص گليم و جاجيم. در تعطيلات تابستان 
آمده ام به واشنگتن.دي.سي تا در گالري هنرهاي  دستي جهان  روي گليم هاي  ايراني 
مطالعه كنم و از تعطيلات مدارس براي اين كار استفاده كنم،بخصوص درموزه اسميت 
در  ايراني  و جاجيم هاي  گليم ها  بهترين  واشنگتن  شهر   (Smit Somien) سونين 
موزه نگهداري مي شود كه چون من فارسي را هم در فرانسه ياد گرفته ام بهتر مي توانم 

اين هنر ارزنده ايراني را بشناسم و روي آن مقاله و تحقيق بنويسم.

ماتيوس 24 ساله اهل هامبورگ
آن  كردن  سالم  و  اعصاب  و  مغز  به  دادن  آرامش  و  استراحت  فصل  تابستان 
است. در تعطيلات تابستاني من با دوستاني كه در شركت هواپيمايي كار مي كنيم به 
شهرهاي كوچك جهت استراحت مي رويم. شاد بودن و شاد زيستن و لبخند بر لب 

داشتن را اساس زندگي راحت مي دانم.

نيكلاس (Nicolas) 25 ساله، دانشجو، اهل فرانكفورت آلمان
ورزش از برنامه هاي دائمي زندگي من است. در تابستان فرصت بيشتري مي يابم 
به  تعطيلات  در  رانندگي  نيز  و  بپردازم.  مورد علاقه خودم  به ورزش هاي  بيشتر  تا 
سوي دريا و شنيدن موزيك مورد علاقه ام سلولهاي بدنم را سالم تر و قوي تر مي كند. 
من تعجب مي كنم كه چرا برخي از جوانان در تعطيلات احساس دلتنگي و كسالت 
مي كنند! شنيدن موزيك، پياده روي و گردش در پاركها، حرف زدن با مردم و احياناً 

دوستان خود يك سرگرمي شادي آور است.

آندره (Andreas) 23 ساله اهل مونيخ آلمان
را  كـارآموزيم  دوره  حالا  و  كرده ام  تمام  است  آموزگاري  كه  را  درسم  من 
مي گذرانم. من هوش و استعداد را در انسانها  ستايش مي كنم. سعي مي كنم تعطيلات 
را با دوستاني باهوش و زرنگ و سالم بگذرانم. ما با آنها در مورد اوضاع زندگي 
در جهان، مردم، سياست اجتماعي و زندگي بحث و تبادل نظر مي كنيم. عقيده دارم 
كه هر لحظه زندگي براي آموختن درس زندگي و خوشبخت بودن مهم است. وقتي 
كه با دوستان و آشنايان شادمانه ورزش و گفتگو مي كني احساس زنده  بودن و مفيد 
بودن داري و عقيده ديگري دارم و آن اين است كه انسانهاي شاد، شادي را به سوي 

شما ارمغان مي آورند.

 حقق گليم هاي ايراني 

توانسته يك  نظير خود 

ج!
خر

كم 
ت 

طيلا
تع

* جوانان ساير كشورها چگونه تعطيلات مخصوص 
تابستاني را مي گذرانند؟

آلمان  اسپانيا،  آمريكا،  در  سطور،  اين  نويسنده  شخصي  بررسي هاي  طبق 
تعطيلات،  و  درتابستان  متوسط  خانواده هاي  از  جوانان  و  نوجوانان  فرانسه  و 

برنامه هاي متنوع و كم خرجي دارند.
آن ها به شهرهايي در كشورهاي آفريقايي، آمريكاي جنوبي و آسيا رفته و در 
برنامه هاي به قول خودشان سازندگي در امور بهداشت، درمان، رساندن آب و 
برق و ساختن جاده به محرومان جهان سوم كمك مي كنند. برخي از دانشجويان 
هم به گروه هاي پزشكان بدون مرز، پرستاران بدون مرز و يا آموزگاران بدون مرز 
مي پيوندند كه باز تجارب زيادي اندوخته و زبان و فرهنگ كشوري را كه به آن 
مي  روند فرامي گيرند و با يك بودجه كم كه از سوي نهادها و سازمانها و گاهي 

خود مسؤولان و افراد محلي تأمين مي شود چند هفته و ماهي را مي گذرانند.
به  N.G.Oها  نظير  داوطلب  گروه هاي  در  دختران  بخصوص  جوانان  از  برخي 
مناطق  زنان  به  اوليه  كمك هاي  و  خياطي  آشپزي،  دستي،  هنرهاي  آموزش 
محروم مي پردازند تا آنها بتوانند در آينده در كشور خود و يا كشورهاي ثروتمند 
درصد  دربياورند. مثلاً 98  پول  و شرافتمندانه  كارهاي مربوطه شاغل شده  به 
خدمتگزاران و پرستاران زن اسپانيايي را دختران و زناني از كشورهاي آمريكاي 

لاتين و آمريكاي جنوبي تشكيل مي دهند.
سونيا (Sonia) يك جوان 25 ساله اسپانيايي

وقتي كه براي يك تعطيل تابستاني چهار هفته به كشور پرو رفته بودم، نمي دانستم 
كه اين سفر سه سال طول خواهد كشيد و من آنقدر براي جهان و مردم آن سوي 
جهان مفيد خواهم بود. در گروه N.G.O كه بودم به آموزش و بهداشت زنان روستا، 
رسيدگي اوليه به وضع خانواده هاي پير و ازكارافتاده، رسيدگي به وضع كودكاني كه 
پدر و مادرشان در مزارع دور كار مي كردند و بچه ها تنها رها مي شدند و آموزش 
والدين براي حفظ بهداشت و آمادگي اوليه كودكان برعهده ما بود كه توانستيم به 
ده ها خانواده كمك كرده و در پيش وجدان جوان و خداي خود شادمان و سربلند 

باشيم.

ميشائلا دختر 24 ساله آلماني
او كه در شهر واشنگتن.دي.سي در بانك جهاني يك دوره كارآموزي را با يك 
بورسيه مي گذراند و چند روزي در «انترنشنال يوت هاستالر» در هتل هاي مخصوص 
دانشجويان و اساتيد فرهنگي با اين دختر آلماني بودم، مي گويد : من هميشه تعطيلاتم 
را به آفريقا مي روم تا در آنجا هم براي كشورم آلمان تحقيق كنم و هم اگر روزي 
كه در نظر دارم به عنوان ديپلمات در آينده در وزارتخانه مشغول به كار شوم بتوانم 
مناطقي ازآفريقا راكه ازنظر ديپلماسي در جهان هنوز زياد شناخته نيست، بشناسانم 

و مفيد باشم.
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يك خاطره

كنكور را كه دادم، از همان حوزه ي محل امتحان آژانس گرفتم و يكراست آمدم 
خانه. كولر را روشن كردم و خوابيدم تا شب، شب تا صبح، صبح تا شب، شب ...

بلندشو  دختر؟  مي خوابي  چقدر  مي گفت:  هي  دستم.  از  بود  شده  خسته  مادر 
كاري بكن.

خميازه مي كشيدم: مثلاً چه كاري؟
مي گفت: چه مي دانم؟ كتاب  بخوان، تلويزيون تماشا كن، برو ميهماني، هزار تا 
كار هست براي انجام دادن. خيره مي شدم به لكه ي كوچك روي ميز و مي گفتم: اوه... 

حوصله داري ها. خسته ام هنوز.
و دوباره مي خوابيدم. اين كنكور لعنتي تمام توانم را گرفته بود انگار. حال و 
حوصله ي انجام هيچ كاري را نداشتم. حتي خواندن كتاب را كه تا همين چند هفته ي 

پيش، رويا و آرزوي محالي به نظر مي رسيد!
يا تماشاي تلويزيون و پي گيري ادامه ي سريالهايي كه توي اين مدت وقت نكرده 
بودم ببينمشان و سررشته وقايع از دستم در رفته بود. نمي دانستم مدل جديد موهاي 
بانو جمي چگونه است؟ دكتر قريب از فرانسه برگشت يا نه؟ و شهريار بالاخره به 

عشقش رسيد؟
خلاصه بعد از هفتاد و دو ساعت خواب مداوم و بي وقفه،  سرانجام در يك روز 
گرم تابستاني، تصميم گرفتم كاري كنم، كارستان! زنگ زدم به مينا كه حدس مي زدم 
او هم مثل من خسته است از خواب و لابد دلش مي خواهد همراهي داشته باشد براي 

ادامه ي اين تعطيلات به ظاهر طولاني.
نيم ساعتي با هم گپ زديم و آخر سر قرار شد برويم بيرون پي تفريحات سالم!

اين شرط را مادرهايمان گذاشتند و اينكه مبادا دست از پا خطا كنيد و از راه 
راست منحرف شويد. گفتند: شما ماشاءاالله دخترهاي عاقل و بالغي هستيد و صلاح 
كارتان را البته خودتان مي دانيد. ما در قرن بيست و يكم هستيم و مي دانيم كه جوانها 
احتياج به تفريح و سرگرمي دارند. اصلاً دلمان نمي خواهد پدر و مادرهاي سختگير 
و بداخلاقي باشيم. از همين حالا كه ساعت 10 صبح است تا هفت بعد ازظهر وقت 
داريد، برويد و تفريحات سالمتان را انجام بدهيد! دعاي خير ما هم بدرقه ي راهتان 

عزيزان!
بطري هاي آب  با خانواده هايمان،  يكدلي  و  تفاهم  اينهمه  از  مينا خرسند  و  من 
معدني مان را كه از شب قبل در فريزر به همين منظور جاسازي كرده بوديم، برداشتيم 

و با پول توجيبي هاي اندكمان به راه افتاديم.
برنامه هايمان  مورد  در  تبادل نظر  و  بحث  به  اتوبوس  ايستگاه  تا  خانه  مسير  در 

پرداختيم. مينا پيشنهاد داد: برويم سينما. امروز شنبه است و بليت سينما نيم  بهاست.
پيشنهاد خوبي بود كه نشان از درايت و عاقبت انديشي او داشت. نشستيم روي 
انتظار ايستگاه اتوبوس و بقيه صحبتهايمان را پيرامون اينكه چيپس بخريم  صندلي 
يا پفك و كدام فيلم براي ما جوانهاي اين مرزوبوم مناسب است و بدآموزي ندارد 

و ... ادامه داديم.
اتوبوس وقتي رسيد كه ما تقريباً نيمي از بطري هاي آب معدني مان را سر كشيده 

بوديم و آفتاب داشت كلافه مان مي كرد.
داشتيم سوار مي شديم كه چشممان خورد به كلمه ي «خصوصي» و بفهمي نفهمي 
كمي حالمان گرفته شد. اما خُب، چاره اي نداشتيم. سوار شديم. طبق معمول جا براي 
نشستن نبود. خانم مسن و سنگين وزني داشت مي گفت: امان از جوانهاي اين دوره و 
زمانه كه هيچ احترام به بزرگتر حاليشان نيست و انگار نه انگار كه چند تا آدم پا به 

سن گذاشته و نحيف اينجا هستند و كسي بلند نمي شود جايش را به اينها بدهد.
وقتي ديد كه جوانترها نگاهشان را مي دزدند و سرشان را به ورق زدن مجله و 
حرف زدن با بغل دستي شان گرم كرده اند، چهره اش در هم رفت. با رسيدن اتوبوس 
به ايستگاه بعدي، يك صندلي خالي شد و خانم مسن رفت و نشست روي آن. اين 
بار شروع كرد به گفتن اينكه: مگر راننده مجبور است اينهمه مسافر سوار كند؟ پس 
فرق اتوبوس معمولي با خصوصي چيست؟ مگر پولمان زيادي كرده كه بياييم سوار 

اتوبوس خصوصي بشويم و سرپا بمانيم تا مقصد؟ و ....
به ميدان وليعصر كه رسيديم، خانم مسن داشت در مورد بالا رفتن نرخ پيامك و 

برنج و چاي حرف مي زد و از اينكه به ته خط رسيده ايم و قصه همچنان باقي ست، 
بقيه ي ماجرا را در فرصتي ديگر خواهيم شنيد و  ناراضي بود. گفتيم: عيبي ندارد. 

نگران نباشيد!
لبخندي زد و تعارفمان كرد كه: بگذاريد كرايه تان را من حساب كنم.

راستش كلي خجالت كشيديم كه يك مادر محترم و اينقدر نگران آينده ي جوانها 
را هم  او  كرايه ي  ميل  با كمال  لذا  كند.  توي جيبش  ما دست  به خاطر  و جامعه، 

پرداخت كرديم و به خوشي جدا شديم از هم!
دم در سينما شلوغ بود. خيلي ها مثل ما با هدف پرُ كردن اوقات فراغتشان آمده 

بودند سينما.
از ميان جمعيت مشتاق و علاقه مند به هنر هفتم، راهي باز كرده و به گيشه فروش 
بليت رسيديم. بليت فروش محترم با شنيدن درخواستمان مبني بر ارائه ي دو بليت در 

يك جاي مناسب، اخمي كرد و گفت: بيست دقيقه از شروع فيلم گذشته.
گفتيم: اشكالي ندارد. بليت ها را لطف كنيد.

گفت: نمي شود. نيم ساعت ديگر بيايد تا براي سانس بعد بهتان بليت بدهم.
كمي حالمان گرفته شد. اما فكر كرديم كه: خُب، عيبي ندارد. مي رويم نيم ساعتي 

قدم مي زنيم و ويترين مغازه ها را تماشا مي كنيم.
مينا گفت: گيريم كه ما نيم ساعت ديگر بليت گرفتيم. بقيه ي وقتمان را تا شروع 
سانس بعد چطور تلف كنيم؟ نمي شود كه سر ظهر، توي اين گرماي مرد افكن! دو 
ساعت تمام توي خيابانها راه برويم. براي دوتا دختر جوان و برازنده خوب نيست 

كه الكي توي خيابانها ول بگردند! 
روي  بنشينيم  لاله.  پارك  همين  برويم  بيا  گفتم:  مي گفت.  درست  معمول  طبق 

نيمكت زير سايه ي يك درخت و حرف بزنيم با هم تا اين دو ساعت بگذرد.
مينا گفت: پفك هم بخريم. خنديديم و دست در دست هم داديم به مهر و رفتيم 
تا كمي  نشستيم  و  پيدا كرديم  نيمكتي خالي  تا وسط درختها،  كُلي گشتيم  پارك. 

خستگي دركنيم.
داشتيم گُل مي گفتيم و گُل مي شنفتيم كه يكهو كله ي دو تا جوان را ديديم كه 
موهايشان به طرز فجيعي رو به بالا ايستاده بود. درست مثل جوجه تيغي! ماتمان برده 
بود. من گفتم: انگار برق گرفتتشان. مينا هم موافق بود. دلمان سوخت و فكر كرديم 
كه اينهم آخر و عاقبت بي توجهي به هشدارهاي ايمني است! خلاصه، آقايان از دور 
ما را ديدند و فهميدند كه توجه مان به آرايش استثنايي موهايشان جلب شده. نزديكتر 
آمدند و كمي فيگور گرفتند! راستش نزديك تر كه آمدند از تيزي موهايشان ترسيديم. 
ايستاد  صاف  هم  ديگري  آن  ما.  نيمكت   روي  نشست  و  آمد  پررويي  با  يكي شان 
روبرويمان و شروع كردند به حرف زدن. ما حسابي ترسيده بوديم و نمي فهميديم به 

چه زباني حرف مي زنند؟! فكر كنم انگليسي اردو بود!
چسبيده بوديم به هم و از ترس زبانمان بند آمده بود كه يكهو، يك آقاي موتوري 
خانمها  اين  با  نسبتي  چه  آقايان  پرسيد:  بلند  با صداي  و  كرد  ترمز  پايمان  جلوي 

دارند؟
ما كه حسابي از حضور اين منجي عزيز خوشحال شده بوديم، يكصدا گفتيم: آقا، 

ما نسبتي با اينها نداريم! سرش را تكان داد و گفت: پدر و مادرهايتان خبر دارند؟
گفتيم: بله، مي دانند آمده ايم تفريحات سالم!

عصباني شد: همين كارها را مي كنيد كه جامعه ي ما پيشرفت نمي كند! بيچاره پدر 
و مادرها فكر مي كنند بچه هايشان مي روند كلاس زبان و...

خلاصه، آقا اين حسابي دچار سوءتفاهم شده بود و فكر مي كرد كه ما با اين 
آقايان موقشنگ نسبتي داريم و كتمان مي كنيم! كارمان كشيد به گريه و زاري. قسم 

خورديم كه با اينها كاري نداريم و آمده بوديم مثلاً پارك، تفريح كنيم.
آقاي منجي دلش به حالمان سوخت و ازمان تعهد گرفت كه ديگر بدون پدر و 
مادرهايمان نياييم پي تفريحات سالم! نياييم پارك و جواب سلام غريبه ها را ندهيم 
و پفك نخوريم و در ملاء عام نخنديم. يكراست برويم خانه و ديگر دردسر درست 

نكنيم.
جلوي  از  خانه هايمان.  سمت  به  افتاديم  راه  و  بوديم،  ترسيده  كلي  راستش 
بليت  اگر  آقاي محترم، چه مي شد  مينا گفت:  بليت فروشي سينما كه رد مي شديم، 
اينهمه مشكل و دردسر  تا  انتظار  بهمان و راهمان مي دادي توي سالن  مي فروختي 

برايمان درست نشود؟
به  رسيديم  كه  بود  هفت  نزديك  ساعت  كرد.  نگاهمان  بليت فروش چپ چپ 

خانه هايمان مادر پرسيد: خوش گذشت؟
لبخندي زوركي زدم و يادم افتاد كه گرسنه ام. پرسيدم: شام چي داريم؟

و اين بود خاطره ي من از يك روز گرم تابستاني!

ناهيد نوري

كنكور را كه دادم، از همان حوزه ي محل امتحان آژانس گرفتم و يكراس
خانه. كولر را روشن كردم و خوابيدم تا شب، شب تا صبح، صبح تا شب،

دختر؟ مي خوابي  چقدر  مي گفت:  هي  دستم.  از  بود  شده  خسته  مادر 
ك كا

به دنبال تفريح!
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طي چند سال گذشته فوتبال باشگاه هاي انگليس تحولي تازه به خود گرفته و 
حضور سرمايه داران خارجي در ميان سهام داران باشگاهي اين كشور باعث شده تا 
بهترين ستارگان جهان فوتبال جذب فوتبال جزيره شوند و عملاً شيرازه انحصار و 
قدرت از دست باشگاه هايي همانند رئال مادريد، يوونتوس، آ.ث.ميلان، اينترميلان، 

بايرن مونيخ، بارسلونا و ده ها تيم ديگر اروپايي بيرون آيد.
جام  فينال  در  يونايتد  منچستر  ـ  چلسي  حضور 
قهرماني  و  فصل  اين  در  اروپا  باشگاه هاي  قهرماني 
ليورپول در سال 2005 و صعود آرسنال تا فينال سال 
2006 همه و همه نشان از اين شرايط و تحول جديد 

دارد.
حالا تمام نگاهها معطوف به فوتبال جزيره شده و 
روزي نيست كه خبر انتقال يك بزرگ فوتبال جهان را 

به تيم هاي انگليس نخوانيم و نشنويم.
روزنامه هاي  و  خبرگزاري ها  از  گزارش ها  آخرين 
«پيرلو»  و  «كاكا»  خريد  درخواست  بر  مبني  انگليس 
«رومان  توسط  آ.ث.ميلان  تيم  كليدي  بازيكن  دو 
و  است  «استامفوردبريچ»  ميلياردر  رئيس  آبراموويچ» 
اين در شرايطي است كه چلسي همين چند روز قبل 
پيشنهاد خريد «فرناندوتورس» سانتر فوروارد  اسپانيايي 
تيم ليورپول را به مديران «انفيلد» داده و حقوقي هفته اي 200 هزار پوند براي وي در 
نظر گرفته كه اگر چنين انتقالي صورت گيرد، «تورس» بدل به گرانترين بازيكن تاريخ 
فوتبال جهان مي شود و تا سال هاي ديگر هيچ بازيكني نمي تواند ركورد وي را بشكند 
و نام خود را در جدول گرانترين بازيكنان فوتبال 

جهان جاي دهد.
ديگر  سويي  از 

روي  بار  اين  چلسي 
«لوئيز  آمدن  كار 
اسكولاري»  فيليپه 

مي رود تا ناكامي 
فصل  فينال 
فوتبال  گذشته 
جبران  را  اروپا 

و  جمع  با  و  كند 
تيمي  كردن  جور 
بزرگ، فصل فوتبال 2009 ـ 2008 را با بزرگي آغاز 
پيروزي در  ديرينه خود كه همان  به آرزوي  و  كند 

فينال جام قهرماني قاره مي باشد دست يابد.
 « «ديديه دروگبا  كه  مي داند  خوبي  به  چلسي 
آنان  اخير  سال  چند  عاجي  ساحل  فوروارد  سانتر 
در راه جدايي از «استامفوردبريچ» قدم برداشته و به 

همين خاطر دست روي «فرناندوتورس» گذاشته 
ديگر  بازيكن  چندين  كه  مي داند  خوبي  به  و 
آستانه  در  هم  لمپارد»  «فرانك  جمله  از  تيم  اين 
همين  در  و  مي برد  سر  به  آنان  جمع  از  ارتباط جدايي 

«دكو» هافبك برزيلي الاصل تيم ملي پرتغال را به خدمت گرفته 
است.

سورنا نيك نژاد

وتبال باشگاه هاي انگليس تحولي تازه به خود گرفته و 
ي در ميان سهام داران باشگاهي اين كشور باعث شده تا 
ل جذب فوتبال جزيره شوند و عملا شيرازه انحصار و 

ب و ن ي ب م ي

 همانند رئال مادريد، يوونتوس، آ.ث.ميلان، اينترميلان، 
 تيم ديگر اروپايي بيرون آيد.
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ها معطوف به فوتبال جزيره شده و 
ر انتقال يك بزرگ فوتبال جهان را 

خوانيم و نشنويم.
روزنامه هاي  و  خبرگزاري ها  از  ها 

م م

«پيرلو»  و  «كاكا»  خريد  رخواست 
«رومان  توسط  آ.ث.ميلان  تيم  ي 
و  است  «استامفوردبريچ»  ميلياردر 

م
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 خدمت گرفته 

منچستر يونايتد هم در جنگ بر سر حفظ «كريستين رونالدو» مهاجم و هافبك 
پرتغالي اش با رئال مادريد پيروز شده و توانسته رئالي ها را مقهور نمايد و حالا تمام 
پست  براي  مناسب  جايگزيني  كردن  پيدا  تيم  اين  مربي  فرگوسن»  «الكس  تمركز 
«كارلوس كوئيروز» نفر دوم نيمكت خود مي باشد كه در اين ارتباط شايعه بازگشت 

«اريك كانتونا» كاپيتان اسبق اين تيم به «اولدترافورد» بر سر زبانها افتاده است.
«كوئيروز» اين مربي موزامبيكي- پرتغالي مي خواهد مربيگري تيم ملي پرتغال را 
در دست بگيرد و از اين رو منچستر يونايتد با مشكل روبرو شده است و در اين ميان 
صحبت هايي هم با «برايان مك لاير» مربي ذخيره هاي اين باشگاه داشته و معلوم نيست 
كه چه شخصي جايگزين «كوئيروز» شود. اگر چه «الكس فرگوسن» شديداً مخالف 

اين  از  جدايي دستيار چندين و چند ساله اش 
چندين  منچستري ها  آنكه  است. ضمن  تيم 

كه  دارند  اختيار  در  پرتغالي  بازيكن 
رونالدو»  «كريستين  آنان  شاخص ترين 
كوئيروز  انگليس  مطبوعات  و  است 
را  وي  و  مي دانند  او  دوم  پدر  را 
بهترين نفر براي برقراري ارتباط ميان 
«فرگوسن» و اين بازيكنان مي پندارند 
كه حالا با رفتن او «فرگوسن» در اين 

كار هم با مشكل روبرو خواهد شد.

ورزشى 
خارجى
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بعد از قهرماني در جام ملت هاي اروپا، اسپانيا دچار تحولات زيادي شد كه از 
آن جمله مي توان به كناره گيري «لوئيز آراگونس» مربي 70 ساله اين تيم و ملحق 
شدن وي به تيم تركيه اي فنرباغچه اشاره كرد. «ديويد ويا» بهترين گلزن اين دوره 
بود،  غايب  مصدوميت  دليل  به  آلمان  مقابل  در  پاياني  بازي  در  كه  رقابت ها  از 
طرفداران زيادي پيدا كرده و «والنسيا» هم براي كنترل چنين شرايطي پيشنهادي 
بسيار سنگين براي تمديد قرارداد به وي داده ولي بعيد است كه «ديويد ويا» در 

اين تيم بماند.
با  نيز  انگليس  ليورپول  ارزش  با  بازيكن  تورس»  «فرناندو  ديگر  سويي  از 
رقم  اسپانيايي ها  براي  را  قهرماني  گلش  با  و  داشت  كه  تصوري  فوق  درخشش 
زد، مورد توجه چلسي از انگليس قرار گرفته و آنان براي انتقال اين بازيكن رقمي 

معادل 120 ميليون پوند به ليورپول پيشنهاد داده و حقوقي معادل 200 هزار پوند 
براي او  در هفته تعيين كرده اند كه اين دو مساله باعث شده تا روزنامه هاي انگليس 

بر سر اين پيشنهاد جنجال هاي زيادي به راه بيندازند.
ليورپول و چند  تيم  «استيون جرارد» كاپيتان  به همراه  در همين حال «تورس» 
ستاره ديگر در مونيخ گرد آمده تا در يك بازي خيريه به سود كودكان سرطاني به 

ميدان بروند.
«لوئيز  انتقادات  با  وقتي  نيز  اسپانيا  فوتبال  فدراسيون  رئيس  ديگر  سويي  از 
آراگونس» در نزد پادشاه و نخست وزير اين كشور نسبت به عملكرد چندين ساله اش 
منكر  مادريد  شهر  تلويزيون  با  مصاحبه اي  در  شد،  روبرو  اسپانيا  ملي  تيم  درباره 
خلاقيت و كار بزرگ آراگونس شد و سهم اين مربي بزرگ را در قهرماني اسپانيا 
فقط پنج درصد عنوان كرد و به صراحت گفت كه خودخواهان جدايي اين مربي از 
تيم ملي بوده و جايگزيني با صلاحيت و قدرت بيشتري به نام «وينسنته دل بوسكه» 
مربي سابق رئال مادريد براي پست وي در نظر گرفته است. مردي كه با رئال مادريد 
دو جام قهرماني باشگاه هاي اروپا و دو جام قهرماني «لاليگا» را به چنگ آورد و 
حالا بهترين گزينه براي جانشيني اين مربي بزرگ محسوب مي شود تا اسپانيا را براي 
بازي هاي مقدماتي جام جهاني 2010 آماده نمايد. اسپانيايي كه با تيم هاي ملي تركيه، 

بلژيك، بوسني و هرزگوين، ارمنستان و استوني همگروه شده است.
در اين ميان «ايكر كاسياس» كاپيتان و دروازه بان اسپانيا كه به جرات بيشترين 
نقش را در قهرماني ماتادورهاي اسپانيايي در سيزدهمين جام قهرماني قاره ايفا كرد و 
باعث شد تا جام قهرماني پس از 44 سال بار ديگر به مادريد برده شود، اين روزها به 
پرو سفر كرده و هدايا و امكانات زيادي براي كودكان اين سرزمين سيل زده با خود 
به اين كشور آمريكاي جنوبي برده كه تاكنون چنين حركتي از سوي يك فوتباليست 

اروپايي در اين كشور سابقه نداشته است.
«كاسياس» كه تا همين چند سال قبل يك بازيكن گمنام در سطح فوتبال اسپانيا 
بود و براي شركت در تمرينات رئال مادريد از دوچرخه استفاده مي كرد، حالا بدل به 
گرانترين و ثروتمندترين دروازه بان حاضر در فوتبال كشورش شده و بدين خاطر به 
پرو سفر كرده تا كودكان فقير و بي خانمان اين كشور را با هدايايي كه از كشورش 

به آنجا برده است، شاد كند.
سبز  قاره  فوتبال  در  كه  جنوبي  آمريكاي  فوتبال  ستارگان  تمام  از  «كاسياس» 
حضور دارند خواسته است كه طي يكي دو هفته باقيمانده به پايان دوران تعطيلات 
فراهم  كشور  اين  كودكان  و  سيل زدگان  براي  امكاناتي  و  كنند  سفر  پرو  به  خود 

آورند.

كاسياسكاسياس  
دروازه بان دروازه بان 

محبوبمحبوب
 جهان جهان
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گفتگوى 
ورزشى

جوان است و جوياي نام. به دنبال بهترين ها. از لحن كلامش هم مشخص 
است كه براي پيشرفت يك ميليمتر هم عقب نشيني نمي كند. آرام و مطمئن 
حرف مي زند؛ كوتاه اما با تعمق. در پاسخ به تمام سؤالات ابتدا اندكي فكر 
مي كند و سپس جواب مي دهد البته گفت كه كمي اهل رودربايستي است. يك 
فوتباليست قدرشناس كه روي پاي خودش ايستاده و تا به اينجا بالا آمده است. 

دوست داريد او را بيشتر بشناسيد؟
خودت را بيشتر معرفي كن.

ـ عليرضا محمد هستم، متولد بيست و سوم تيرماه سال 1360.
پس تولدت را تبريك مي گوييم.

ـ متشكرم. من در محله فلاح تهران متولد و همانجا هم بزرگ شدم.
ورودت به عرصه ورزش چگونه بود؟

ـ از زمين هاي خاكي اطراف ميدان قلعه مرغي (تهران) شروع كردم و سپس عضو 
تيم دسته دومي بانك تجارت شدم. از همانجا به اردوي تيم ملي جوانان دعوت شدم 

تا اينكه دوران خدمت سربازي ام فرارسيد.
در دوران سربازي هم فوتبال بازي كردي؟

ـ بله. به تيم فجر تهران رفتم و 2 سال كاپيتان آن تيم بودم. سپس به پيكان آمدم. 
2 سال هم آنجا بازي كردم. بعد به شهاب زنجان پيوستم و 2 سال هم در آن تيم 
كار كردم. از شهاب به راه آهن رفتم و 3 سال در خدمت تيم راه آهن بودم تا اينكه 

امسال به پرسپوليس آمدم.

چه كسي مشوقت بود؟
ِ ام خودم بودم. چون بيشتر از هر كس ديگري به خودم اميدواري  ـ مشوق اصلي 
مي دادم و سعي مي كردم از سختي هاي فوتبال نترسم. البته مربياني مانندناصر توحيدي، 
مجيد فشخامي، افاضلي و فيروز كريمي هم در پيشرفت فوتبالم تاثير بسزايي داشتند. 

اما آقاي كريمي حسابش از بقيه جداست.
چرا؟ مگر كار خاصي انجام داده است؟

ـ آقا فيروز مرا به فوتبال ايران معرفي كرد. اگر او نبود حالا من هم در ليگ 
برتر توپ نمي زدم.

فوتبال چه جذابيتي براي تو داشت؟
ـ من از كودكي عاشق فوتبال بودم و خيلي دوست داشتم فوتبال بازي كنم. اين 
كار را از هر شغلي بيشتر دوست داشتم. هميشه فوتبال هاي اروپايي را نگاه مي كردم 

و عاشق بازي خداداد عزيزي بودم. البته الان هم از بهترين دوستان من هستند.
پست منطقه بازي ات چيست؟

ـ من در چند پست بازي كرده ام اما دفاع چپ و راست پست اصلي ام است. با 
اين همه من حتي فوروارد، هافبك راست و هافبك چپ هم بوده ام.

چرا عليرضا محمد در فصل هفتم ليگ برتر تا اين حد به چشم آمد و باعث 
شد تا تيم بزرگي مانند پرسپوليس خواهان وي شود؟

از زمان آقاي كريمي يعني 3 سال پيش شروع شد. سالي كه  ـ درخشش من 
من براي اولين سال در خدمت راه آهن بودم. پستم دفاع چپ بود، خيلي خوب كار 
مي كردم. حتي اينقدر خوب بودم كه فكر مي كردم بايد به تيم ملي هم دعوت شوم 
اما خب مي دانيد ديگر در تيم هايي مثل راه آهن كمتر به چشم مي آمدم. اهل حاشيه 
هم نبودم. اما اينقدر خوب كاركردم كه در ديدارهاي رفت و برگشت پخش مستقيم 
شناساندم.  بيشتر  فوتبال  جامعه  به  را  استقلال خودم  و  پرسپوليس  برابر  تلويزيوني 
مانند  تلويزيوني  تعاريفي كه كارشناسان  با صحبت ها و  امسال (فصل گذشته) هم 
به  پيش  از  بيشتر  كردند  رضايي  و حاج  مرتضي محصص  كوثري،  جهانگير  آقاي 
دنياي فوتبال معرفي شدم. خودم هم با اينكه دفاع بودم 4 گل زدم و 9 پاس گل دادم 

تا نشان دهم كه اهل پيشرفت هستم.
براي اينكه در همين سطح بماني چه مي كني؟

ـ اين بستگي به كار و تلاش خودم دارد. پرسپوليس تيم بزرگي است و بايد 
پست  اين  در  دهم  نشان  بايد  كنم،  ثابت  را  قابليت هايم  تمام  تيم  اين  در  بتوانم 
جزو بهترين ها هستم كه توانسته ام به پرسپوليس بيايم. اين هم تلاش و پشتكار بالا 

مي خواهد كه من دارم.
شده تا به حال خواب فوتبال ببيني؟

ـ هر شب خواب فوتبال مي بينم.
حتي در نيم فصل و تعطيلات ليگ؟

ـ اكثر اوقات خواب فوتبال مي بينم و فكر مي كنم به تيم ملي رسيده ام.
اگر فوتباليست نمي شدي حالا چه كاره بودي؟

ـ فكر نمي كنم فرد مفيدي براي اجتماع مي شدم. چون كاري غير از فوتبال بلد 
نيستم. مطمئن هستم اگر فوتباليست نمي شدم حالا بايد در خانه مي نشستم و شغلي 

نداشتم.
ورزش دوم تو چيست؟

به  ندارم و فقط خودم شنا مي كنم و  به ورزش هاي ديگر علاقه خاصي  ـ من 
استخر مي روم.

 3 است.  لازم  فراواني  فاكتورهاي  بودن  موفق  فوتباليست  يك  براي 
فاكتور اصلي اش چيست؟

ـ اول داشتن هدف. دوم سعي و تلاش و پشتكار فراوان. سومي هم كه خودش 
زود  شب  و  كافي  استراحت  دوم  و  مناسب  تغذيه  اول  مي شود،  فاكتور   2 شامل 

خوابيدن است.
يعني با اين سه فاكتور راه براي پيشرفت باز مي شود؟

ـ صددرصد. شك نكنيد اگر اندكي استعداد داشته باشيد پيشرفت خواهيد كرد.
وزن و قدت چقدر است؟

بازيكن جديد پرسپوليس در گفت و گو با جوانان امروز:

چه كسي مشوقت بود؟
ِ ام خودم بودم. چون بيشتر از هر كس ديگري به خودم اميد ـ مشوق اصلي 
مي دادم و سعي مي كردم از سختي هاي فوتبال نترسم. البته مربياني مانندناصر توح
ا ا اث ال ف ف ش ك ف افاضل فشخا

در خواب به تيم ملي مي روم
دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد 

گفتگو: محمدرضا مدني

عكس: سعيد نيك نژاد 
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ـ 74 كيلوگرم وزن و 176 سانتي متر قدم است.
چقدر درس خواندي؟

ـ ديپلمه تجربي هستم.
شغل ديگري هم داري؟

ـ خير.
از درآمدت راضي هستي؟

ـ هميشه شاكر خدا بوده ام و حالا هم هستم.
كدام بازي خودت را بيشتر از بقيه دوست داري؟

ـ در بازي هاي همين فصل (هفتم) كه يكي بازي برگشت مقابل پرسپوليس بود 
كه ما 2 بر يك پيروز شديم، و بازي ديگر ديدار رفت برابر استقلال كه 2 بر يك 

شكست خورديم.
تا به حال شكست عاطفي در زندگي ات داشته اي؟

ـ نه به آن شكل اما خب بله. شكست عاطفي هم داشته ام.
مي تواني به يك مورد آن اشاره كني؟

ـ خير. لطفاً.
3 عامل كه باعث خوشحالي ات مي شود؟

رضايت  باشد، جلب  پيروز  محبوبم  تيم  كه  وقتي  ملي،  تيم  پيراهن  پوشيدن  ـ 
پدر ومادرم.

تيم محبوبت چه تيمي است؟
ـ پرسپوليس.

حالا 3 چيز كه باعث ناراحتي ات مي  شود؟
ـ اينكه به تيم ملي نرسم، دروغ شنيدن و دورويي.

خودت هم 2 مورد آخر را در قبال ديگران رعايت مي كني؟
ـ شايد من هم دروغ گفته باشم اما هميشه خودم از اين حركت بيزارم و اگر هم 

دروغ گفته ام حتماً مصلحتي در كار بوده است.
مي داني چند توپ فوتبال داخل كره زمين جا مي شود؟
ـ خير. اما مي دانم كه بزرگترين توپ دنيا خود كره زمين است!

چگونه خودت را نقد مي كني؟
راحت  را  حرفم  مواقع  خيلي  در  نمي توانم  و  هستم  رودربايستي  اهل  كمي  ـ 

بزنم.
برنامه هاي تلويزيون را نگاه مي كني؟

ـ بله مي بينم.
كدام برنامه را بيشتر دوست داري؟

ـ برنامه 90 و ورزش از نگاه 2.
چه نوع كتاب هايي مطالعه مي كني؟

ـ اهل مطالعه نيستم.
يعني هيچ چيزي نمي خواني؟

ـ شايد روزنامه بخوانم. ورزشي هم مي خوانم.
فيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني؟
ـ «شجاع دل» كه در آن مل گيبسون هم بازي مي كرد.

چرا؟
ـ چون شخصيت او را در آن فيلم دوست دارم و هميشه در ميدان مسابقه ياد 

او مي افتم.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟

ـ همين چند وقت پيش كه براي خريد هديه روز مادر بيرون بودم يك چك پول 
صد هزار توماني را گم كردم. پشيماني ام هم از اين بود كه چرا زودتر كادوي مادرم 

را نخريدم. چون چند بار آمدم پول را خرج كنم اما به كارهاي 
ديگرم رسيدگي كردم تا اينكه متوجه شدم پولم را گم كرده ام.

از فوتبال چه درسي گرفته اي؟
ـ يكدلي، همبستگي و اتحاد داشتن، براي يكديگر جنگيدن، 

نااميد نشدن و اميد داشتن و خيلي درس هاي ديگر.
اگر پرقدرت ترين انسان روي زمين شوي چه مي كني؟

ـ به فوتبال اين مملكت سروسامان مي دهم.
يعني چه؟

چرا  پرسپوليس  مثل  پرطرفدار  و  بزرگ  باشگاه  يك  يعني  ـ 
براي  اختصاصي  زمين  و دو، سه  اختصاصي  استاديوم  نبايد يك 
تمرين داشته باشد؟ همه چيز را درست مي كردم و يك ورزشگاه 

مجهز براي پرسپوليس مي ساختم.

دوست داري عمر جاودانه داشته باشي؟
ـ بله. بدم نمي آيد. دوست دارم.

كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نكرده اي؟
ـ با تعصب و غيرت.

دوست داري هنرپيشه مي شدي؟
ـ خير. اصلاً خوشم نمي آيد. من اگر صد بار ديگر هم به دنيا بيايم فقط فوتباليست 

مي شوم.
چه سالي ازدواج كردي؟

ـ سال 85.
بچه هم داريد؟

ـ خير.
فكر مي كني با پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا موفق باشي؟

ـ اين بستگي به كل تيم دارد. من در نهايت بتوانم خودم تمام تلاشم را براي 
تيم، كادر فني و مديريتي هم  نفرات  اما اگر ساير  موفقيت پرسپوليس صرف كنم. 
با دست پر از مسابقات آسيايي  بيشتر كنند شك نكنيد كه پرسپوليس  تلاششان را 

بازمي گردد.
به اين كلمات كوتاه و مختصر پاسخ بده و هر آنچه كه به ذهنت خطور 

مي كند بازگو كن.
تحملش  غمخوار*فقر:  *مادر:  دلسوز  *پدر:  زندگي  *آلبوم:  مادر  *عشق: 

سخت است.*ثروت: زيادي  اش خوب نيست.*موبايل: سرطان*رئيس: مربي
سونا*گريه:  و  استخر  عشق*تفريح:  *خانواده:  رضازاده  حسين  *قهرمان: 
بدم مي آيد *خنده: كم مي خندم *روز: زودتر شب بشود  *شب: خيلي دوستش 

دارم *زيبايي: ورزش *ايمان: نماز *ساعت ديواري: از زمان خيلي مي ترسم 
*كيف: ندارم. اصلاً از آن بدم مي آيد*مسافرت: شمال 

ايران *ترس: از مرگ
زماني  *بهترين دوران زندگي:  سبزي  قورمه  *غذا: 

كه با همسرم نامزد بودم 
دوست:  *بهترين  كنم  بازي  جهاني  جام  در  *آرزو: 

همسر 
مطرح  را  آن  خودت  بخواهي  كه  هست  *سوالي 

كني؟
ـ خير.  از شما و همه همكارانتان در مجله جوانان امروز 

متشكرم.
جوانان امروز: براي عليرضا محمد و خانواده محترمش 

آرزوي تندرستي و موفقيت داريم.

روز مادر 
بود كه 
پشيمان 

شدم!
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نقد 
ورزشي

ما در اين صفحه همواره به شدت نقد كرده ايم عملكرد فدراسيونهاي مختلفي 
را كه زير نظر سازمان تربيت بدني كار كرده اند و در كنار ديدن اين نقاط ضعف، 
هميشه نيز تلاش كرده ايم آنچه را كه به آن نقاط قوت مي گويند هم ديده شوند! در 
هفته گذشته 3 اتفاق خوب در 3 تيم پايه اي ورزش رخ داد كه اگر بخواهيم منطقي 
به آن نگاه كنيم بايد زبان به تحسين آنها گشود. قهرماني تيم هاي كشتي فرنگي و 
آزاد در مسابقات قهرماني جوانان آسيا و كسب عنوان سومي جودو قهرماني جوانان 
آسيا، اتفاقات مثبت و مهمي است كه بايد به آنها پرداخته و براي اين اتفاقات مثبت 

هورا كشيده شود!
تا ديروز فكر مي كرديم اگر اينگونه باشيم و خوبها را به سر جاي خويش و بدها 

اينكه  يعني  ببينيم،  خويش  جاي  سر  به  را 
نقد  به  در  داريم  انصاف  و  مثبتيم  صادقيم، 
كشيدن آدمهاي مسؤول ولي همين ديروز به 
ما گفتند كه اين اشتباه است، هركس اينگونه 
باشد ذهن بيماري دارد كه از انصاف و تقوا 
كه  نمي كنم  فراموش  هرگز  است!  دور  به 
آقاي  از  وقتي  مطبوعاتي  مصاحبه  يك  در 
علي آبادي سؤال كردم كه آيا به همان ميزان 
داده ايد  اهميت  ورزش  در  بودجه  به  كه 
اگر  و  داده ايد؟!  اهميت  هم  مديريت  به 
اهميت ندهيد هميني خو اهد بود كه از قبل 
منفي بافيد!  شما  كه  گفتند  ما  به  داشته ايم؟! 
امروز  اگر  پس  ندارد  تعجبي  زيادي  خب 
علاوه بر آن منفي بافي به ما بگويند كه ذهن 

بيماري هم داريد.
با اين همه دليل نمي شود كه ما از جاده 
آنها  چون  كه  بگوييم  و  شويم  خارج  خود 
و  برمي داريم  را  قلم  هم  ما  گفتند  اينگونه 
هرجور كه دلمان خواست مي نويسيم. نه، ما 
همان آدم سابقيم كه اكنون نمي توانيم چشم 
بر روي اين واقعيت ببنديم كه تلاش 2 سال 
كشتي  در  خرم  يزداني  محمدرضا  نيمه  و 
آرام آرام به بار مي نشيند، نمي توانيم بي خيال 
جوان  فرنگي كاران  و  آزادكاران  درخشش 
در آسيا باشيم و يا نمي توانيم زير سبيلي رد 
آسيا  در  جودو  جوانان  كه  را  عنواني  كنيم 
كسب كرده اند. اين قبول كه ميدان آسيايي 
همواره براي كشتي آزاد ايران در هر رده اي 
بسيار آسان  بوده و اكثراً با قهرماني تيم هاي 
كشورمان همراه بوده است پس كار جديدي 
نيست ولي قهرماني كشتي فرنگي در ميدان 
ميدان  اين  چون  است  مهمي  كار  آسيايي 
علاوه  و  دارد  ما  براي  سرسختي  حريفان 
از  بر آن كشتي فرنگي مان مثل آزاد چندان 
حريفان آسيايي فاصله ندارد. در مورد جودو 
كه  است  ضروري  نكته  اين  به  توجه  هم 
تيم هايي مثل ژاپن  با حضور  ميدان آسيايي 
كه مهد جودو است، در رقابت هاي جهاني 

كمتر نيست و اهميت فوق العاده اي دارد.
محمدرضا يزداني خرم پس از آمدن به 
كشتي ديد كه اين رشته از داشتن استعدادهاي 
خالي  بزرگسالان  ملي  تيم  سطح  در  متعدد 
است و ديگر تيم ملي كشتي آزاد كشورمان 
به طور همزمان چند چهره مثل دبير، حيدري، 
به همين دليل  ندارد  اختيار  رضايي و... در 

همة هم و غم خود را بر آن گذاشت تا تيمهاي پايه اي كشتي را احيا كند و اگرچه 
اين احيا زماني به بار خواهد نشست كه جوانان ما در مسابقات جهاني هم بدرخشند 
بوده  مؤثر  و  اول خوب  گام  ولي  برسند  هم  بزرگسالان  به  مسير خود  ادامة  در  و 
ايران فاقد چهره هايي  تيم هاي جوانان كشتي آزاد و فرنگي  اينكه  است. بخصوص 
تكراري در كادر فني خود هستند و دو جوان به نامهاي مجيد خدايي و حسن رنگرز 
را بالاي سر خود مي بينند. در اين شرايط مي توان بسيار اميدوار بود كه اين جوانان 
در امر مربيگري تشنه كسب موفقيت باشند و براي اين مهم از هيچ تلاشي فروگذار 
باعث  نامهايي  چنين  حضور  نكنند، 
ايجاد تحول در عرصه مربيگري كشتي 
هم خواهد شد تا همزمان براي تيم ملي 
بزرگسالان ايران هم مربي تربيت شود 

و هم كشتي گير!
سردار  به  نيست  بد  جودو  در  اما 
تيم  اين  كه  بگذاريم  احترام  درخشان 
فدراسيون  در  او  خدمات  محصول 
جودو بوده پيش از آنكه جايش را به 
نفر بعدي بدهد. رئيس جديد فدراسيون 
جودو با ادامه دادن راه رئيس قبلي، تيم 
جوانان را تقويت كرد تا اين نتيجه به 
جودو  براي  جوانان  اين  آيد.  دست 
هم بسيار واجبند چون پس از المپيك 
2008 بسياري از چهره هاي تيم ملي به 
دليل بالا رفتن سن،  احتمالاً از تيم ملي 
چنين  حضور  و  كشيد  خواهند  كنار 

جواناني بسيار لازم است!
خود  راه  جودو  هم  و  كشتي  هم 
اين  فقط  يافته اند  خوب  خيلي  را 
كه  نشست  خواهد  بار  به  زماني  راه 
نشود.  رها  راه  نيمه  در  و  يابد  ادامه 
پشت  را  آسيا  تازه  امروز  جوانان  اين 
جهاني  ميدان  هنوز  و  گذاشته اند  سر 
حدي  به  را  آنها  بايد  نديده اند،  را 
ضعف  نقاط  رفع  با  بتوانند  كه  رساند 
قواره هاي  در  قوت  نقاط  افزايش  و 
نمي شود  ميسر  اين  و  بگنجند!  جهاني 
مگر با كار و تلاش بيشتر و صدالبته با 
برنامه منسجم تر! در آن صورت كشتي 
دوباره صاحب ستاره هايي مي شود كه 
مي توانند افتخارآفريني كنند تا فقط به 
يك سوريان و يا يك يزداني دلخوش 
ستاره هاي  بر  ديگر  جودو  و  نباشيم 

ديروز خود تكيه نخواهد كرد.
***

منتقداني كه عادت  ما هستيم،  اين 
كرده  اند همه را با هم ببينند، مهم نيست 
اگر به ما بد و بيراه بگويند به جرم گفتن 
آنچه را كه درست مي پنداريم، مهم اين 
است كه ما به رسالتي كه در اين شغل 
بر گردن داريم، خوب عمل كنيم. حالا 
كسي  چه  و  بيايد  خوشش  كسي  چه 
بين  نمي توانند  آنها  اگر  نيايد!  خوشش 
قائل  فرق  خود  دشمنان  و  دوستان 

شوند، مشكل ما نيست!

علي عراقينگاه جديد به منتقديك تكان كوچولو در ورزش پايه
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فوتبال  امسال  انتقالات  و  نقل  فصل 
و  نقل  و صداترين،  پرسر  از  يكي  ايران 
انتقالاتي بوده كه تاكنون داشته ايم. يكي 
ماندن  باقي  مساله  اين  علت هاي  از 
ليگ  در  اسمي  بازيكنان  و  ها  ستاره 
سال  در  مثلاً  اگر  است،  خودمان 
هاي گذشته ليگ امارات بهترين هاي 
و  كرد  مي  گلچين  را  ايران  برتر  ليگ 
با  تا  آبها  سوي  آن  به  مي برد  را  آنها 
پول هاي كلان بازي كنند، در فصل جاري 
از  سر  هيچكدام  هنوز  برتر  ليگ  بازيكنان 
فارس  خليج  جنوبي  حاشيه  كشورهاي  فوتبال 

نياورده اند!  دقيقاً به همين خاطر بود كه فصل گذشته و در موقع نقل در 
و انتقالات چندان سر و صدايي به پا نشد چون بازيكنان اسمي از ايران رفته بودند 
ولي امسال اسمي ها ماندند تا تلاش يكساله ليگ براي ساختن چهره هاي جديد به 

بار نشسته باشد.
از  اكبرپور در فوتبال خارج  بازيكناني چون حسين كعبي و سياوش  بازگشت 
نقل  از قبل شود. در فصل  بيشتر  اين سر و صدا  تا  بر علت شد  كشور هم مزيت 
سايپا،  پرسپوليس،  تيم هاي  امسال  انتقالات  و 
توجهات  كانون  در  تهران  استقلال  و  سپاهان 
بودند كه در اين ميان پرسپوليس و سايپا نسبت 
به ساير تيمها به مراتب در وضعيت بهتري در 
مقايسه با حريفان خود قرار داشتند. پرسپوليس 
بهانه  را  بي پولي  كه  سال  هر  برخلاف  امسال 
مي كشيد،  دست  نامداران  از جذب  و  مي كرد 
كرد؛  جذب  اسمي  بازيكن  توانست  تا  امسال 
ابراهيم توره، سيد محمدعلوي، ايوان پتروويچ، 
مجتبي شيري و... بازيكناني هستند كه سرخها 
جذب كردند و فصل نقل و انتقالات را تحت 
به  با  سايپا  طرفي  از  دادند.  قرار  خود  تاثير 
عباس  ميان سرها درآورد!  كنار گذاشته شده سرخ، سري  بازيكنان  خدمت گرفتن 
آقايي و حسين كعبي بازيكناني بودند كه از پرسپوليس به سايپا رفتند و انتقال ابراهيم 
ميرزاپور و محمد پروين به اين تيم نيز سر و صداي زيادي به پا كرد و حتي پاي 
سرمربي تيم ملي را وسط كشيد كه او عامل اين انتقالها بوده است! اگرچه خود دايي 
اين موضوع را تكذيب كرد ولي سايپا موفق شد از حضور او بهترين استفاده را ببرد 

و چهره ها را يكي پس از ديگري جذب كند.

نقل و انتقالات نقل و انتقالات 
به رنگ سرخ و به رنگ سرخ و 

نارنجي!نارنجي!

ستاره ها در ستاره ها در 
كنج عزلت!كنج عزلت!

تيم  اين دو  اما در كنار 
تهران  استقلال  و  سپاهان 
به  كمتري  صداي  و  سر  با 
و  شدند  مشغول  خود  كار 
بازيكنان كارآمدي را جذب 
مثل  استقلال  اگرچه  كردند 
پرسپوليس و سايپا چهره هاي 
مهمي را شكار نكرد ولي به 
بازيكناني  گرفتن  خدمت 
چون هادي شكوري، حسين 
و  اكبري  يداالله  كاظمي، 
همان  اكبرپور  سياوش 

نيازهاي فصل گذشته، اين تيم بودند كه آبيها را به شدت با مشكل روبرو ساخته 
بودند. اما حالا آنها با سر و صدايي بسيار اندك، خلاءهاي موجود در تيم خود را پر 
كردند اگرچه با به خدمت گرفتن بازيكني مثل عليرضا عباسفرد كمي سؤال برانگيز 
شدند ولي در مجموع بدون آنكه سر و صدا كنند، خريدهاي مناسبي داشتند. سپاهان 
مهمترين  آنها  داشت!  انتقالات  و  نقل  بازار  در  رفتار حرفه اي تري  و  بود  هم چنين 
بازيكني كه از دست دادند، حسين كاظمي بود ولي عمادرضا را در همان اصفهان 
نگه داشتند تا تيمشان بيش از اين ضرر نكند، زردقناري ها اين فصل با به خدمت 
گرفتن «فيرات» در نقش سرمربي، يك علامت سؤال بزرگ ايجاد كردند چون فيرات 
اين نخستين تجربه سرمربيگري اش خواهد بود و كاملاً مثل هندوانه دربسته به نظر 

مي رسد.
نقل  به هر حال فصل 
را  ما  امسال،  انتقالات  و 
ليگ  كه  كرده  اميدوار 
سطح  نظر  از  هشتم  برتر 
كيفي و از نظر جذابيت به 
هفتم  برتر  ليگ  از  مراتب 
تماشاگران  و  باشد  بالاتر 
ديدن  بابت  از  را  خود 
بازي هاي زيبا سيراب كند. 
بازيكنان  انتقال  اگرچه 
اسمي تضميني براي ديدن 
بازي هاي سطح بالا از نقطه نظر كيفي نخواهد بود ولي حداقل هفته هاي ابتدايي را از 
اين نظر براي تماشاگران جذاب خواهد كرد تا به انتظار بنشينند و ببينند كه تيمهايشان 

چقدر تغيير كرده اند و آيا آن چيزي شده اند كه انتظارش را كشيده اند يا نه؟!

هفته گذشته قانوني گذاشته شد 
فرهنگي  چهره هاي  آنكه  براي 
تبليغات  در  نتوانند  ورزشي  و 
را  چرايش  كنند!  شركت 
كه  حالي  در  نفهميديم!  ما 
سعي  جهان  جاي  همه  در 
مي كنند از چهره هاي جامعه 
مطلوب  و  احسن  نحو  به 
ما  اينجا  در  شود،  استفاده 
محروم  آنها  از  را  خودمان 
مي كنيم و اتفاقاً به آنها مي گوييم 

انتخاب كه  خودشان  براي  را  عزلت  كنج 
اين  قبول كه بعضي از تبليغ ها سطح مناسبي ندارند ولي اگر كنند! 

شركت هاي معتبر سراغ ستاره هاي ايراني مي آيند، اتفاق خوبي است چون اين باعث 
مي شود كه نام كشور ما بر سر زبان ها بيفتد. ضمن اينكه ما هم بايد ياد بگيريم كه از 
چهره هاي معتبر خود به نحو درستي استفاده كنيم. اگر مثلاً علي دايي فلان كارخانه 
خودروسازي را تبليغ كند براي آن كارخانه خودروسازي ايراني در بعد بين المللي اثر 
خوبي برجاي نخواهد گذاشت؟! اين باعث معروفيت آن محصول نخواهد شد؟! مگر 
غير از اين است كه كارخانجات و نام هاي مطرح در سطح جهان از همين روش استفاده 
كرده اند و از آدم هاي مطرح كشور خودشان بهره برده اند؟! پس اگر ما بلد نيستيم 

كه از چهره هاي 
ورزشي و فرهنگي خودمان به روش درست استفاده كنيم با وضع قانون هايي دست 
و پاگير، دست و بالشان را نبايد ببنديم. چهره هايي مثل علي دايي، حسين رضازاده، 
ناصر حجازي و... مي توانند مبلغ نام ايران باشند و حتي عاملي براي افزايش صادرات 
كشورمان فقط به شرطي كه بلد باشيم از آنها درست بازي بگيريم و در سر جاي 
خودشان قرارشان بدهيم. نه اينكه قاوني از خودمان بسازيم كه آنها حق شركت در 
تبليغات را ندارند و اينگونه نه فقط اين چهره ها را كه كشورمان را از حضور اين 
آدمها در تبليغ نام كشورمان محروم كنيم. مطمئن باشيد در اين قانون فقط چهره هاي 

فرهنگي و ورزشي ضرر نمي كنند بلكه ايران هم ضرر مي كند!
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از قديمي ها 
چه خبر؟!

خاطرم هست كه جايي خواندم افراد يا همان انسانهاي برجسته از ابتدا برجسته 
به دنيا مي آيند و رفته رفته به آنچه كه قرار است در آينده به آن دست يابند تبديل 
مي شوند. امير قلعه نويي هم از اين دست افراد است كه بي شك در آينده نيز بيشتر از 
آنچه كه تاكنون از وي خوانده و شنيده ايم خواهيم فهميد. در اين شماره به سراغ اين 

قديمي فوتبال رفتيم تا بيش از پيش با وي و سوابق ورزشي اش آشنا شويم.
خودتان را بيشتر معرفي مى كنيد؟

ديگر كمتر كسي هست بنده را نشناسد. اما خب من متولد نهم آذرماه سال 1342 
در محله نازي آباد تهران هستم.

فوتبال را از چه سني آغاز كرديد؟
البته به شكل باشگاهي از 16  از همان زماني كه توانستم به توپ ضربه بزنم. 

سالگي كه به باشگاه راه آهن تهران رفتم. فكر كنم سال 1358 بود.
از همان ابتدا بازي مي كرديد يا...؟

تقريباً، من از سال 1359 وارد تيم بزرگسالان راه آهن شدم و اينقدر خوب كار 
تيم  در  و  تهران شناخته شدم  برتر  نفرات  از  يكي  عنوان  به  در سال 60  كه  كردم 

منتخب سال قرار گرفتم.
در رده ملي هم بازي مي كرديد؟

در همان سال به تيم ملي جوانان دعوت شدم و كاپيتاني تيم ملي را هم به من 
واگذار كردند.

تا چه سالي در راه آهن بوديد؟
سال 61 به شاهين كه تيم پرستاره آن سالهاي ايران بود رفتم و 5 سال هم در 

آن تيم توپ زدم.
هم بازي كدام ستاره هاي آن زمان فوتبال بوديد؟

محمود حقيقيان، محمد صادقي، نصراالله عبداللهي، مهدي دينورزاده، امير مرزوقي، 
شكورزاده،  محمدرضا  پيوس،  فرشاد  محرمي،  مجتبي  يكه،  مرتضي  باوي،  كريم 

محمدحسين ضيايي و نادر فريادشيران. 
چه افتخاراتي همراه اين تيم و اين ستارگان كسب كرديد؟

استاني  ليگ  بود. خاطرم هست در  تيم  اين  با  تا 65 اوج فوتبالم  سال هاي 62 
قدس همراه تيم تهران قهرمان كشور شدم. در سال هاي 64 و 65 هم با شاهين در 
تهران قهرمان شدم. البته سال 64 نايب قهرمان شديم اما به راستي كه تيم شاهين در 

آن سال لياقت قهرماني را داشت.
چه سالي به تيم ملي بزرگسالان دعوت شديد؟

سال 65 توسط مرحوم پرويز دهداري به تيم بزرگسالان دعوت شدم و در چين 
هم براي تيم ملي به ميدان رفتم. اما پس از آن در حالي كه من جزو آن دسته از 
بازيكناني كه از حضور در تيم ملي استعفاء كردند نبودم اما پس از آن به تيم ملي 

دعوت نشدم.
پس دليل حضورتان در فوتبال قطر همين بود؟

خب وقتي شرايط به اين شكل رقم خورد و من هم از ليگ قطر پيشنهاد داشتم 
در سالهاي 66 و 67 به باشگاه القطر قطر پيوستم.

تا به استقلال رسيديد؟
بله. سال 67 كه به تهران برگشتم به استقلال پيوستم و در سال هاي 68 و 69 
قهرمان ليگ قدس شديم. در مسابقات تهراني همان سال ها نيز قهرمان شديم. اگر 
با استقلال به مقام نايب قهرماني رسيديم.  اشتباه نكنم سال 69 نيز در جام حذفي 
سپس در سال 70 همراه همين تيم نايب قهرمان آسيا شديم. در سال 70 با استقلال 
بار ديگر قهرمان تهران شديم. سپس در اولين دوره ليگ آزادگان مقام نايب قهرماني 

را كسب كرديم.
ديگر به تيم ملي دعوت نشديد؟

چرا، سال 72 بود كه به تيم ملي دعوت شدم . آن زمان 30 سال سن داشتم اما 
محمد مايلي كهن مرا به تيم ملي دعوت كرد و 2 سال بازيكن ثابت تيم ملي بودم.

همراه استقلال چه افتخارات ديگري كسب كرديد؟
به عنوان بازيكن در سال 74 و 75 قهرمان جام حذفي كشور شديم. اما از سال 
را كمك  ايشان  دستيار  عنوان  به  بنده  بود  استقلال  سرمربي  ناصر حجازي  كه   76

مي كردم و از دنياي بازيگري و فوتبال خداحافظي كردم.
اما شما خيلي سريع به تيم هاي ملي پيوستيد؟

بله. همان سال (76) دستيار ابراهيم قاسمپور در تيم ملي اميد شدم. سپس 2 سال 
مربي استقلال نوين يا همان كشاورز بودم. 2 سال مربي برق تهران و يك فصل هم 
مربي استقلال اهواز شدم. پس از آن به استقلال برگشتم و طي 3 سال مربيگري در 
تيم خودمان يك قهرماني در جام حذفي و اولين قهرماني اين تيم در ليگ برتر را 

كسب كردم.
مربي تيم ملي هم كه شديد؟

بله. يك سال هم مربيگري تيم ملي را برعهده گرفتم كه البته ... بماند. پس از 
آن يك نيم فصل هدايت مس كرمان را به دست گرفتم و اين اواخر هم بار ديگر به 

استقلال برگشتم و با اين تيم قهرمان جام حذفي شديم.
از زندگي شخصي تان رضايت داريد؟

صددرصد. اگر زندگي  شخصي ام سرشار از آرامش نبود كه به اين سرعت اين 
قدر پيشرفت نمي كردم.

چند فرزند داريد؟
يك پسر و يك دختر به نامهاي هوتن و خاتون.

شغلي غير از فوتبال داشته ايد؟
خير.

اگر بار ديگر متولد شويد باز هم سراغ فوتبال خواهيد آمد؟
قطع به يقين اين كار را مي كنم. ما هرچه داريم از فوتبال است.

از شرايط مالي تان رضايت داريد؟
هميشه شاكر خداوند بوده ام چه آن زمان كه قلعه نويي، قلعه نويي نشده بود و چه 

حالا كه جماعت طرفدار فوتبال به ما لطف دارند.
حرف پاياني.

از شما و همكارانتان متشكرم كه به اين شكل رزومه ما قديمي ها را به جوانان 
امروز مي شناسانيد تا بدانند رسيدن به اوج و موفقيت آسان نيست.

و  تندرستي  آرزوي  محترمشان  و خانواده  قلعه نويي  امير  براي  امروز:  جوانان 
موفقيت داريم.

محمدرضا مدني

امير قلعه نويي:

 رسيدن به اوج آسان نيست
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توجه تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند، لطف كنند 
نام، نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند.

روزنامه  سرپرستي  آبادان،  ـ  حجتي  صديقه  فسا،  ـ  يزدان پناهي  حسن  سردبيري: 
اطلاعات ـ گرگان

همراز: احمدي ـ اروميه، صديقه فرهود ـ استان فارس
 ـ خراسان جنوبي، ؟ درويش ـ تنكابن، سميه رحيملو  ايستگاه سلامتي:فاطمه سردار 

ـ خوي، بهجت اميري ـ مازندران
همگام با خبرنگاران: سميه طاهباز ـ كرج، فاطمه مردانه ـ زرنديه، خانمحمدي ـ 
چوار ايلام، جميل پور ـ خرمشهر، محسن ارشادي ـ استان چهارمحال و بختياري، روياي 

خيس ـ اراك، ؟ هوشمند ـ بوشهر،
روزنه:علي اصغر عشري ـ مازندران،

مسابقه هنري:الهام اميد ـ خراسان رضوي، پريسا رحمتي ـ گيلان، سميرا ترابي ـ 
رامسر، سونيا ؟ ـ تهران، بهمن ترابي ـ رامسر، شهناز بابايي ـ رامسر، ناديا ترابي ـ رامسر، 
زهره حيدري ـ قم، فاطمه بهاري ـ ورامين، سحر رجبي ـ تهران، حسن يزدان پناهي ـ 
فسا، سجاد سميعي ـ اصفهان، طيبه مرادي نصاري ـ ايوانغرب، بهجت اميري ـ رامسر، 

 ـ شيراز، مينا فنيّ 
مشاور تحصيلي:فائزه پژاوند ـ سرپل ذهاب،

معلوم:نيلوفر قديريان ـ هشتگرد، نقاش دوره گرد ـ همدان، پريسا رحمتي ـ گيلان، 
فائزه پژاوند ـ سرپل ذهاب، گل آبي از درياي خزر ـ الهه دريا ـ مازندران، نازنين؟ ـ آباده 
(2 نامه)، كياني ـ شيراز، آسمان بي ستاره ـ كاشمر ـ خانم حيدري ـ مشهد، روياي خيس 

ـ خمين، وحيده فروغي ـ نهبندان، شيوا ؟ ـ اصفهان، بلدرچين صورتي ـ قزوين، 
پيما ـ  مازندران، آرزو جهان  الهه دريا ـ  ايوانغرب،  باترانه:طيبه مرادي نصاري ـ 

 ـ تكاب، جويم لارستان، روح ا… شيوخي 
سرپل  ـ  پژاوند  فائزه  مازندران،  ـ  دريا  الهه  اصفهان،  ـ  ايزدي  معصومه  مجهول: 
ذهاب، فرزانه تفقّدي نظريان ـ بشرويه، مريم رنجبر ـ نورآباد ممسني، ؟ شيوا ـ اصفهان، 

وحيده فروغي ـ نهبندان (2 نامه) گمنام ؟ ـ تهران،
سنگ صبور: نيلوفر تا ابد سرخ ـ قوچان ( 2 نامه) ، جوهي چاولا ـ گلستان،

جوانان موفق: ايمان خوشكاران ـ خراسان رضوي
خلوت انس: اصغر رضائي گماري ـ شهرستان گتوند، نازنين ـ آباده، وحيد احمدي 

ـ گلستان، حمداله احمدي ـ رامهرمز،
شيراز،  ـ  شريفيان  گتوند، سحر  ـ  گماري  اصغر رضايي  مسابقه نگاهي و نظري: 

شاهرخ كرباسيان ـ تهران، سكينه ادهمي ـ تهران،
كارگاه ادبي: مهدي فرخ ـ پاكدشت،

ـ  كشاورز  فرهاد  خوزستان،  ـ  عليزاده  منصور  قم،  ـ  الهامي  جام:رضا  خنده 
شاندرمن.

جدول:عزيز عساكره ـ آبادان (2 نامه)، صفورا قربانپور ـ رامسر نازنين علي نژاد ـ 
رشت، عظيم عبداللهي ـ تهران (2 نامه) ، هايده نثري ـ تهران، حسن يزدان پناهي ـ فسا 
(2 نامه)، راحله صوفي نژاد ـ سنندج، ركسانا ـ رشت، مهرانگيز شراني ـ اصفهان، عباس 
خانمحمدي ـ چوار،  مينا فني ـ شيراز، محمدعلي هاشم پور ـ مرند، فرزانه انصاري ـ 

تهران، ماشااالله فلاحتي ـ كاشان.
فال و تماشا: پريسا رحمتي ـ گيلان، سجاد سميعي ـ اصفهان، سميرا ترابي ـ رامسر، 
سحر نصيري ـ تهران، فهيمه محمدنيا ـ خراسان جنوبي، شهناز بابايي ـ رامسر، فاطمه 
پناهي ـ فسا، حبيب شكركار  نازلي سفيد كار ـ تهران، حسن يزدان  سردار ـ بشرويه، 
ـ تبريز، يداالله صمدي ـ گيلان ، فرزانه انصاري ـ تهران (2 نامه) ، ركسانا كرباسدهي 
ـ رشت، بهجت اميري ـ مازندران ، سارا مردانه ـ زرنديه، مريم معيني ـ تهران، محسن 

ارشادي ـ فارسان، مژده ارشادي ـ فارسان، ميثم ادهمي تهران، 
خودشناسي: ندا. ف ـ تهران، مژگان. الف ـ تهران، س . م . ن ـ تهران، 10 دي 

.  م  ـ تهران.
نازنين  ابد سرخ ـ قوچان،  تا  نيلوفر  ايوانغرب،  طيبه مرادي نصاري ـ  چهارستون: 

آباده، ايمان خوشكاران ـ درگز، وحيده فروغي ـ نهبندان.
پاتوق: پريسا رحمتي ـ گيلان، سجاد سميعي ـ اصفهان (3 نامه)، بلدرچين صورتي 

ـ قزوين، مينا فني ـ شيراز.
دلشوخي: ايمان خوشكاران ـ درگز

روابط عمومي: حسين بخشي ـ اصفهان.
نيم نگاهي: عباس خان محمدي ـ چوار

بدون عنوان: ابراهيم اكبر پور ـ نقده، رابرت استرانگ ـ فارسان.
چه خبر؟

؟ خانمحمدي ـ چوار.
چرا و چگونه: ايمان خوشكاران ـ درگز.

از اينجا و از آنجا
ايمان خوشكاران ـ درگز 

خودشناسي
رابرت استرانگ ـ چهارمحال و بختياري

كوهپايه اصفهان - حسين بخشي - خبرنگار افتخاري مجله جوانان نامه هاي شما رسيدنامه هاي شما رسيد
(پرواز روح ا...) در شبكه اصفهان پخش و نقد شد.

فيلم كوتاه داستاني (پرواز روح ا...) كار ديگري از گروه هنري عاشقان سينما به 
كارگرداني حسين بخشي در اصفهان ساخته 
شده و داستان اين فيلم در رابطه با دختر يك 
شهيد است كه در خواب مي بيند كه پدرش 
مي گويد: امام خميني مهمان ماست. فرداي آن 
روز دختر با اصرار زياد از مادرش مي خواهد 
امام خميني(ره)  حضرت  ديدن  به  را  او  كه 
استاني اصفهان  از شبكه 5  فيلم  اين  ببرد و 

نقد و پخش شد.
طرح  براساس  روح ا...  پرواز  فيلم نامه 
ابراهيميان  اسدا...  شهيد  فرزند  از  واقعي 

بخشي  كه حسين  است  ابراهيميان  مهري  خانم  حاجيه  شهيد  اين  مرحوم  همسر  و 
نويسنده و كارگرداني اين فيلم را برعهده دارد.

دستيار  سينما،  منتقدان  دبير  گودرزي  جعفر  استاد  فيلم:  اين  راهنماي  استاد 
توليد  مدير  زماني،  عنوان بندي: رسول  و  تصويربردار  شيرزادي،  كامران  كارگردان: 
مهدي  و  ناظر  احمدرضا  تصويربردار:  دستياران  بخشي،  مسعود  تيتراژ:  طرح  و 
صحنه:  منشي  مصيبي،  محمد  توليد:  طراح  شيرزادي،  كيوان  توليد:  مدير  صادقي، 
و  سايان  عكس  شركت  و  زماني  رسول  بخشي،  حسين  تدوين:  اشرف زاده،  آمنه 
نگاه، نورپرداز: مهدي صادقي، چهره پردازان: معصومه بخشي، مجتبي حلاجي، مدير 
تداركات: محمد محمدنژاد دستجردي، تهيه كنندگان: حسين بخشي و رسول زماني، 
مصطفي  بخشي،  معصومه  مجتبي حلاجي،  رجبي،  حكيمه  بيگي،  عاطفه  بازيگران: 

شيراني، حسين بخشي، مرضيه مصيبي
و با تشكر از همكاري آقا احسان مشكلاني كارشناس سمعي و بصري ارشاد - 
اداره اماكن - بنياد شهيد و محمد مصيبي - شيرعلي بيگي- مجتبي حلاجي - رسول 

زماني و همه كساني كه در فيلم ما را ياري كردند.
شركت  اصفهان  آفتاب  و  آيينه  جشنواره  در  فيلم  اين  كه  موضوع  اين  ذكر  با 

كرد.

پلدختر لرستان - مهدي حسنوند - خبرنگار افتخاري مجله جوانان
جلسه معارفه شبكه بهداشت و درمان پلدختر

جلسه معارفه شبكه بهداشت و درمان پلدختر با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
- معاون بهداشت و درمان، فرماندار، امام جمعه و نماينده ولي فقيه در سپاه پلدختر در 
سالن رشد برگزار شد. نظري- فرماندار پلدختر گفت: كارهاي صورت گرفته در عرصه 
بهداشت و درمان پلدختر كافي نيست. وي با اشاره به تصادف در جاده ترانزيتي پلدختر 
ماند. وي  نبود آمبولانس ساعت ها روي زمين  به دليل  گفت: جنازه هاي كشته شدگان 
خواستار توجه جدي مسئولان دانشگاه علوم پزشكي لرستان به امر بهداشت و درمان 
اين شهرستان شد. حجت الاسلام  صرفي پور - امام جمعه پلدختر، ضمن كافي ندانستن 
دليل  به  پلدختر  آزمايشگاه هاي  گفت:  متخصص  پزشك  كمبود  و  پزشكي  تجهيزات 

نواقص، بيماران را سرگردان كرده است.
دكتر شمس خرم آبادي - رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان هم با بيان اين كه 
استان  اين  شهرستان هاي  بين  كه  است  آمده  لرستان  به  متخصص  پزشك   52 تاكنون 
تقسيم شده اند. در پايان حسينعلي رفاهي - رياست اسبق شبكه بهداشت گزارشي از 

عملكرد سه ساله خود را بيان كرد.

چه خبر؟چه خبر؟
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چيزي كه عوض دارد ،گله ندارد
روبروي اپراتور ايستاده بود كه مانده حسابش را بگيرد. مي دانست آن قدر زياد 

نيست كه فردا از زنش خجالت نكشد.
رنگ تراولي كه از جيب بغل دستي اش بيرون زده بود توجهش را به خود جلب 
بانك  بيرون  لبخند زد.  پيروزمندانه  و  بيرون  آورد  دلهره و اضطراب  با  را  آن  كرد. 
بازكردن در ماشين  با  بود.  اولين سالگرد ازدواجشان  بود. فردا  زنش داخل ماشين 
به انتظاركشيدن همسرش پايان داد. تمام راه بازگشت به خانه، آرام و خوشحال به 

نظر مي رسيد.
لحظه اي كه زنش كادوي سالگرد ازدواج را مي گرفت را در ذهن خود آورد. 
وقتي به خانه رسيدند و خانه خالي كه جز مقداري لباس به هم ريخته و چند ظرف 

شيشه اي شكسته در آن باقي نمانده بود را ديدند، به اين رويا خاتمه داد.
پيمان كمالوندي ـ چوار ايلام

دو فرشته
دو فرشتة مسافر، براي گذراندن شب، در خانة يك خانوادة ثروتمند فرود آمدند. اين خانواده رفتار نامناسبي 

داشتند و دو فرشته را به مهمانخانة مجللشان راه ندادند، بلكه زيرزمين سردخانه را در اختيار آنها گذاشتند.
فرشتة پير در ديوار زيرزمين شكافي ديد و آن را تعمير كرد. وقتي كه فرشتة جوان از او پرسيد چرا چنين 

كاري كرده، او پاسخ داد: «همة امور بدان گونه كه مي نمايند نيستند.»
شب بعد، اين دو فرشته به منزل يك خانوادة فقير ولي بسيار مهمان نواز رفتند. بعد از خوردن غذايي مختصر، 

زن و مرد فقير، رختخواب خود را در اختيار دو فرشته گذاشتند.
صبح روز بعد، فرشتگان، زن و مرد فقير را گريان ديدند. گاو آنها كه شيرش تنها وسيلة گذران زندگيشان 

بود، در مزرعه مرده بود.
فرشتة جوان عصباني شد و از فرشتة پير پرسيد: «چرا گذاشتي چنين اتفاقي بيفتد؟

خانواده قبلي همه چيز داشتند و با اين حال تو كمكشان كردي، اما اين خانواده دارايي اندكي دارند و تو 
گذاشتي كه گاوشان هم بميرد.»

فرشته پير پاسخ داد: «وقتي در زيرزمين آن خانوادة ثروتمند بوديم، ديدم كه در شكاف ديوار كيسه اي طلا 
وجود دارد. از آنجا كه آنان بسيار حريص و بددل بودند، شكاف را بستم و طلاها را از ديدشان مخفي كردم. 
ديشب وقتي در رختخواب زن و مرد فقير خوابيده بوديم، فرشتة مرگ براي گرفتن جان زن فقير آمد و من به 
جايش آن گاو را به او دادم. همة امور بدان گونه كه مي نمايند نيستند و ما گاهي اوقات، خيلي دير به اين نكته 

پي مي بريم.»
  misha ـ بيرجند 

بيمار و طبيب
روزي، شبلي بيمار شد. حاكم، طبيبي مسيحي براي معالجه به خانه اش فرستاد. طبيب از 
او پرسيد: دلت چه مي خواهد؟ گفت: دلم مي خواهد تو مسلمان شوي. مسيحي گفت: اگر من 
مسلمان شوم تو خوب مي شوي و از بستر برمي خيزي؟ شبلي گفت: بله و نحوه ايمان آوردن را 
به او ياد داد. وقتي او ايمان آورد، شبلي از بستر برخاست و نشانه هاي بيماري در او ناپديد شد. 
بعد هر دو پيش حاكم رفتند و قضيه را تعريف كردند. حاكم گفت: فكر كردم طبيب پيش بيمار 

فرستادم اما انگار بيمار پيش طبيب فرستادم.
ايمان خوشكاران ـ درگز

بره
روزي مردي سعي داشت تا بره موردعلاقه اش را داخل خانه ببرد. او را از پشت هل مي داد ولي 
بره پاهايش را محكم به زمين مي فشرد و از دست او فرار مي كرد. خدمتكار منزل وقتي اين وضع را 
ديد، نزديك رفت و انگشتش را داخل دهان بره گذاشت. بره شروع به مكيدن انگشتش كرد. خدمتكار 

داخل خانه رفت و بره هم دنبالش راه افتاد.
مرد از اين  اتفاق ساده، درس بزرگي آموخت. فهميد كه براي تأثيرگذاشتن بر ديگران ابتدا بايد 

خواسته هاي آنها را درك كرد.
حسام ـ رشت
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تيك تاك، تيك تاك... سر بلند مي كنم و چشم به ساعت مي دوزم. ساعت 8 و 45 دقيقه را نشان مي دهد. حوصله  سررفته ام را از روي گاز 
برمي دارم و گاز را تميز مي كنم. حوصله ام هنوز داغ است. از شدت عصبانيت نمي شود نزديكش رفت. مي روم در حياط مشاع آپارتمانمان 
قدم مي زنم، كاشي ها را مي شمرم. دور تا دور حياط را چندين بار گز مي كنم. نمي دانم چرا رفته رفته سرعتم را تندتر مي كنم. چشمانم را 
مي بندم و خاطرات رنگارنگ رديف مي شوند. احساس ضعف و سرگيجه تمام وجودم را فرا مي گيرد، ترمز دستي را مي كشم. سرم مثل 
موجي ها تكان مي خورد. با هر زحمتي كه هست خودم را به خانه مي رسانم. حوصله ام مرا مي بيند، دلش به حالم مي سوزد. به ساعت نگاه 
مي كنم، باز هم 8 و 45 دقيقه را نشان مي دهد و ثانيه شمار به زحمت مي خواهد قدمي بردارد. شايد ساعت ها از نگاه اول گذشته باشد. 
مگر نه اين كه بزرگان دين ما گفته اند هر روزتان بايد از روز پيش بهتر باشد؟ حالا كه روز و شب و امروز و فردايم يكي است، بگذار 
ساعت همان 8 و 45 دقيقه را نشان دهد. بگذار آسمان دلم ابري بماند، حوصله ام عصباني باشد، نمي خواهم دلش به حالم بسوزد. بايد بلند 
شوم، بايد كاري كرد. تا كي قرار است همين طور بي مصرف در گوشه خانه بمانم؟ حتي ثانيه شمار بي جان ساعت ديواري ساعت هاست 

در تلاش است تا قدمي بردارد.
آن وقت ما....

منا پورعبدل - تهران

وقتي بچه بودم خوشبختي برام خيلي ساده بود، يه خونه با دو تا پنجره و يك چراغ و يه در 
با دوتا درخت ويه كوه و خورشيد خانم با چند تا گل كه تو نقاشيام مي كشيدم. خوشبختي توي 
چند تا عروسك تازه برام معني مي شد، بعضي وقتا هم با يه بيست ديكته يا با يه بستني قيفي. چقدر 
خوشبخت بودم من. اون موقع ها غم و غصه هام، هم اندازة شاديام بود. يه اخم مامان يا داد بابا، 
يه نمره كم توي ديكته، دلهره امتحان فردا يا غصه نداشتن عروسك توي ويترين مغازة سركوچه. 
ديگه بچه نيستم، بزرگ شدم، به قول مامان خانوم شدم. اگه مي دونستم قراره با قد كشيدن خودم، 
غم و غصه هام هم بزرگتر بشه يا دليل شاد بودنم يه رنگ ديگه اي بگيره هيچ وقت بزرگ نمي شدم 

يا لااقل عجله نمي كردم كه بزرگ بشم.
راه  توي حياط  و  بشه  بلندتر  قدم  تا  پام مي كردم  مامان رو  پاشنه بلند  موقع ها كه كفش  اون 
مي رفتم تا صداي برخورد پاشنه كفش با زمين رو بشنوم، اون موقع كه آرزو مي كردم يه روزي 
اين كفشا ديگه اندازه ام بشه، اون موقع كه دلم مي خواست من هم تنها برم بيرون، برم خيابون، 
برم خريد، در حالي كه مامان همراهم نيست يا مجبور نيستم دستم رو بدم به دستش، اون موقع 
كه مامان سبزي خرد مي كرد و من سعي مي كردم اداشو دربيارم اما نمي تونستم، چون اون صدايي 
كه از سبزي خرد كردن مامان مي اومد، اون صداي خرچ خرچ، از سبزي خرد كردن من نمي اومد، 
اون موقع ها هميشه آرزو مي كردم كه بزرگ بشم تا همة اون كارايي رو كه نمي تونستم انجام بدم 
رو انجام بدم. اما حالا بزرگ شدم .همة كارايي كه يه روز آرزوي انجام دادنشون رو داشتم انجام 
دادم، خيلي چيزاي ديگه هم تجربه كردم. ديگه من هم شدم يكي از همون آدم بزرگهايي كه يه روز 

آرزوشو مي كردم اما حالا پشيمونم، دلم مي خواد برگردم به همون روزاي بچگي.
دنياي كودكي من در آرزوي بزرگ شدن گذشت. تا چشم باز كردم بزرگ شده بودم و خبري 

از كودكيم نبود.
اي كاش مي تونستم برگردم به همون دوران كودكي، همون موقع كه بي خيال و آزاد توي كوچه 

لي لي بازي مي كردم.
سولماز - اردبيل
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از دفتر دلتنگي هاي من، مني كه فرصت نشده دلتنگي هايم را براي مادرم گريه كنم و حالا 
دارم در دلتنگي هايم مادرم را گريه مي كنم        شايد اگر همه شماهايي كه مادرهاتون دم 
لقمه  براتون قصه  مي گن و حرف مي زنن و مي خندن و  بغل دستتون نشستن و  به دقيقه 
مي گيرن، مي دونستيد  كه با هر بار مامان گفتن شما چه آشوبي توي دل ما مي شه، به حرمت 
قلب شكسته و بغض گرفته ما هم كه شده هيچ وقت مادرهاتونو حتي صدا هم نمي زدين.

اين كه مادرت هميشه كنارت باشه و تو هر لحظه كه بخواي، بتوني ببينيش و باهاش 
حرف بزني، هر موقع از روز و شب كه دلت هواشو كرد بغلش كني و ببوسيش، خيلي وقته 

كه فقط تو روياهاي ما شكل مي گيره و چه شيرين و لذت بخشه روياي قشنگ مادر داشتن. 
به خودم افتخار مي كنم، چون دخترم و به اين اميدوارم كه يه روزي يه كسي با تمام 
وجودش من رو مادر صدا مي زنه، حالا كه از مادر داشتن محروم شديم بگذار دلمان به 

اين خوش باشد كه به زودي مادر بودن رو تجربه مي كنيم.
اگر يه روزي فرشته ها بهم خبر مي دادن كه قراره به اين زودي مادرم رو با خودشون 
ببرن، اون چند روز باقي مونده رو مي نشستم و دست هاي مادرم رو بو مي كردم، اون قدر كه 

اون بو باهمه وجودم عجين مي شد بلكه اين قدر دلتنگ دست هاي مادرم نمي شدم.
بهشت زير پاي مادران است، كاش كفش هاي مادرم را هميشه خودم پايش مي كردم.

منيژه احمدي - نورآباد ممسني
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*  يزداني از اسالم: *  يزداني از اسالم: تو كه اين قدر قشنگ مسائل زندگيت رو تحليل مي كني 
و مي دوني اشكال كار كجاست و نتيجه هر عملي چيه، مطمئناً اگه بخواي مي توني 

خيلي قشنگتر از اين، مشكلات رو حل كني و كنار بگذاري.
*  اسماء از خواف:*  اسماء از خواف: اين قدر بدم مي آد يكي همين جوري بي مقدمه برمي داره 

خداحافظي مي كنه!
*  مهتاب از زرين شهر:*  مهتاب از زرين شهر: مي دوني، خدا بعضي  وقت ها هم دلش مي خواد سر به 

سرت بذاره!
*  قاصدك از شيراز:*  قاصدك از شيراز: متشكرم.

* * ramarama--onlyonly از مشهد:  از مشهد: «مي خوام از اونايي كه از زبان هندي سردر مي آرن 
بپرسي كه كلمه rama به چه معني و نماد چه انسان هايي است؟»

-  ملت معني اسم مستعار خودشون رو نمي دونن! من فكر مي كنم به معني خدا 
و  الهه باشه.

*  كسي ... از صومعه سرا:*  كسي ... از صومعه سرا: لطفاً با اسم مستعار ديگه اي برام نام بنويس.
*  مادام كامليا از نورآباد ممسني:*  مادام كامليا از نورآباد ممسني: «براي خريدن يه جفت كفش، كل مغازه ها 
و پاساژها و حتي مانتوفروشي ها رو گشتم و حتي به يكي از شهرهاي اطراف هم 

رفتيم و گشتيم اما از هيچ كفشي خوشم نيومد. به نظر تو مي تونه اشكال از من باشه؟»
-  ...نه اشكال از مانتوفروشي هاست كه كفش نمي فروشن!

*  ضدمجهول از مجهولترين جاي دنيا:*  ضدمجهول از مجهولترين جاي دنيا: «مي دوني MTN يعني چي؟ يعني 
مجهول  تلفن نديده!»

-  نه خير، يعني «من تلفن نديده نيستم»! (نگفتم كه همة نامه ها يه ويژگي براي 
به ياد موندن دارن!)

يادداشت هاي
 يك آدم 
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شنبه 
بازار

چهارشنبه
بازار

پنجشنبه
بازار

جمعه
بازار

يكشنبه 
بازار

دوشنبه
بازار

سه شنبه
بازار

گيربازار

امروز «نيلو» و «رز مشكي» به دفتر مجله آمده بودند. 
خانم فمينيست با اطلاع قبلي از اين موضوع، مرام زده و 
به جاي يكشنبه، شنبه در محل كار حاضر شده بود تا آنها 
را ببيند. دخترعمة رز مشكي هم بوده. خانم فمينيست به 
رز مشكي گفته: «من فكر مي كردم شبيه دخترهاي ساده لوح 
جواب  هم  مشكي  رز  هستي!»  شاداب  و  زرنگ  اما  باشي 
داده: «من فكر مي كردم شما خيلي بداخلاق باشيد اما خوش 

اخلاقيد!»
تحريفات ماجرا پاي خانم فمينيست، اما به اين مي گويند درجة 

بالاي شناخت صحيح يكديگر!

يارو توي هواپيما بوده، هواپيما منفجر مي شود....
هيچ  كه  حادثه  ولي  باشد  جوك  يك  بود  قرار  اين 

وقت خبر نمي كند!
به اين هم مي گويند درجة بالاي شناخت صحيح روند 

جوك ها!؟

طوري  به  است،  پنجره  كنار  فمينيست  خانم  ميز 
خانم  وقت ها  گاهي  مي گيرد.  قرار  آن  پشت  پنجره  كه 
آن  به  و  مي گيرد  سقف  به  رو  را  موبايلش  فمينيست، 
نگاه مي كند. امروز معلوم به او گفت: «از خودت عكس 
مي گيري؟» خانم فمينيست خنديد و جواب داد: «از اين 
زاويه؟ نه، مي خواهم SMS بفرستم، موبايل را بالاي سرم 

مي گيرم تا از طريق پنجره، آنتن بدهد!»
معلوم شد كه معلوم در تمام اين مدت خيال مي كرده 

اوشان مدام از خودش، عكس هاي هنري مي گيرد!

از  شب  يازده  ساعت  بوديم.  بيرون  بروبچز  با 
بنشينند و  نبود ملت  پتيزا سفارش داديم. جا  رستورانى، 
با  ما  شود.  خالي  جايي  تا  بودند  ايستاده  در صف  همه 
خودمان فكر كرديم غذايمان را مي بريم بيرون، گوشه اي 
نگاهي  بر  به دور و  اما كجا؟ من  مي نشينيم و مي خوريم، 
انداختم و پله هاي حسينية ارشاد چشمم را گرفت! آن بالا 
بنشينيم همين  بود كه مي توانستيم رويش، دور هم  سكويي 
كار را كرديم و كلي هم برايمان خاطره انگيز شد و به همين 
مناسبت با موبايل از خودمان عكس گرفتيم. فكر كن در جايي 
كه روزها شلوغ و پرتردد است و در مناسبت هاي مختلف مثل 
جشن هاي نيكوكاري و اعياد، هميشه در آنجا برنامه اي برپاست 
و از صداوسيما براي ضبط برنامه  مي آيند و اينها، سفره پهن كني 

و غذا بخوري!
خيلي چسبيد، جاي همگي شما خالي!

خانم مصحح، براي سفر زيارتي به سوريه رفته.
بروبچز مجله هر كدام خودشان به جاي خانم مصحح، 

به همراه آقاي مصحح به تصحيح مطالبشان مي پردازند.
دوست  كوچولوي  پسر  يك  عمومي،  روابط  خانم 
داشتني به جمع جواناني ها اضافه كرده و در مرخصي به 

سر مي برد.
روزها  اين  عمومي،  روابط  خانم  جاي  به  آرشيو  خانم 

پاسخگوي تلفن هاي شماست.
خانم فمينيست، يك ظرف بزرگ از گيلاس هاي فشم براي 

همكاران آورده.
امروز به جاي چاي، راه به راه گيلاس مي خوريم.

بابا توي خانه راه مي رود و با خودش حرف مي زند. 
صدايش مي آيد كه مثلاً ناگهان مي گويد:

«سان سالوادور!»؟! يا مثلاً «پكل جكسون!»
را  كلمات  اين  از  او  منظور  نمي تواند  مفسري  هيچ 

استخراج نمايد!

اين تصوير چه چيزي را مي رساند؟

الف - نبوغ در طراحي مسواك براي دندان هاي شيري!
ب- نبوغ در به كارگيري صنعت فوتوشاپ!

ج- نبوغ در صرفه جويي در مسواك!
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نكته بازار

اي ميل بازار

* اِبيچ (دهن لق سابق) از چوار ايلام: «حديث قدسي است كه به حضرت 
موسي(ع) وحي شد: من شش چيز جايي قرار دادم كه مردم در شش جاي ديگر 
به دنبال آن مي گردند: 1-  من آسايش را در بهشت خلق كردم، مردم در دنيا به 
دنبال آن مي گردند 2- من رفعت را در تواضع قرار دادم، مردم در تكبر آن را 
مي جويند 3- من عزت را در بيداري شب قرار دادم، مردم در دربار سلاطين طلب 
مي كنند 4- من دعاي مستجاب را در غذاي حلال قرار دادم، مردم در سروصدا 
دنبال مي كنند 5- من علم را در غربت قرار دادم، مردم در وطن جستجو مي كنند 
6- من رضاي خود را در مخالفت با هواي نفس قرار دادم، مردم در تبعيت از 

نفس مي طلبند.»
*  غريبه تنها M از لارستان: «مارو الكينز مي گويد: اگر به دنبال موفقيت 

نرويد، خودش به دنبال شما نخواهد آمد.»

adamemajhool@yahoo.com
*  mcnvmcbb: «به شما گفتم «آقاي» مجهول، چون اغلب خانمها اين قدر 
... هستند كه  لباس و مدل مو  اقوام و مدل  بين دوستان و  به فكر كلاس گذاشتن 
ديگه فرصت سر كار گذاشتن ملت را ندارند. آقايان هم از سر بي كاري اين كارها 

را مي كنند.»
بي كار رو  آقايون  اون  تا  اين كارها رو مي كنند  از خانمها،  اون دسته  اتفاقاً    -

بگذارن سر كار!
*  crystal girl: «يه مطلب فرستادم كه توش سعي كرده بودم تو رو كشف 

كرده و به عموم معرفي كنم.»
-  مگه عموت مجرده؟!

دعوتت  ايران   Groupe جذابترين  و  بهترين  به  «مي خوام  نازنازي:  *  عسل 
كنم.»

-  ما با Groupe صفحة خودمون بيشتر حال مي كنيم!
اگر بخواهيد اسم كسي را بدانيد اما رويتان اگر بخواهيد اسم كسي را بدانيد اما رويتان 

نشود از خودش بپرسيد...نشود از خودش بپرسيد...
-  در پاسخ «سيلوا الكي خوش» از دليجان

*  لولويي به نام پوريا از تهران: «وقتي رسيدم كنارش، همة اسمها رو صدا 
الكي خوش!  اونه...  اسم  هم  اسمها  همين  از  يكي  بالاخره  نيست،  كه  كر  مي كنم. 

راه حل من رو برو، اگه خوب بود بگو من يه جايزه واسه مخم بخرم!»
-  خيلي هم بده اولاً تو براي به ياد آوردن همة اسمها حضور ذهن نداري ثانياً 

اين كار خيلي طول مي كشه و يارو مي ره!
قوي  بسيار  من  در  اونجا كه حس فضولي  «از  رامسر:  از   chyne stoke   *
اصيل كمك  اين حس  ارضاي  براي  هم  ديوار  و  در  و  از سنگ  است، حتي شده 

مي گيرم بلكه فرجي شود.»
-  اصالتتان منفضل!

*  ساناز persepolic love از صحنه: «اگه اين قدر خجالتي بودم، به جاي اين 
كه اسمش رو از كسي بپرسم، يه فكري به حال خودم مي كردم. سيلوا جان آدرس 

طرف رو بده خودم برات كپي شناسنامه اش رو مي آرم!» 
چي  ببينم  بعد  تا  مجهول  مي گم  بهش  «فعلاً  مراغه:  از  بيده  برگ  سپيده    *

مي شه.»
-  هيچي، من شاكي مي شم!

*  رابرت استرانگ از فارسان: «ببين سيلوا، اسمت نشون مي ده الكي خوشي 
كه از اين سؤالها مي پرسي، ولي كاري نداره. مي رم از بقيه مي پرسم اسم فلاني چيه. 
براي خودم  از جنس مخالفه) مي گم  نگاهم كردن (چون فلاني  اگه همه چپ چپ 

نمي خوام كه، يه نفر به من گفته درباره فلاني تحقيق كنم!»
*  شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس: «من كه روم مي شه از طرف 
بپرسم اسمش چيه، ولي اگه يه موقع روم نشد، مي رم از يكي از دوستاي نزديكش 

مي پرسم!»
*  بلدرچين صورتي از قزوين: «من روم خيلي زياده ولي اگه تو فاز كمرويي 

بودم بهش مي گم: «ببخشيد شما به نظرم آشنا مي آيين، اسمتون چيه؟»
باشن  دادن  آمار  اهل  كه  دوستاش  «از  درگز:  از  خوشكاران  ايمان    *

مي پرسم.»
*  فرازنه تفقدي نظريان از بشرويه: «بستگي داره شخص مورد نظر شما كي 

باشه، اگر بحث دوست داشتنه، ديگه اسمش رو مي خواي چه كار؟ برو تا زماني كه 
يكي از عالم غيب پيدا بشه و اسم طرف رو يواشكي بهت بگه، خودت به شخصه يه 

اسم خوشگل براش انتخاب كن. خدا رو چه ديدي، شايد حدست درست باشه!»
با يه سلام و عليك يا خواستن يه آدرس   *  شاپرك از شهر قصه ها: «مي شه 
باهاش ارتباط برقرار كرد و بعد هم اسمش رو پرسيد. يا مي شه گفت آهاي مجهول، با 
توام، اون هم برمي گرده مي گه من مجهول نيستم. مي گى پس تو كي هستي؟ قيافه ات 

خيلي شبيه مجهوله. اون هم مي گه من فلاني ام. منظورش اينه كه من ارمغانم!»
*  ساني مهربان از نورآباد ممسني: «خيلي راحت مي رم يقه اش رو مي چسبم 
كردي  فكر  دزديدين...  رو  من  پول  كيف  جا  فلان  ديروز  بوديد  شما  مي گم  و 
نمي شناسمت... و يه اسم الكي مي گم. طرف از ترس، اسم كه چه عرض كنم، شماره 
شناسنامه اش رو هم مي گه... شوخي كردم، وقت خودم رو زياد تلف نمي كنم، يكي 

رو واسطه مي كنم و سه سوت مي فهمم اسم طرف چيه.»
رو  آمارش  جا  يه  از  مي كنم  «سعي  جادو:  سرزمين  از  طلايي  ققنوس    *
دربيارم. به هر حال مجهول الهويه كه نيست، اسمي چيزي داره. البته مجهول هم اسم 

داره ولي واسه ما مجهوله!»
*  Folani bood: «بهتره بي خيال بشم!»

*  سونيا از تهران: «معمولاً به رسم كار دارند، نه به اسم. من هم به اسم كسي 
كار ندارم مگر آن كه بخواهم اسمش را با شخصيتش از لحاظ روان شناسي مطابقت 
بدهم. گذشته از اينها اگر طرف اهميت خاصي برايم داشته باشد، حتماً اسمش را هم 

مي دانم ديگر، اگر هم نداشته باشد كه ديگر هيچ!»
را  او  هستم  مطمئن  كه  از كسي  باشه  پسر  «اگه  از بدره:  *  معصومة بي غم 

مي شناسد مي پرسم و اگه دختر باشه خودم پيشقدم مي شم.»
و  سبزه  هوا  كه  مي بينم  مي گم:  «بهش  تهران:  از  فائقه (روح سرگردان)    *
ببخشيد  گفتم. مي گم  اشتباه  لبخند مي گه كه  با  اون  نيست؟  اين طور  آبي.  درختها 

اشتباه كردم خانم/آقاي... گفتيد اسمتون چي بود؟!»
*  هامون از پشت كوه: «بلند مي گم ببخشيد... بعد به صورت كاملاً نمايشي با 
دو انگشتم به مغزم فشار مي آرم و مي گم: اسم شما رو فراموش كردم.. البته يه خطر 
وجود داره و اون اينه كه طرف بگه: من كه اسمم رو به شما نگفته بودم! فوقش ضايع 

مي شي، نمي ميري كه!»
«!IQ مليحه شيرزاد فرد (مسي) از جهرم: «از يكي ديگه مي  پرسم  *



گلچين

ديوانه ي  اسم 
بلاس  بود.  «بلاس»  ده 
از  پيش  اررومارتيناس. 
بميرد،  ده  قبلي  ديوانه ي  آنكه 
كه  بود  كودني  پسرك  بلاس 
هر كس از راه مي رسيد يكي توي 
دزدي  گلابي  كارش  مي زد.  او  سر 
يادش  «پارالوندو»،  قبلي  ديوانه ي  بود. 
ده  «ارمانالدو»ست.  اسمش  كه  بود  رفته 
نمي توانست بيشتر از يك ديوانه داشته باشد، 
يعني كوچكتر از آني بود كه بيشتر از يك ديوانه 
را در خود جاي دهد. بلاس از اين موضوع خبر 
داشت و آداب و رسوم ده را محترم مي شمرد. به همين 
دليل هم در چمنزارها و باغ هاي اطراف ده ول مي گشت 
با صبر و  او  و هر چه دم دستش مي رسيد كش مي رفت. 
حوصله ي تمام، انتظار روزي را مي كشيد كه پارالوندوي پير 
را، در قوطي بگذارند و همراه با كشيش ها به سر قبر او برود. به 
هر حال ديوانه هم كه باشي بايد به آداب و رسوم احترام بگذاري. 
آداب و رسوم از شاه و قانون هم بالاتر بود. مردم مي گفتند، راست و 

دروغش هم پاي خودشان.
بلاس اررومارتيناس، از روي غريزه زندگي مي كرد. درست مثل تازي 
كه ردبو را دنبال مي كند. مي دانست هنوز نوبت او نشده و بايد به انتظار بماند. 

گرچه شايد اصلاً نوبت به او نمي رسيد، اما هر كاري وقتي داشت.
بلاس اررومارتيناس، سري كوچك و بي مو داشت و هيكلي نحيف. پاهاي 

درازش، پاي عنكبوت را به ياد آدم مي آورد.
او  از  باز،  دهان  و  لوچ  چشم  و  آمده  پيش  نامرتب  دندانهاي  كك مكي ،  صورت 
با دقت  اگر  آدم  بود.  آويزان  بود. هميشه آب دهان و مفش  تمام عيار ساخته  ديوانه يي 
نگاهش مي كرد، مي فهميد كه او شايسته ي مقام ديوانه ي ده هست. او ديوانه بود اما نه از آن 

ديوانگي هايي كه دكترها تشخيص مي دهند. آزارش به كسي نمي رسيد.
خوش خلق و آرام بود. هميشه مثل گوساله يي مريض، فلاكت از سر و رويش مي باريد. حتي 
وقتي سنگ به او مي زدند، صدايش در نمي آمد. هميشه ي خدا يكي بود كه سنگ بيندازد. مردم ده 
آنقدرها هم مهربان نبودند. بلاس اررومارتيناس مي توانست گوش هاي خود را تكان بدهد. در همان 
آنهايي كه  از  التماس  با  لبخند مي زد. شايد مي خواست  از زخم هاي كهنه اش خون مي چكيد  حالي كه 

آزارش مي دادند بخواهد كه سنگ بعدي را روي زخم قبلي نزنند.
زماني كه پارالوندو، هنوز زنده بود، بلاس فقط روزهاي يكشنبه حق داشت در كوچه هاي ده قدم بزند. 
از شادنوشي  بعد  تا مشتري ها  لوئيس مي نشست  از مراسم دعاي يكشنبه، كنار در مي فروشي  بعد  ديوانه ي ده، 
بيرون بيايند. مي فروشي كه خلوت مي شد، بلاس خنده كنان لابه لاي ميزها خم مي شد تا ته سيگار جمع كند. گاهي 
هم بختش مي زد و كلي سيگار جمع مي كرد. دو سال پيش در مراسم جشن، هفتصد تا ته سيگار را توي قوطي كنسروِ 
خالي جمع كرد. قوطي كنسروش مايه ي شادي او بود، با عكس صدف روي آن و عبارات انگليسي روي قوطي كه سردر 

نمي آورد.
بلاس، وظيفه اش را كه انجام مي داد، دوان دوان خود را به پارالوندو مي رساند، پارالوندو پير از جايش تكان هم نمي توانست 

بخورد. به پارالوندو مي گفت: «اينجا را نگاه كن؛ پارالوندو راضي هستي؟»
پارالوندو پير مي گفت: «آره... آره...» صدايش خش داشت. حريصانه به سيگارها خيره مي شد و شش تا از آنها را برمي داشت 

و به او مي داد.
بلاس پرسيد: «كار خوبي كردم، نه!؟ دوست داري؟»

پارالوندو پير مي گفت: «آره... آره...»
بلاس اررومارتيناس، ته سيگارها را برمي داشت و باز مي كرد، توتونها را صاف مي كرد و سيگاري براي خودش درست مي كرد.

ته سيگارهاي  هميشه  بلاس  نمي خورد.  درد  به  بود  پيچيده  كه  هم سيگاري  گاهي  مي شد؛  كيفور  آن  دود  با  مي شد.  كلفت  گاهي سيگار 
مي فروشي لوئيس را به پيرمرد مي داد. آخر او به عنوان ديوانه ي ده، مالك اصلي همه ي ته سيگارهاي ده بود. به هر حال بيخود اسم در نكرده بود. 
وقتي نوبت به بلاس برسد خودش مي داند چطور سيگارها را مصرف كند؛ اجازه نمي دهد كسي سرش كلاه بگذارد. حالا كو تا آن وقت؟ بلاس با 

همه ي ديوانگي اش به سنت ها احترام مي گذاشت. ديوانه ي رسمي دهكده پارالوندو بود.
روزي كه پارالوندو مرد، بلاس نتوانست جلوِ شادماني خود را بگيرد. در چمنزارهاي اطراف ده جست و خيز مي كرد. اما كمي بعد احساس كرد اشتباه 
بزرگي كرده و بعد براي طلب مغفرت به گورستان رفت و بر سر قبر پارالوندو گريه كرد. بر سر قبر او نه كسي گريه كرده بود و نه قرار بود گريه كند. تا چند 
هفته بعد از مرگ پارالوندو، ته سيگارها را سر قبر او مي آورد؛ شش تا براي خودش برمي داشت باقي را كنار قبر استاد چال مي كرد. كم كم از اين كار منصرف 
شد. ديگر به خودش زحمت نمي داد همه ي ته سيگارها را جمع كند. آنقدري كه لازم داشت برمي داشت بقيه را مي گذاشت براي نفر بعدي. بعد از مدتي پارالوندو 
را به فراموشي سپرد ولي متوجه شد كه تغيير عجيبي پيش آمده است. هر وقت مي خواست خم شود و ته سيگاري را بردارد حس غريبي به او دست مي داد. فكر 

مي كرد آيا در شأن او هست كه براي يك ته سيگار خم شود.

داستانهاي كوتاه ايران و جهان

ديوانه ي دهديوانه ي ده
* كامليو خوزه سلا (اسپانيا)
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 خانه

لكه بر روي سفرهلكه بر روي سفره
با  براثر چربي لك گرفته است و  اگر سفره شما 
شستن هم از بين نمي رود، مي توانيد سفره را بعد از 
لباس  بند  روي  آفتاب  در  روز  يك  مدت  به  شستن 
پهن كنيد. با اين كار نور خورشيد لكه هاي سفره را 

از بين مي برد.
روي  برچسب هاي  كردن  روي برطرف  برچسب هاي  كردن  برطرف 

شيشهشيشه
از  شيشه  روي  برچسب هاي  كردن  برطرف  براي 
سركه استفاده كنيد، به اين صورت كه مقداري سركه 
بماليد و  (ابر) روي برچسب ها  با يك اسفنج  داغ را 

مقداري فشار دهيد و آرام آرام شروع به تراشيدن آنها نماييد و مرتباً اسفنج را آغشته 
به سركه كرده روي آن بماليد تا بهتر خيس بخورد تا كنده شود. به جاي سركه از 

آبليمو هم مي توانيد استفاده كنيد.
لكه واكس كفشلكه واكس كفش

مقداري  بي احتياطي  براثر  اگر 
ماليد،  لباستان  يا  فرش  روي  واكس 
كنيد  خيس  را  پنبه اي  ابتدا  مي توانيد 
پنبه  روي  سپس  بكشيد.  آن  روي  و 
بر  و  بريزيد  ظرفشويي  مايع  مقداري 
روي لكه بكشيد. بعد از اين كار پنبه 
را آغشته به آب خالص كنيد و دوباره 
بين  از  لكه كاملاً  تا  بكشيد  لكه  روي 
برود، اگر با اين كار لكه از بين نرفت، 

زينب خيرخواه

مواد لازم:
گوشت چرخ كرده: 300 گرم

تخم مرغ: 2 عدد
پياز: يك عدد متوسط

زردچوبه: يك قاشق چايخوري
ترخون تازه: 300 گرم

نمك و فلفل: به مقدار كافي
روغن مخصوص سرخ كردني: به مقدار لازم

طرز تهيه:
ابتدا ترخون را پاك كرده و برگ ها را از ساقه ها جدا كنيد، بعد برگ ها را بشوييد 
و داخل سبدي بريزيد تا آب اضافي شان خارج شود. سپس آنها را خرد كنيد و كنار 
بگذاريد. پياز را پوست كنده و بارنده ريز رنده كنيد. گوشت چرخ كرده را در يك 
كاسه متوسط بريزيد. سپس پياز رنده شده را همراه نمك و فلفل و زردچوبه به آن 
اضافه كنيد. (از هر كدام يك قاشق چايخوري سر خالي كافي است). حالا گوشت 
را با قاشق مخلوط كنيد، سپس تخم مرغ ها را شكسته و به اين مخلوط گوشتي اضافه 
كنيد. در اين مرحله بهتر است از دستتان استفاده كنيد، پس ابتدا دست خود را خوب 
و  ماست  اين حين،  در  كنيد.  با دست  دادن گوشت  به ورز  شسته و سپس شروع 

ترخون خرد شده را نيز اضافه كرده و به ورز دادن ادامه دهيد.
بعد از اين كه مواد و گوشت خوب با هم مخلوط شدند، تابه را آماده كرده و 
مقداري روغن داخل آن بريزيد و روي شعله اجاق گاز قرار دهيد تا خوب داغ شود. 
سپس هربار مقداري از گوشت را برداشته و در كف دست به شكل دايره درآوريد و 
در روغن قرار دهيد. بعد از اين كه تمام سطح تابه با كباب ها پر شد و يك طرف آنها 

سرخ شد، آنها را برگردانده و طرف ديگر را سرخ كنيد. مدت زمان لازم براي پخت 
اين كباب، 30 تا 45 دقيقه است. اين كباب را با كته يا برنج زعفراني ميل كنيد.

نكته ها:
توجه داشته باشيد بعد از اضافه كردن تخم مرغ ها، مايه گوشتي نبايد خيلي شل 
باشد. در صورتي كه شل بود، مي توانيد مقداري گوشت به آن اضافه كنيد يا اين كه 
اگر تخم مرغ هاي انتخابي خيلي بزرگ بودند، به جاي 2 عدد تخم مرغ از يك عدد 

تخم مرغ استفاده كنيد.
ـ اضافه كردن ماست براي ترد شدن كباب است.

ـ براي آن كه نه تنها كباب شما، بلكه برنج نيز داراي طعم و عطر متفاوتي باشد، 
مي توانيد هنگام دم كردن برنج، كمي پودر زيره لابه لاي آن بپاشيد و با اين كباب 

ترخوني، ميل كنيد.

چلوكباب ترخونيچلوكباب ترخوني

دانستني × خانهدانستني × خانه

دانستني هايي در مورد پشه هادانستني هايي در مورد پشه ها
ـ طول عمر پشه نر در حدود يك هفته و پشه ماده 7 تا 100 روز است.

ـ پشه ها جانوراني خونسرد هستند. بنابراين پشه هاي ماده قادرند در فصول سرد 
سال به خواب زمستاني فرو روند، حتي تا 6 ماه.

پستانداران،  ماده،  پشه هاي  از  برخي  نمي گزند،  را  انسان  پشه  ـ همه گونه هاي 
برخي  اسب ها،  برخي  پرندگان،  برخي 
به  را  قورباغه ها  حتي  يا  و  لاك پشت ها 

انسان ترجيح مي دهند.
حركت  از  شما  كه  هنگامي  ـ 
غلظت  خواب)  (هنگام  مي ايستيد  باز 
دي اكسيد كربن در اطراف شما افزايش 
رديابي  را  شما  آسانتر  پشه ها  و  مي يابد 

مي كنند.

روي  بر  و  ريخته  دستمال  روي  بر  الكل  مقداري 
لباس  اگر  شود.  تميز  كاملاً  تا  بكشيد.  لكه 
قابل شستشو باشد، بعد از زدودن لكه، لباس 
كاملاً  نيم گرم  آب  و  لباسشويي  پودر  با  را 

بشوييد.
لكه خودكارلكه خودكار

براي از بين بردن لكه خودكار مي توانيد 
اسفنجي را آغشته به شيركنيد و به محل لكه 

بماليد. لكه به راحتي از بين مي رود.
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افقي:
15ـ دائره المعارف فارسي از «فخرالدين 

رازي»، در معرفي 60 علم
16ـ بسط و توسعه 

17ـ تازه كار و نوآموز 
نام  به  و  آلماني  قديمي  اسلحه  18ـ 

سازنده آن
19ـ از القاب اروپايي

20ـ هم اكنون
21ـ شهري در استان ايلام

22ـ به پا خاستن
23ـ چشم

24ـ صفت هواي زمستاني
25ـ باد خوش  خُنك
26ـ فرستاده خداوند
27ـ سيلي و تپانچه

28ـ دودلي
29ـ ابزار چكاندن سلاح

30ـ عنصر شيميايي
شاعر  و  فيلسوف  رياضيدان،  32ـ 

نيشابوري
33ـ گشوده

34ـ گونه اي سرما خوردن
36ـ سزاوار و درخور

37ـ كج و مايل
38ـ كالبد

39ـ احصائيه
40ـ شهري در خاور استان گلستان

41ـ در مقابل
42ـ طويل ترين رود جهان

43ـ ميراث
44ـ اهانت كننده

45ـ تحُفه ها
46ـ لولاي پا

عصر  هم  پرست  گوساله ساز  47ـ 
حضرت موسي(ع)
48ـ افزايش قيمت

49ـ طريق ميانبر
50ـ كسي از اين راه گم نمي شود

53ـ نفس خسته
54ـ دشمن پنير

55ـ شيوه و روش
56ـ حرف مُشايعت
57ـ خوراك شبانه

58ـ جانشين
59ـ دورويي

60ـ يارگان ورزشي
61ـ مار سفيد و سياه

62ـ گوسفندي با پشم مرغوب
63ـ جريان مُستمر
64ـ خستگي ناپذير
65ـ پارسنگ ترازو

66ـ پول تقلبي
67ـ وزنه ورزشي سنگين

«ميخائيل  از  كتابي  عنوان  68ـ 
شولوخف»

عمودي:
1ـ گروه مردم

2ـ شيطان

3ـ گاز مرداب
4ـ شهربندري در كشور يمن

5ـ حرف ندا
6ـ يكي از دو بخش شرح جدول

7ـ از خودراضي
8ـ سنگين و باوقار

9ـ آيين ها
10ـ ناپيدا

11ـ قسمتي در دست و پا
12ـ نشانه صفت عالي

13ـ استخواني در گوش
14ـ نوعي مداوا

18ـ ملت ها
19ـ حاجت
21ـ بزرگان

22ـ جاچراغي
24ـ آماده و مُهيا

25ـ دستگاه فاكس
26ـ بدان و آگاه باش

28ـ تصورات و پندارها
29ـ كتابي از «والتر اسكات»

30ـ پايداري

31ـ راه رفتن نزديك به هم
32ـ آرزو

33ـ از بيماري هاي مُهلك خوني
34ـ اخمو

35ـ روشن تر
37ـ ضمير جمع

38ـ ضمير مؤنث انگليسي
40ـ دوستان

41ـ خاك ساحل
43ـ سيخ آهني بالاي تنور

با  مهرجويي»  «داريوش  از  فيلمي  44ـ 
بازي «نيكي كريمي»
46ـ عقيده و مسلك
47ـ سرپرست اداره

عددي 717 شماره

48ـ غيرقابل فهم
49ـ روز پيش از امروز

50ـ از روساي جمهور آمريكا
51ـ فقير و بي چيز
52ـ كمك رساني

54ـ كُشتارگاه
55ـ مته نجاران

56ـ نوعي زغال سنگ
58ـ مُردن

سعد  «مسعود  زندان هاي  از  59ـ 
سلمان»

60ـ آزاد
62ـ شامل همه مي  شود
63ـ نمايش تلويزيوني

70
ه 9

مار
ل ش

دو
خ ج

پاس برندگان جدول شماره 709
ـ فرشته عليپور فلاح ـ گيلان
ـ محسن احمدي ـ فيروزكوه

شما  آدرس  به  يادبود  رسم  به  هدايايي 
ارسال مي  گردد.

لدج محمود كيمياييو

جواب رمز جدول: ناپلئون در 
نيواورلئان ـ جورج كايزر
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پاتوق

نقاشي  تابلوي  اين 
قديمي «زندگي مي گذرد» 
مي كنيد  فكر  دارد.  نام 
براي  عنواني  چنين  چرا 
شده  انتخاب  تابلو  اين 

است؟

سيروس گنجوي

وسط ستاره چه عددي بايد گذاشت؟

با در نظر گرفتن رمز ترتيب منطقي اين پازل، در ستاره سوم از سمت چپ، به 
بايد گذاشت؟ از چپ به راست كار كنيد و توجه  جاي علامت سؤال چه عددي 
داشته باشيد كه ارزش عددي هر حرف، برابر است با ترتيب قرار گرفتن آن حرف 

در الفباي زبان انگليسي. براي مثال B =2 ،A=1الي آخر...

از نقطه اي در بالاي تصوير كه با يك دايره كوچك سياه رنگ نشان داده شده، 
وارد اين سيب شده و از سمت چپ سيب كه باز هم با نقش دايره مشخص شده، 
خودت را بكش بيرون! آن قدر هم كه خيال مي كني آسان نيست. ماز پرپيچ و خمي 
است كه بايد راه درازي را طي كني. بنابراين، با دقت و حوصله اين كار را انجام 

بده.

مازسيب!

روزگار در گردش است!

شكل دوتايي!

در اين جعبه، انواع و اقسام شكل ها ديده مي شوند. اما اگر خوب دقت 
كنيد خواهيد ديد كه تنها يكي از اين شكل ها دو بار تكرار شده؛ يعني از اين 

شكل، دوتا در اين جعبه وجود دارد. آيا مي توانيد اين شكل را پيدا كنيد؟

پاسخ: شكل دوتايي

پاسخ ها
پاسخ وسط ستاره چه عددي بايد گذاشت

عدد 29
رمز ترتيب منطقي: از مجموع ارزش عددي سه حرف لاتين 

در هر ستاره، عدد وسط به دست خواهد آمد:
M+H+C=24

13 + 8 + 3 = 24

پاسخ ماز سيب! پاسخ روزگار در گردش است:
چهره اين پيرزن، زندگي او را نشان مي دهد. 
دوران طفوليت، جواني، ازدواج و مرگ او 

در اين تابلو نشان داده شده است.
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ايستگاه 
طيبه هاشم زاده سلامتي 

از نظر مواد مغذي كه براي ساخته شدن هورمون تيروئيد لازم است، همراه با درمان 
دارويي، بسيار اهميت دارد. 

رژيم غذايي دركم كاري تيروئيدرژيم غذايي دركم كاري تيروئيد
با اين كه امروزه در جامعه ما بسياري از افراد از «نمك يددار» استفاده مي كنند، 
باز هم افزودن غذاهاي دريايي به رژيم هفتگي و استفاده از جلبك ها و نمك هاي 

دريايي مي تواند درصد بالايي از «يد» مورد نياز بدن را تأمين نمايد. 
به ياد داشته باشيد كه مصرف موادي كه باعث رفع تركيبات يد دار بدن مي شوند، 
نظير: غذاهاي آماده، سيب زميني سرخ شده، نوشابه هاي الكلي و گاز دار خودداري 
كنيد و از منابع غني ويتامين ب2 مانند گندم و بادام بيشتر ميل نماييد. همچنين انواع 
ويتامين هاي ب6، 5، 3، 2، 1، منيزيم، كلسيم، روي، يد، سلينم و كروميم باعث كاهش 

اثرات سوء كم كاري تيروئيد مي گردد. 
منفي  اثر  تيروئيد  بركاركرد غده  و سبزيجات  مواد شيميايي، غذاها  از  بسياري 
دارند و باعث تغيير تركيبات شيميايي ترشحات تيروئيدي مي گردند كه بهتر است از 

آنها پرهيز نماييد، مانند: 
ـ تركيبات حاوي فلورايد، كلر، جيوه. 

ـ انواع كلم، كلم سنگي و كلم بروكسل و بروكلي، ترب و شلغم، بادام زميني 
ذرت، خردل، سيب زميني شيرين كه البته طبخ اين غذاها از ميزان تاثيرات سوء آنها 

بر غده تيروئيد مي كاهد. 

آيا مي دانيد...؟ آيا مي دانيد...؟ 
1ـ نمك جذب كلسيم را در بدن كاهش داده و باعث دفع آن 

از روده مي شود. 
2ـ گوجه فرنگي و رب گوجه فرنگي به علت دارا بودن خاصيت 
آنتي اكسيداني قوي، در مقابله با تومورهاي سرطان پروستات مؤثر 

است. 
3ـ كشيدن سيگار و چاقي مفرط هر دو موجب بروز مشكلات 

دائمي شنوايي مي شود. 
4ـ مصرف غذاهاي سرشار از «امگا3» جهت پيشگيري از ابتلا به 

مشكلات بينايي در سالمندان مفيد است. 

كم كاري تيروئيد كم كاري تيروئيد 
غده تيروئيد با وزن تقريبي 15 گرم به عنوان يكي از مهمترين غدد درون ريز بدن 
است كه جلوگردن قرار دارد. اين غده با ساخت دو هورمون عمده (تيروكسين و 
تيرونين) در سال هاي نخست پس از تولد در تكامل مغز و پس از تولد در سوخت و 
ساز، سلول هاي انساني نقش دارد به نحوي كه در كشورهاي پيشرفته به دليل اهميت 
مورد  تيروئيد  غده  طبيعي  كاركرد  لحاظ  از  تولد  از  پس  نوزادان  غده  اين  فعاليت  

ارزيابي و غربالگري واقع مي شوند. 

گواتر گواتر 
گواتر به معناي بزرگي غده تيروئيد است. سه نوع گواتر شناخته شده است. 

1ـ گواتر ساده 2ـ گواتر كم كار 3ـ گواتر پركار 
شايع ترين گواتر در جوامع مختلف گواتر ساده است. در اين بيماري  در اكثريت 
ولي  بوده  نرمال  غير  تيروئيد  داراي  فيزيكي،  معاينه  در  علامت  بدون  فرد  موارد 
با مشاهده آزمايشات طبيعي از  بيماران  آزمايشات تيروئيد طبيعي هستند كه گاهي 
بزرگ  يعني  بيماري در صورت علامت دار شدن  اما همين  درمان غافل مي شوند. 

شدن بيش از اندازه تيروئيد، علائم فشاري بر اعضاي مجاور ايجاد مي كند.
(نظير احساس گرفتگي در گلو، اشكال در بلع و تنفس) علت ايجاد گواتر كاملاً 
در  آندميك  گواتر  علل  شايع ترين  از  يكي  عنوان  به  يد  كمبود  اما  نيست  مشخص 
سطح دنيا مطرح است. همچنين مشخص شده است برخي از ايمونوگلوبولين ها سبب 

تحريك سلول هاي تيروئيد و تسريع رشد آن مي شود. 

كم كاري تيروئيدكم كاري تيروئيد 
كم كاري تيروئيد ممكن است با، يا بدون گواتر (بزرگ شدن غير تيروئيد) رخ 
دهد. در اين حالت فعاليت تيروئيد تحت تأثير اختلالات هورمون هاي تيروئيد مختل 
است.                                                                                            

به عبارت ديگر در كم كاري تيروئيد سطح ترشح هورمون هاي تنظيم كننده ي 
سوخت و ساز (متابوليسم) بدن يا به عبارت ديگر، ميزان مصرف چربي ها، پروتئين ها 

و كربوهيدرات ها،40 -15درصد كاهش مي يابد. 

علائمعلائم 
خلقي،  نوسانات  افسردگى،  حافظه،  در  اختلال  خستگي،  عمومي،  ضعف 
سرماي  به  حساسيت  ناخن ها،  شكنندگي  مو،  ريزش  و  خشكي  پوستي،  مشكلات 
محيط، يبوست، افزايش يا كاهش وزن، قاعدگي هاي سخت يا نامنظم، سندرم پيش 

از قاعدگي، گرفتگي عضلات و سختي مفاصل. 

علل كم كاري تروئيدعلل كم كاري تروئيد
ترشحات  از  بدن  سلول هاي  صحيح  استفاده  در  اشكال  تيروئيد،  غده  نارسي 

تيروئيدي، اختلال در مكانيسم كنترل كننده ترشحات تيروئيدي. 

روش هاي تشخيص روش هاي تشخيص 
براساس نظر پزشك متخصص روش هاي گوناگوني مانند آزمايش خون، يابررسي 
نمودار درجه حرارت پايه بدن مي تواند منجر به تشخيص اين مشكل گردد. به عنوان 
مثال: دماي ثابت بدن شما كمتر از 36/5 درجه سانتيگراد است؛ ممكن است اين امر 

نشانگر كم كاري غده تيروئيد باشد. 

درماندرمان 
از  بسياري  اين كه  اقدام درماني، هورمون درماني است، علي رغم  عمده ترين 
علايم، بعد از چند ماه درمان دارويي برطرف مي شوند اما مبتلايان به اين بيماري بايد 
تمام عمر تحت نظر پزشك متخصص باشند. حمايت تغذيه اي اين بيماران، به ويژه 
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زائدي  ناحيه گردنم موهاي  پيش در  از چند سال  دختري 19ـ18 ساله هستم، 
ظاهر شده كه در اثر كَندن شان هم زيادتر و هم ضخيم تر شده است! پارسال به دكتر 
مراجعه كردم و ايشان قرص هايي به بنده دادند و قرار شد كه 40 روز بعد از تخمدانم 
عكس گرفته شود كه معلوم شود كيست دارم يا نه؟ و قرار شد كه اگر كيست نباشد 
موهايم را با ليزر براي هميشه از بين ببرد. قرص ها را مصرف كردم و حتي تا پاي 
عكس برداري پيش رفتم اما به دليل ترديدي كه داشتم منصرف شدم، حالا چند سؤال 

از محضرتان داشتم اميدوارم با پاسخ هايتان كمكم كنيد تا مشكلم را حل كنم:
1ـ آيا ليزر ضرر دارد؟ در واقع منظورم اين است كه آيا مثل جراحي بيني كه 
اين قدر تأكيد بر انجام ندادنش مي شود اين مورد هم همين طور است يا نه؟ چون 
ليزر خطر خاصي داشته  برايم مشكل ايجاد نمي كند، اگر استفاده از  موهايم خيلي 

باشد انجامش نمي دهم.
2ـ آيا ليزركردن بر موهاي ديگر صورتم هم تأثير مي گذارد؛ يعني ممكن است با 

اين كار موهاي ديگر نواحي بدنم بد يا بدتر شود؟
3ـ اين دكتر كه من پيش ايشان رفتم بسيار شناخته شده، مجرب و ماهر هستند 
اما مي خواهم بدانم كه اين كار آنقدر حساس هست كه نياز باشد در زمينه مراجعه 

به دكتر تحقيقات بيشتري انجام دهم؟
4ـ اگر كيستي در بدنم وجود داشته باشد آن  وقت چه كار بايد كرد؟

در ضمن سؤال ديگري هم داشتم؛ خارش هاي عجيبي در ناحيه كشاله رانم ايجاد 
توصيه  به  مي آيد.  بالا  ريزي  جوش هاي  به صورت  خاراندن  در صورت  كه  شده 
فروكش  جوش ها  مي زنم  الكل  كه  وقتي  كردم  استفاده  معمولي  الكل  از  اطرافيان 
مي كند و ديگر نمي خارد اما چون اين كار را ادامه نمي دهم مجدداً خارش ها شروع 

مي شود توصيه و پيشنهاد شما در اين زمينه چيست؟
لطفاً به طور كامل جوابم را بدهيد، بخصوص در مورد اول، چون واقعاً ترديد 
و دودلي عجيبي در من ايجاد شده و متأسفانه كسي هم در دور و اطرافم نيست كه 

بتواند پاسخگوي من باشد.
چ.ق ـ از چ

دخترم؛ شما به احتمال قوي دچار بيماري P.C.O (تخمدان پلي كيستيك) 
مي باشيد. كه البته خيلي از دخترها دچار اين بيماري هستند و حتماً براي تأييد 
آن نياز به يك سونوگرافي داري كه پس از تأييد، درمان آن آسان بوده و پس 
از  امّا آن دسته  گرفته خواهد شد.  زائدت  اضافه شدن موهاي  جلوي  درمان  از 
موهاي صورت شما كه ضخيم (ترمينال) شده است با روش هاي گوناگوني قابل 
آن ها  برطرف كردن  و  درمان  راههاي  از  يكي  نيز  ليزر  كه  مي باشند  برطرف شدن 

است و هيچ عارضه اي ندارد.
ضايعات جلدي كشاله ي ران را حتماً به يك پزشك نشان بدهيد چون ممكن 
مطمئن  اما  دارد  را  خودش  درمان  كه  باشد.  كرويي  تينا  نام  به  قارچي  است 

هستم استفاده از الكل هر چه كه باشد درست نبوده و آن را متوقف كنيد.
علاج لاغرى

بنده صورتم بسيار لاغر و بيش از حد سبزه است. آيا لاغري با سبزه رو بودن 
ارتباطي دارد؟ بنده 16 سال دارم و 42 كيلوگرم وزن و 120 سانتي متر قد. چطور 

خودم را چاق كنم؟
آسمان ـ شادگان خوزستان

خانم آسمان، دختر عزيزم، هيچ ربطي بين لاغري و سبزه بودن وجود ندارد و 
البته هر رنگي زيبايي خود را دارد. وزن شما براي اندازه ي قد شما متناسب است 
اما اگر خواستيد كمي چاق تر شويد بايد از غذاهاي پركالري مصرف كنيد. مثل 
غذاهاي با چربي بالا (فسنجان ـ خامه ـ كره ـ ...) و شيريني جات (عسل ـ انواع 

شكلات ـ شيريني هاي تر و خشك و...).
سردرد شديد

عرض سلام  وادب دارم خدمت پزشك محترم.
دختري 16 ساله هستم كه چند سؤال دارم:

1ـ علايم بيماري آنفلوآنزاي مرغي چيست؟
2ـ چند ماهي است كه سردرد عجيب و شديدي گرفتم به صورتي كه صبح ها 
وقتي از خواب بيدار مي شوم چشمانم سياهي مي رود و به مدت 10 تا 15 ثانيه بي حال 
مي شوم و نمي توانم حركت كنم بايد همانجا بايستم تا حالم بهتر شود اگر حركت 
كنم پيشاني ام از سردرد تير مي كشد. بدنم خيلي ضعيف است، هرچه غذا مي خورم 
چاق نمي شوم مادرم مي گويد، سردردهاي شديدم به خاطر اين است كه انگل دارم. 

سينوزيت  گفت،  رفتم  دكتر  پارسال 
دارم. يكي دو ماهي مي شود صبح كه 
از خواب بيدار مي شوم سردردم شروع 

مي شود تا شب به همراه سستي بدن ناي 
خاطر  به  مريضي ام  اين  ندارم  رفتن  راه 

چيست؟ بيماري ام آن قدر عود كرده كه صورتم 
سياه و زرد شده و دور چشمانم گود رفته است.

3ـ وقتي دراز مي كشم و دستم را روي شكمم مي گذارم 
احساس تنگي نفس مي كنم و چنانچه ملحفه يا پتو داشته باشم نمي توانم سرم را زير 
ملحفه يا پتو بكنم درحالي كه قبلا هميشه ملحفه رو سرم بود. حتي اگر هوا سرد باشد 
نمي توانم جاي گرم بنشينم چون نفسم مي گيرد. در حمام اگر از آب گرم استفاده كنم 
نفسم مي گيرد و از حال مي روم مخصوصاً اگر حمام پر از بخار باشد. ضمناً از بوي 

تند ادوكلن و لاك هم احساس خفگي مي كنم. علت چيست؟
الهام، خ ـ درگز

عامل آنفلوآنزاي مرغي نوعي ويروس است كه ايجاد: 1ـ علائم كوريزا (مثل 
آنچه در سرماخوردگي معمولي اتفاق مي افتد) مي كند. از تب و لرز و آبريزش 
بيني و علائم تنفسي فوقاني تا كسالت و بي حالي و دردهاي عضلاني و استخواني 

را شامل مي شود.
معاينة  و  سينوسها  از  عكس  دارد  بيشتري  بررسي  به  نياز  شما  سردرد  2ـ 
آن ها و حداقل يك آزمايش خون جهت بررسي كم خوني (كه تمام علائمي كه 
گفته اي مي تواند ناشي از آن باشد) و نيز اگر همه اين ها سالم بود مي تواند 
بيماري  از  به هرحال علائمي  نظر داشت.  در  را  عوامل عصبي و سپس ميگرن 
OCD (وسواس) را نيز در شما مي بينم. لذا توصيه مي كنم اگر امكانات پزشكي 
در اختيار داريد به پزشك داخلي مراجعه كنيد و گرنه! تجويز زير را مي تواني انجام 
دهي و قريب به يقين خوب خواهي شد. قرص فروس سولفات يكي صبح يكي 
شب و به همراه آن يك عدد قرص فوليك اسيد هر ظهر مصرف كني به علاوه 
قرصي به نام ايمي پرامين (mg25) را هر شب تا يك هفته و هفته دوم هر شب 
2 عدد و هفته سوم يكي صبح 2 عدد شب و سپس 2 عدد صبح 2 عدد شب از آن 

بخوري و نتيجه را پس از يكماه به من اطلاع دهي.

علت بروز فيبروم
سؤالي از دكتر محترم دارم و آن اين است كه چطور ممكن است دختر 23 ساله 
فيبروم داشته باشد؟ آيا براي بچه دار شدن مشكلي پيش نمي آيد؟ علت بروز فيبروم 

در دختران چيست؟ راه درمان فقط برداشتن رحم است؟
امضاء محفوظ

در پاسخ به سؤال شما بايد گفت فيبروم در هر سني در رحم خانم ها مي تواند 
بروز كند. فيبروم نوعي غده ي خوش خيم است و البته در حاملگي گاهي ممكن 
است ايجاد اشكال كند. لذا در خانم هايي كه در سن باروري هستند برداشتن رحم 
توصيه نمي شود و البته بزرگي و كوچكي آن نيز در تصميم گيري دخيل است كه 
البته درمان قطعي آن در سنين مختلف باز هم متفاوت است. در سنين پس از 

باروري برداشتن رحم و در سنين باروري برداشتن موضعي آن مطرح مي باشد.

پسرم آسم دارد
فرزندم از وقتي به دنيا آمد دچار آسم بود. دكتر بردم گفت «بايد محيط كاملاً 
شرجي باشد.» در منزل آكواريم داشتيم، گلدان زياد و هميشه سماور هم روشن بود. 
تا چهار پنج سالگي پسرم ديگر علائمي از آسم نداشت. اكنون پسرم 20 ساله است. 
به خاطر  او  آسم  آيا  مي آيد؟  به سراغش  دوباره  آسم  و كهولت  بزرگسالي  در  آيا 
هورمون درماني من به خاطر بچه دار شدنم بود يا...؟ بايد بگويم در خانواده ي من و 

همسرم هيچ كدام از افراد درجه يك مبتلا به آسم نيستند؟
سودابه ـ تهران

خانم سودابه، آسم كودك شما هيچ ربطي به درمان هورموني شما نداشته 
و خود را از اين بابت سرزنش نكنيد. آن جور كه از نوشته هاي شما برداشت كردم 
فرزند شما دچار آسم آلرژيك بوده است و البته اين نوع آسم بعد از سنين بلوغ 
در اكثر موارد به بهبودي كامل مي انجامد. لذا دوران آن بيماري هم به پايان 

رسيده و انشاءاالله هيچ گاه بر نخواهد گشت.

زيت 
 كه 
شروع 

ن ناي 
خاطر  ه 

ه كه صورتم
ود رفته است.

م را روي شكمم مي گذارم 

  
توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند 
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره 
پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس 
مجله بفرستند تا كارشناسان مجرب با 

پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلات شان باشند. 
ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح 

الي 14 بعد ازظهر با تلفن 29993346 يا 
29993203 سؤالات خود را مطرح 

كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار 
گيرد. 

مشاور 
دكتر موسي شباك ـ دكتر سهيلا دلبخشپزشكي

ليزر ضرر دارد؟ليزر ضرر دارد؟
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6 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (36 ) پاسخ مسابقه (33 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره33

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
ونام خود را روي پاكت بنويسيد.

محبوبه حيدريانديشه مصورانديشه مصور

 قلمدوش قلم ها!

 اگر از دور به اين حروف ژاپني نگاه كنيد، گربه اي 
را در بين حروف خواهيد ديد.

پليس متعجب يا پاسبان عصباني؟!

 خودكِشي به سوي خودكُشي!

فرزانه انصاري ـ تهران
س سميعي ـ اصفهان






